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  :یئت تحریریهه

)استاد  نوشاهی عارف(، ايران -ادب فارسی زبان و استاد و رئيس فرهنگستان) غلامعلی حداد عادل

 نور محمد مهر)استاد دانشگاه پنجاب، پاکستان(،  سليم مظهرمحمد  (،پاکستان -نگار فهرست و

سيد (، پاکستان -دانشگاه جی.سی.لاهوراستاد ) اقبال شاهد (،پاکستان -مل اسلام آبادون دانشگاهاستاد )

استاد دانشگاه رضا مصطفوي سبزواري ) پاکستان(،-رئيس اقباليات دانشگاه لاهور) محمد اکرم اکرام

الله نعمت ،(، پاکستانسی لاهوردانشگاه ال. استاد) فليحه زهرا کاظمی(، ايران -علامه طباطبايی

دانشگاه سيستان استاد ) مريم خليلی جهان تيغ  ،(ايران-طباطبايی علامه دانشگاهدانشيار ) ايران زاده

 )دانشگاه  کريم نجفی برزگر(، ايران-خوارزمیدانشگاه دانشيار بهادر باقري )ايران(، -و بلوچستان

دانشيار ) فرهاد درودگريان ايران(،-دانشگاه پيام نوردانشيار )ميرزايی  علی پدرام(، ايران -نورپيام 

 (.ايران-دانشگاه پيام نور
 

  :شورای علمی    

 سيد محمد علی حسينی، )دانشگاه کراچی( بيسپا نذير محمدشناس و پژوهشگر(، )اقبالمحمد بقايی

)دانشگاه فريده داوودي مقدم )پژوهشگر حوزۀ اقبال شناسی(،  حكيمه دسترنجی)محقق و پژوهشگر(، 

دانشگاه الاسلام خان )سيف ،کراچی( )دانشگاه نوري سليم شهلا ،مل(و)دانشگاه ن سفيرمحمد شاهد(، 

علی ، دانشيار دانشگاه پيام نور() مرتضی عمرانی چرمگی )دانشگاه پيام نور(، آرام (، عليرضا شادداکا

استاد دکتر قاسم صافی ) ،(دانشگاه استانبول)علی گوزل يوز )مدرس و پژوهشگر(،  کميل قزلباش

، )دانشگاه پنجاب( حمد ناصرم ،دانشيار دانشگاه علامه طباطبايی()شيرزاد طايفی (، بازنشسته دانشگاه تهران

 )دانشگاه علامه طباطبايی(.عباسعلی وفايی 

 

 

 
 

 

 

 



 

  ،، تاریخ و ادبیات فارسی ایراننسخ خطی علمی ـ پژوهشی ویژه نامهفصل ؛دانش
 .آسیای میانه استو ، افغانستان ، بنگلادش(تانقاره )پاکستان، هندوسشبه

 
 :بایددانش نوشتار در 

های مقاله  شود.انجام  daneshper1@yahoo.comنشریه رایانامه ارسال مقاله تنها از طریق آدرس  .1
ارسالی باید در زمینه تخصصی نشریه و دارای جنبه آموزشی یا پژوهشی و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا 

 .نویسندگان باشد

نام خانوادگی، دانشنامه وجایگاه علمی، رایانامه )ایمیل(، نشانی و شماره تلفن نویسنده/  و مقاله دارای نام .2
 نویسندگان باشد.

نامه ها و رساله های دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو و با  مقاله های برگرفته از پایان .3
 .تاییدیه استاد راهنما و مسئولیت وی منتشر می شود

علاوه بر قرار گرفتن موضوع مقاله در دامنه تخصصی مجله، مقاله یا بخشی از آن نباید در هیچ مجله ای در  .4
ه یا منتشر شده باشد یا هم زمان برای سایر نشریه ها ارسال نشده داخل یا خارج از کشور در حال بررسی بود

باشد. مقالات ارائه شده به صورت خلاصه مقاله در کنگره ها، سمپوزیوم ها، سمینارهای داخلی و خارجی که 
 .چاپ و منتشر شده باشد، می تواند در قالب مقاله کامل ارائه شوند

 های زیر را شامل گردد:بخشتا حد امکان ساختار متن اصلی مقاله  .5

 نتیجه گیری ،هاتجزیه وتحلیل یافته ،روش پژوهش ،پیشینه پژوهش ،مقدمه و بیان مساله 
 ها:نحوة درج جداول و نمودار 
 استفاده قرارگیرند. جداول و نمودارها به ترتیب شماره گذاری شده و در متن مقاله در جای خود مورد 
 درج شوند. پایین آنها در هانمودار و بالا عنوان تمام جداول در 
 ضروری است. هانمودار ذکرمرجع درکنارعنوان جداول و 
 :نحوه درج سایر موارد 
 ها، و زیرنویس ها در پائین هر صفحه درج شود.نمادگذاری 
 ورده شوند.مراجع آ از بعد درانتهای مقاله و هاشتایادد ضمائم و 

 .قابل پذیرش نخواهد بودمقاله های ترجمه شده از زبان های دیگر  .6
 .، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله های پذیرش شده آزاد استپذیرشنشریه در رد یا  .7

مروری از نویسندگان مجرب در زمینه های تخصصی در صورتی پذیرش می شود که به  -مقاله های علمی .8
 .منابع متناهی استناد شده و نوآوری خاصی داشته باشد

یا انصراف داده شده پس از شش ماه از آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجله هیچ اصل مقاله های رد شده  .9
 .گونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت

، دو ستونه، با فاصله تقریبی میان دو ستون و میان A4 اندازهچینی مقاله های ارسالی بایستی در حروف .10
  Times New Roman ای لاتین با قلمه، برای متن12نازک    B Nzanin سانتیمتر با قلم 1سطور 
، با فاصله تقریبی B Badr 12های عربی با قلم سانتیمتر و برای متن 1با فاصله تقریبی میان سطور 11نازک 

سانتیمتری از چپ و  2و با فاصله   Microsoft Word 2003-2007 سانتیمتر، در محیط 1میان سطور
 .پایین کاغذ انجام شودسانتیمتری از بالا و  3راست و فاصله 

ها، ای، اند و امثال آن ختم الزامی بوده و در کلماتی که به زبان و ادب فارسی الخط فرهنگستانرعایت رسم .11
 .باشد فاصله مجازی )نیم فاصله( هااند باید بین آنو در کلماتی که با می شروع شده

ل گذاشتن فاصله قبل از نقطه ).(، کاما )( و دستورهای نقطه گذاری در نوشتار متن رعایت شوند. به طور مثا .12
 .ها، درج یک فاصله الزامی استعلامت سؤال )؟( لازم نیست، ولی بعد از آن
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باشند، دارای قطع یکسان و کلیه صفحات مقاله از جمله صفحاتی که دارای شکل / جدول/ تصویر می  .13
 .شماره صفحه باشد

 .کلمه( بیشتر باشد 6000صفحه ) 20مودارها نباید از ها و نها همراه با جدولحداکثر حجم مقاله .14

 :های زیر باشدمقاله های ارسالی از نظر ساختاری باید دارای بخش .15

صفحه نخست فایل اصلی شامل چکیده فارسی و انگلیسی دو ستونه می باشد. اندازه قلم چکیده  .الف
 .باشد می 12 اصلی متن قلم اندازه  و 10

 ها،هدف مسئله، طرح بر تاکید با مقاله محتوای از جامعی و مختصر شرح شامل: فارسی یچکیده ب.
کلمه تنظیم شود. این بخش از  250نتیجه گیری است. چکیده در یک پاراگراف و حداکثر در  و هاروش

ترین نتایج تحقیق بدون استفاده از کلمات اختصاری مقاله در عین اختصار باید گویای روش کار و برجسته
 .شکل و منابع باشد ریف نشده، جدول،تع

ها جهت تهیه ای کلیدی به نحوی تعیین گردند که بتوان از آنه واژه( واژه 7 تا 3: )واژگان کلید .ج
 .استفاده کرد (Index) فهرست موضوعی

 نویسندگان/ نویسنده نام یا مقاله عنوان مجدد درج بدون چکیده صفحه از پس مقاله صفحات  .د 
 .بود خواهد

 مقاله:  در داخل متن نحوه ارجاع 
 د نویسنده دارد: )نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، سال:صفحه(چن یا یک که منابعی برای  .الف

 (صفحه سال، ،...از نقل: )است شده قول نقل دیگران  نوشته از که منابعی برای  ب. 

، تاریخ یا تاریخ دسترسی به صورت html نام فایل نام خانوادگی نویسنده یا) اینترنتی: منابع برای. ج  
 (روز، ماه، سال

 :نحوه ارجاع در پایان مقاله 
انجام شود و مشخصات کامل منبع به ترتیب   APA روش به مراجع قسمت در مآخذ ارجاع  .الف 

 :ارائه شوندحروف الفبا آورده شود. فقط منابع استفاده شده در متن، در فهرست منابع مورد استفاده 
ان. )سال انتشار(. عنوان کتاب. محل نشر: ناشر. نوبت نویسندگ /نویسنده نام خانوادگی، نام: کتاب  ب. 

 .ویرایش یا چاپ
 بودن نامه پایان ذکر نامه، پایان عنوان(. سال. )نویسندگان /نویسنده نام خانوادگی، نام: نامه پایان. ج 

 .دانشگاه منبع،
نام نشریه. صاحب امتیاز، سال،  مقاله، عنوان ،(سال) نویسندگان، /نویسنده نام خانوادگی، نام: مقاله  .د 

 .هایی که مقاله در آن درج شدهدوره یا شماره، شماره صفحه
 .آورده شود ایتالیک ها به صورتدر کلیه صفحات نشریه و در ارجاع نویسی باید نام کتاب .16

 .نگلیسی به صورت چپ چین آورده شودهای فارسی به صورت راست چین و اپاورقی .17

 
 “یادآوری”

 
 .دانش در ویرایش نوشتار دریافتی آزاد است 
 است. آن ر نوشتار نشانگر دیدگاه نویسندهه 
  ی راستی و درست برای پاس آن کسی دیگر است، دانش نویسنده، آشکار شود که مقالهاگر پس از چاپ

رساند و آینده به آگاهی خوانندگان می در شماره و جایگاه خود و حقوق نویسندگان، آن کژی را
  گوی کار خویش باشد.نیز باید پاسخمقاله ـ که نام خود را بر آن نهاده ـ  فرستنده

 های دانش در نشانی شماره ریزنگارهhttp://www.thedanesh.com باشد. س پژوهشگران میستردر د 
 آزاد است.پیایندها با آوردن نام فصلنامه ها وبهره گیری از نوشتارهای دانش در کتاب ، 

http://www.thedanesh.com/
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 سخن دانش:

 
ــــان و ع ــــت دیــآمــد رمن ــا مــاس  ب

o 
 با ماست دیقفل آمد و آن کل 

o 
ــــت دهــان و د ــربس ــب ــــاد دهی ــگش  ب

o 
ــــت دیــد دهیــوان نور کــه د   بــا مــاس

o 
ــت دل ــدم ــه خ ــد رمنـــــان ب  آم

o 
ــــت دیــآفر وان کش کــه دل   بــا مــاس

o 
ــد ــر پ ــدر روزه اگ ــج  دی  شـــــد رن

o 
ــد  ــاپ ــج دل ن ــن ــگ ــاســــت دی ــا م  ب

o 
 )مولوی( 

 

فصلنامه دانش مرکز  139-138که انتشار شماره  پروردگار را سپاسگزاریم

فروردین روز  25تحقیقات فارسی ایران و پاکستان با تلاقی آغاز ماه رمنان و 

 بزرگداشت فریدالدین عطار نیشابوری مصادف گردید. در ادبیات فارسی و 

 داریخصوص در اشعار عطار و مولوی به ماه مبارک رمنان و اهمیت روزه به

اشارات بسیاری شده است از آن جمله که روزه کلید گشایش نور بر جان روزه 

داران است. ماه رمنان و عید سعید فطر نیز یکی از اعیاد با اهمیت در  کشور 

پاکستان محسوب می شود و از این رو این مناسبت در اشعار ستارة درخشان شعر 

 ته است:فارسی در پاکستان، اقبال لاهوری چنین بازتاب یاف

 چنبر   تن   پروری   را   بشکند   روزه بر جوع و عطش شبخون زند 

این دو مناسبت خطیر در کشور پاکستان از اهمیت بسیاری برخوردار است 

همچنان که اسلام با شهد عرفان از طریق متونی همچون تذکره الاولیاء عطار 

ست. همچنین اهمیت نیشابوری کام مردم این سرزمین را شیرین و گوارا ساخته ا

 تحقیقی عطار نیشابوری در این کشور باعث شده است که یک دهه پیش کتاب

کلثوم لیف مرحومه دکتر أتنیشابوری  عطار فریدالدین شیخ محمد «نامه الهی»
 منتشر شود.  نیز پاکستان و ایران فارسی تحقیقات در مرکز فاطمه سید

 داریم ارج می نهیم و همچنان افتخاراز این رو این تقارن را در فصلنامه دانش 

استادان، پژوهشگران  مقالات علمی و پژوهشی پذیرای شماره جدید فصلنامه برای



 

 

قاره )پاکستان، هندوستان، ذیل در ایران، شبه مختلف هایعرصه در ارجمند

 :باشیم بنگلادش(، افغانستان و آسیای میانه براساس شیوه نامه فصلنامه

 .بیات فارسیحوزه اد های پژوهش (1

 .پژوهش های حوزه نسخه شناسی و تصحیح نسخ (2

  .نقد ادبی و ادبیات معاصر (3

  .شناسانه ایران مرتبط های پژوهش (4

  .فصلنامه با کشورهای حوزهادبیات تطبیقی ایران با کشورها به ویژه  (5

ات فارسی به ویژه در شناسی، ادبی ایران مراجع شناخت معرفی و تحلیل (6
 .فصلنامه کشورهای حوزه

  

  
 احسان خزاعی                  

 مدیر مسئول  فصلنامه دانش
 

 



 

 معرفی نسخه خطی معتبر و ارزشمندی از دیوان آنندرام مخلص لاهوری

  
 دکتر سمیه شکری 1

Introducing a valid and valuable manuscript of the Rāi 

Rāyān Ānand Rām Lāhūrī Divan 

  

Dr.  Somayeh Shokri 

  Rāi Rāyān Ānand Rām Lāhūrī (1111-64 AH/1699-1750 CE), 

with nom de plume  Mukhliṣ, is a well-known bi-lingual poet of 

Persian and Rekhta, and lexicographer of the later Mughal period, 

specially Muḥammad Shāh’s reign (1719-1748 CE).  

Mukhliṣ belonged to a noble family who served the Mughal 

courts. In Persian poetry he was a disciple of Mīrzā ʿAbd al-Qādir 

Bīdil (d. 1720 CE) – the epitome of Indian stylistics of Persian 

poetry, and a close friend of Sirāj al-Dīn ʿAlī Khān-i Ārzū (d. 1756 

CE) – the celebrated poet, critic and bibliographer of the 18th 

century Indo-Persian literature. Also, he was well-connected with 

other poets and scholars of his time, specially Ḥazīn-i Lāhījī (d. 

1766 CC). 
 The Dīwān of Mukhliṣ, several valid manuscripts have 

remained. In this article, the most authoritative and complete 

version, which is kept in Reza Rampour Library of India, No. 

3699, is introduced and a report of its privileges is given. 
Keywords: Ānand Rām Mukhliṣ Lāhorī, Manuscrip, Persian 

poem,  Dīwān-i Mukhliṣ, Manuscriptology 

 

 

 

 

                                                 
 .، واحد کاشان یدانشگاه آزاد اسلام دکتری زبان و ادبیات فارسی۔  1



                                                                                                              

 

  

 
  

ش 
دان

13
8

-
13

9
 

   

13
88

 

 

12 

 چکیده 

(، متخلصّ به م.1699-1750ق./1111-1164رای رایان آنندرام لاهوری (

 –نویس دوران اواخر مغولانِ هند ، شاعر معروف فارسی و ریخته و فرهنگ«مخلص»

 م.( است. 1719-1748مخصوصاً دورۀ محمدّ شاه (

مخلص به خانوادۀ اشراف تعلقّ داشته که در خدمت پادشاهان هند بود. در شعر 

و از رفیقان  –هندی قلۀّ بلند سبک  –م.( 1720وی شاگرد میرزا عبدالقادر بیدل (د. 

نویس معروف شاعر، منتقد و تذکره –م.( 1756علی خانِ آرزو (د. الدّیننزدیک سراج

بود. نیز، او با شاعران و دانشمندان  –ادبیات فارسی هند در قرن هجدهم میلادی 

 م.( روابط استواری داشته است.  1766فارسی دوران خود به ویژه حزین لاهیجی (د. 

خطی معتبر از دیوان مخلص باقی مانده است که در این مقاله ی چند نسخه

 3699ترین نسخه که در کتابخانه رضا رامپور هند با شماره معتبرترین و کامل

 شود.شود، معرفی و گزارشی از امتیازات آن بیان مینگهداری می

 

خه نس ،شعر فارسی هند ،مخلص لاهوری ،رای رایان آنندرام لاهوری واژگان کلیدی:

 خطی.

 

 مقدمه  .1

او « لاهوری»است و نسبت « مخلص»رای رایان آنندرام لاهوری متخلص به 

بیانگر محل تولد اوست، این هندیِ هندو که از تبارِ رایان و راجگان و از مردانِ دربار 

یِ ، دست داشته، شیفته«کارِ ملک که تدبیر و تأمل بایدش»و دولت نیز بوده و در 

هنر نیز بوده است. سالیانی شاگردیِ بیدلِ دهلوی کرده ـ آن شعر و ادب و دانش و 

ـ و بیش از سی سال دوستانه و شاگردانه بر خوانِ سراج بدیل شاعرِ هندیِّ پارسیبی

ـ و با دیگر شاعران و آن سرفرازِ شاعری و دانش و ادبخانِ آرزو نشسته ـالدین علی

گذرها پخته ها داشته و از این رهوخاستادیبان و دانشیان چون حزینِ لاهیجی نشت
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بانِ فارسی های خود به فرهنگ و زها و سرودهو پرورده شده و توانسته است با نوشته

گوی در بین سودها رساند. مخلص یکی از مهمترین شاعران و نویسندگان پارسی

داند و جامعه هندیان است که زبان شاعران و نویسندگان ایرانی را زبان معیار می

سنجی مخلص اذعان داشت و این دبی هند هم در آن روزگار به شعرشناسی و سخنا

یِ یِ او، بنگرید به: مقدمهبارهتوان فهمید. (درنویسان مینظرهای تذکرهرا از اظهار

 مرآت الاصطلاح(

ها بیشتر از او با نامِ آنندرام مخلص یاد شده و گاه با نامِ مخلصِ لاهوری در تذکره

  کاشانی جدا ماند.  تا از مخلصِ

یِ دیگر نیز به جای یِ توانا جز دیوانِ اشعار، چند نوشتهاز این شاعر و نویسنده

در ایران   مرآت الاصطلاحمانده است که از آن میان فرهنگِ بسیار سودمندش با نامِ 

 نیز چاپ و نشر شده است.

نگارندگان اینک و  که تاکنون تصحیح و چاپ نشده استاز دیوانِ اشعارِ مخلص ـ

یِ هایی در کتابخانهاندـ خوشبختانه نسخهسازیِ آن برایِ چاپدر کارِ تصحیح و آماده

یِ دانشگاهِ اسلامیِ علیگره، و بریتیش میوزیوم بر جای مانده رضا رامپور، کتابخانه

یِ رضا رامپور که به خطِّ خودِ شاعر است و یِ کتابخانهاست. از این میان نسخه

گاهی ویژه دارد و ما در این پژوهش رزشِ آن را دوچندان کرده، جایهمین ا

 نوشت را باز نماییم. هایِ این دستشناختی، ویژگیایم تا با نگاهی نسخهکوشیده

 مشخصات نسخه .2

 3699ای که درباره آن سخن خواهیم گفت در کتابخانه رامپور به شماره نسخه

چه در ست و سال کتابت آن چنانشود، خط این نسخه نستعلیق انگهداری می

 :است انجامه آمده

 20یِ ناز، باد مقبولِ اهلِ راز و نیاز. به تاریخِ نهم شهر رجب المرجب سنه»... 

 «جلوسِ محمدشاهی، روزِ یکشنبه طرفِ صبح به خط مصنف به اتمام رسید.
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: صطلاحالا مرآتیِ جلوسِ محمدشاهی است. بر بنیادِ انجامه 20تاریخِ اتمامِ سالِ 

صد و پنجاه و هفت هجری و سال هزار و یکی یکنهم شهر ربیع الاولی سنه»

( که سالِ بیست و 491(مرآت الاصطلاح، ص« بیست و ششم جلوسِ محمد شاه

گفته، سالِ بیستمِ جلوسِ او باید سالِ  1157ششم جلوسِ محمدشاه را سالِ 

 خواهد بود. 1151 نوشتِباشد. بر این پایه، سالِ اتمامِ این دست1151

(، دو تاریخ در بارهِ دیوان 314نوشتِ دیوان (صگفتنی است که در همین دست

 مخلص آمده:

 الف( تاریخِ ترتیب یافتنِ دیوانِ غزلِ خودم:

 شور انداخت به گلزارِ سخن

 

 چهِ بلبل فکرم مخلصچه 

 یافت ترتیب چو دیوان، تاریخ 

 

 «گلِ فکرم مخلص»کردم انشا:  

 خِ انتخابِ دیوانِ خودم:ب( تاری 

 ز دیوان منتخب چون کرد اشعار

 

 قلم کلکپردازتر از موچمن 

 به تجویزِ خرد تاریخِ اتمام 

 

 زد قلم کلک« عجایب انتخابی» 

در دومی، « عجایب انتخابی»در یکمی، و « گلِ فکرم مخلص»هایِ که عبارت 

هم  1150مخلص در سالِ  هاباشند، که بر بنیادِ آنمی 1150هردو نشانگرِ سال 

دیوانِ غزلِ خود را سامان داده و هم انتخابی از دیوانِ خود را، و این هردو باید جز 

یعنی یک سالِ بعد است. به سخنِ دیگر،  1151این دیوانی باشند که تاریخِ اتمامِ آن 

هایِ خود را در چند دفتر و چندگونه سامان مخلص یا چند دیوان داشته، یا سروده

چه هایِ خود را در دفتری جدا فراهم نموده، چنانده است: مثلا یک بار، غزلدا

، و یک «تاریخِ ترتیب یافتنِ دیوانِ غزلِ خودم»دهد: تاریخِ یکم نشان میعنوانِ ماده

تاریخِ »دهد: تاریخِ دوم گواهی میچه مادهای از دیوانِ خود برآورده، چنانبار، گزیده

و این گمان که مخلص چند دیوان داشته، این پشتوانه را نیز  «.انتخابِ دیوانِ خودم
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تر پیش»دارد در سخنِ بندرابن داسِ خوشگو که با او معاصر و معاشر بوده است: 

دیوانی به مشقِ طرزِ میرزا صائب ترتیب داده، الحال به طرزِ میرزا رضیِ دانش شعر 

، نیز: مرآت 333(خوشگو، ص« هزار بیت دارد.گوید... دیوانِ غزلیات به قدرِ دهمی

 الاصطلاح، ص سی(

( تاریخِ اتمامِ مرآت 321نوشت (صاین نیز گفتنی است که در همین دست

 الاصطلاح نیز آمده است:

 تألیف چون نمودم در بهترینِ ساعات  این نسخه را که نامش مرآتِ اصطلاح است

 «تحقیقِ اصطلاحات»   اختتامش  تاریخِ  مخلص کرد    تحریر   طرازمسخن کلکِ  

سال پس از نوشته شدنِ است، یعنی هفت 1158برابر با « تحقیقِ اصطلاحات»که 

این دیوان، و پیش آمدنِ این دشواری و پرسش که چگونه ماده تاریخ مرآت 

یعنی هفت سال  1151است، در دیوانی آمده که سالِ  1158الاصطلاح که سالِ 

که این ماده تاریخ در آن  321ی بررسیِ  صفحهکه تر نوشته شده. و پاسخ اینپیش

ها با یِ پایینِ این صفحه نانوشته مانده بوده، و سپسدهد که نیمهآمده، نشان می

 یِ نانوشته افزوده شده است. خطی دیگر این ماده تاریخ در آن نیمه

مقبولِ اهلِ ناز، باد »که به گواهیِ آغازِ آن یِ این انجامه اینیِ دیگر در بارهنکته  

ـ بخشی از این یِ مصرعِ نخستکه مصرعِ دوم یک بیت است با قافیهـ« راز و نیاز

نوشت یِ پیش بوده، که آن صفحه در عکسی که ما از این دستانجامه در صفحه

هایِ دیگر( از اصلِ دانیم که این صفحه (و شاید صفحهداریم، نیست. و نمی

 نوشت دیده شود.اری. باید اصلِ دستبردنوشت افتاده و یا در عکسدست

ای و با طلاکوبی تزئین شده است. در صفحه نخست عنوان جلد نسخه چرم قهوه

 به صورت زیر درج شده است:

]دیوان مخلص منشی آنندرام (قلمی( خوش خط دواوین و قصاید و ادبیات 

ضا رامپور بر [ که احتمالا این عنوان بعدها توسط کتابدار کتابخانه ر519فارسی بنمر 



                                                                                                              

 

  

 
  

ش 
دان

13
8

-
13

9
 

   

13
88

 

 

16 

ای توسط این نسخه نوشته شده است. در صفحه دوم هم عنوان و شماره کتابخانه

 کتابدار با ماژیک درج شده است.

دو صفحه آغازین اشعار که اولین غزل در آن نگاشته شده است، به زیبایی 

ی صفحات ساده هستند و تذهیب شده و با نقشهایی از طلا تزئین شده است و بقیه

ها با دوخط ک کادر دو رنگ در تمام صفحات کشیده شده است و بین مصراعفقط ی

 عمودی از هم جدا شده است.

شروع شده است، این دیوان در ابتدا « بسم الله الرحمن الرحیم»صفحه نخست با 

به قصد تقدیم به محمدشاه کتابت شده است و چون محمدشاه مسلمان بوده و در 

اسلامی در دربار سیطره داشته است، شاعران دانی و فرهنگ آن دوره عربی

 کردند.غیرمسلمان نیز از اصطلاحات و جملات عربی و اسلامی استفاده می

هایِ افزوده در خوان است و در غزلخط و خوشخط اشعار نستعلیقِ خوش

شده، نستعلیقِ مایل به خورده و دگرگونهایِ خطها یا بیتحواشی، نیز مصرع

گذاری ها را اعرابجاها برخی واژهخوان است. کاتب هرچند برخیشکسته و قدری بد

ویژه ها را نگذاشته و خواندن را، بهتر، در بسیاری جاها نقطهکرده و خواندن را آسان

تابد، دشوار ساخته است. از چهار حرفِ در جاهایی که متن چند خوانش را برمی

تر با سه نقطه. هیچ بیشنوشته شده و سه حرفِ دیگر « همیشه ک« گ« »گچپژ»

که چند بار در « الله»کلمه و نامی از متن متمایز نشده است به جز کلمه جلاله 

دور آن را خطی چین  145اشعار به کار رفته ولی کاتب فقط یک بار در غزل صفحه 

 دار کشیده است.

هایِ بیت در قالب 4700صفحه است و حدود  332ی خطی این نسخه

تک یا دو  46(. ابیات پراکنده (43(، قطعه (106(، رباعی (500گوناگونِ غزل (

بیتِ ریخته (به زبانِ اردو( دارد با  34هاست( در پایان نیز بیت که در بین غزل

 «.شودمیاشعارِ ریخته که گاهی بنا بر تفریحِ طبیعت گفته»عنوانِ 
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 الخطیهای نگارشی و رسمویژگی .3

ری با خط نستعلیق کتابت شده است، نسخه دیوان اشعار آنندرام مخلص لاهو

 ها در برخی موارد رعایت شده ولی در بیشتر موارد کلمات بدون نقطه هستند.نقطه

است، در کلماتی مانند گلُ، از اعراب فتحه و ضمه در موارد معدودی به کار رفته

، 12، 7گُلشن، گُلستان تقریبا در همه موارد نگاشته شده ضمه کتابت شده است(

( نیز در اغلب 160، 159، 62، 51، 9و...( کلماتی مانند بُلبلُ ( 93، 83، 62، 22

 ها کتابت شده است. موارد ضمه

( ، 126، 8فتحه در این نسخه بسیار کم و در موارد نادری کتابت شده است، کرَد(

( ، 159( ، مَی(18( ، مَیم(16( ، کدَو(130( ، کرَده(110ام(( ، کرَده34کَرده است(

( و اندک موارد 145( ، جَری(116( ، کَفن(63( ، سَمندش(42( ، خَلق(23خلَد(

 دیگری.

کسره در این نسخه فقط به عنوان نقش نمای اضافه استفاده شده است:  لذتِ 

( ، 77( ، مشربِ رندانِ تو(22( ، اطلسِ فرنگ(12( ، سلامِ مرا(11( ، کهُنِ ما(8دیگر(

( و 157( ، وارثِ شهر(122، غارتِ دل(( 89( ، نکاحِ من(77التفاتِ اهلِ جوهر(

 بسیاری موارد دیگر.

( ، 27( ، مرصّع(26( ، آئیّنه (21تشدید به ندرت استفاده شده است: صیاّد(

( و 240( ، محبّت(223( ، مدعّا(149، 148( ، طرّه(82( ، تجلّی(39( ، امّا(39اطّلاع(

 اندک مواردی دیگر.

مات مختوم به های غیرملفوظ، در کاربرد همزه در این نسخه گاهی برای کل

 حالت مضاف استفاده  شده است، مانند:

(، قبلۀ 89(، گریۀ صباح (148(، طرۀ الماس (128(، پردۀ چشم (127قطرۀ گل (

 ( و مواردی دیگر103عشقبازی (

 یا به جای یای نکره و یای وحده بکار رفته است، مانند:
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(، جلوۀ 190هرۀ از خون من ((، چ134(، رقعۀ از برای ما (92درمیان سبزۀ (

 ( و مواردی دیگر192میکرد (

 یا در کلمات مختوم به الف و یا واو، مانند: 

(، 132(، آهوئی (94 -141(، رعنائی (92(، بیوفائی (83(، جائی (63سر کوئی (

 ( و مواردی دیگر.173رفوئی (

 

 ها. حاشیه3-1

ت قابل توجهی در حاشیه ها و ابیات و غزلیای خطی کلمات، مصراعدر این نسخه

یِ ها به خط یک نفر و به گواهیِ انجامهنگاشته شده است، تمام حاشیه نویسی

یادشده، به خطِّ خودِ شاعر است است که بعد از پایان کتابت کل دیوان صورت گرفته 

 است.

خورده و هایِ خطها یا بیتهایِ افزوده در حواشی، مصراعخطِّ نسخه در غزل

 نستعلیقِ مایل به شکسته و قدری بدخوان.  شده،دگرگون

جای و به فراوانی در آن نوشت یکی این است که جایهایِ این دستاز ویژگی

هایی خط هایی انجام گرفته و واژه یا عبارت یا مصرع یا بیت یا بیتکاریدست

 های صفحه واژه یا عبارت یا مصرع یا بیت یاخورده و روی آن یا در حاشیه و کناره

گمان کارِ خودِ شاعر است که ها بیکاریهایِ دیگری آمده است. و این دستبیت

هایِ ای از دیوانِ خویش را که به خطِّ خودِ او است، در فرصت و فراغتنسخه

هایی که در پسندِ شاعریِ او رخ داده، یا آمده، بازبینی کرده و بر بنیادِ دگرگونیپیش

هایِ ادبی و هنری، یا هماهنگی با ستِ برخی شگردهایِ دیگری چون کارببه انگیزه

هایِ پیشینِ خویش را بازنگری و بازنگاری کرده آمده و ... سرودهدادهایی پیشرخ

ها تری بداناست و به گمانِ خود ساخت و پرداخت، و صورت و سامانِ بهتر و هنری

 بخشیده است.
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 شود:در ادامه به برخی از این تغییرات اشاره می

 بیت اتفاق افتاده  67ییر یک یا دو کلمه در بیت با خط خوردگی که در تغ

 است:

 «در میان می کشان »به جای « همه دیر مغان » 22صفحه

 «سر و برگ»به جای « سرِ سیر» 25صفحه 

 «دلش»به جای « دلت» 28صفحه 

 «همچو خون گل»به جای « سان در دل لاله» 29صفحه 

 «تخم»به جای « گویا» 38صفحه 

 «غلامان»به جای « مریدان» 49صفحه 

 «داغ»به جای « شوق» 52صفحه 

 «گلکرده»به جای « نورسته» 154صفحه 

 «شب شد چون»به جای « چون شب شد» 201صفحه 

 «چاک شد»به جای « ریش شد» 202صفحه 

 «چتر»به جای « لطف» 208صفحه 

 «بی تو کی برگ »به جای « کی تماشای» 211صفحه 

 «به سویش»به جای « انبه جان» 211صفحه 

 «همچو مینا»به جای « دماغمبی» 212صفحه 

 «مخلص»به جای « یعنی» 214صفحه 

 «قدر او»به جای « پیشکش» 214صفحه 

 «بگذار»به جای « مانع مشو» 219صفحه 

 «در بر خود همچو دل»به جای « صحبتی با همچو دل» 230صفحه 

 «دارم ازماجراها »به جای « دل برست از شکوه» 232صفحه 

 «رنگ»به جای « طرح» 238صفحه 
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 «عبث نیست فخرم به» به جای « تنم هرزه مصروف» 242صفحه 

 «صاحبم»به جای « صاحبا» 248صفحه 

 «همچو بوی گل»به جای « باغبان آسا» 249صفحه  

 «دیوانه»به جای « سودایی» 249صفحه  

 «بنازم دولت حسنش»به جای « ببین اقبالِ حسنش را» 251صفحه  

 «جهتبی»به جای « سبببی» 259صفحه  

 «عرض ده»به جای « کن علم» 259صفحه  

 «ایسر به صحرا داده» به جای « کسیمرادی، بینا»  261صفحه 

  مصراع خط خورده و در حاشیه صفحه اصلاح  278در غزلیات مخلص لاهوری

 شده است: 

 18صفحه 
 خسار توو رارسد بر لاله و گل ناز رینخست      م          

o 
 سووو  

o 
 کار حُسن رخسار تو رالاله یگشته مست

o 
 18صفحه 
 نخست

o 
 ات رومنگاه من بوه قربوان سور شوانهخوش

o 
 س  

o 
 دشووت  ووم انِیکننوودت وحشوویموو یبوواندهیوود

o 
 18صفحه 

 نخست
o 

 تو مخلص شور در عالم فکنود نیفکر رنگ
o 

 سوو  
o 

 کووه دردتووو مخلووص بوو  نِیچکوود از فکوورِ رنگوویموو
o 

 20فحه ص
 نخست

o 
 دل به قربان خوودم مخلوص ...سووخت

o 
 س  

o 
 سووببیبوو یموون مخلووص، نوودان ی ووایروزرهیووت

o 
 23صفحه 

 نخست
o 

 موا میوتا به چشم خود به رنگ ابر نم دار
o 

 س  
o 

 موا میوچون ابور، نوم دار م هیتا به چشم از گر
o 

 25صفحه 
 نخست

o 
 نید یاز فضلت مظفر باد بر اعدا اربی

o 
 سوو  

o 
 وزارت بووواد چوووون خوووور بووور فلوووک یِآراندمسووو

o 
 27صفحه 

 نخسووت
o 

 از دشوومنان دا  ینوو میوودرد یآشوونا ینوو
o 

 س  
o 

 میآشوونا بووه درد نووه مربووو  بووا  موو ینوو
o 

 27صفحه 



  

 

  
ی

رف
مع

 
ی

ور
لاه

ص 
خل

م م
درا

آنن
ن 

یوا
 د

 از
ی

ند
شم

رز
و ا

ر 
تب

مع
ی 

خط
ه 

سخ
ن

  
   

   
    

 

عد
و 

ر 
را

لاس
ف ا

کش
ر 

سی
تف

 ۀ
ار

بر
الا

 
 

       

13
88

 

21 

 نخسووت
o 

 رودیز دست فصل گول و لالوه مو یساق
o 

 س  
o 

 رود از دسووت، مضووطرمیبهووار موو یسوواق
o 

 27صفحه 
 نخست

o 
 باشود مورا شور توا عتی مچو بلبل در طب

o 
 س  

o 
 تازه شور عشوق توا باشود مورا عتیدر طب

o 
 30صفحه 

 نخست
o 

 مورا انیآشو یبه شوا  گلو یبوده است د
o 

 س  
o 

 مووورا انیآشووو یبوووود در چمنووو روزیووود
o 

 61صفحه 
 نخست

o 
 از آن اسوت لمی.. سور مو یبه م

o 
 سوو  

o 
 از آن اسووت یسوور و کووارم بووه  ووام موو

o 
 62صفحه 

 نخست
o 
o 
o 

 یبوواز طفلووبوول لاکووم کوورد بل
o 
o 
o 

 س  
o 
o 
o 

 بووووواز طفلووووومبلبووووول رِیووووونشوووووان ت
o 
o 
o 

 64صفحه 
 نخست

o 
o 

 است ییلباس کربلا یبه فصل د
o 
o 

 س  
o 
o 

 اسووووت یوووویسوووورانجامِ لبوووواسِ کربلا
o 
o 

 65صفحه 
 نخست

o 
o 

 د نوود بوسووه بووه پووا سوواکنان گلووزارش
o 
o 

 سوو  
o 
o 

 د نووود بوسوووه بوووه پوووا لالوووه و گلوووش در بوووا 
o 
o 

 66صفحه 
 نخست

o 
o 
o 

  اله دگور مواه سور بورون آورد بیز  
o 
o 
o 

 سوو  
o 
o 
o 

 مووواه دگووور  الوووه سووور بووورون آورد بِیوووز  
o 
o 
o 

 72صفحه 
 نخست

o 
o 

 نمود از دور آن آتش که افتد در عرق یم
o 
o 

 سوو  
o 
o 

 شوورابِ  نوود را ردیووچووو آن آتووش کووه درگ ووم
o 
o 

 79صفحه 
 نخست

o 
o 
o 

 بود زلف آن شو  سرمشق فکور
o 
o 
o 

 سوو  
o 
o 
o 

  ووز وصووفِ زلفووت رقوومنسووازم بووه
o 
o 
o 

 84صفحه 

 نخست
o 
o 

 مملکوت رانیورسم از  انب دل نوام ویم
o 
o 

 سوو  
o 
o 

 رسوومیدل موو یتووازه از شووهرِ بووه  ووارت رفتووه
o 
o 

 97صفحه 
 نخست

o 
 بی ووا بووه شوویشووورم افووزود از  وووان

o 
 س  

o 
 بیدولووتِ وصوولش نصوو بمیشوود بووه شوو

o 
 99صفحه 

 نخست
o 

 مانووود یهوووار موووب میبوووه نسووو
o 

 سوو  
o 

 اشووووووکم یدهیوووووودتووووووا رِ رنوووووو 
o 

 99صفحه 
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 نخست
o 

 قفسوووم یدهیووودبلبووول رنووو 
o 

 سوو  
o 

 امشوووووودهبلبوووووولِ از قفوووووو  ر ووووووا
o 

 100صفحه 
 نخست

o 
 طوور ه زر بووود بووه طوور  سوورش

o 
 س  

o 
 زر یزده بووووور سووووور ز نووووواز، طووووور ه

o 
 108صفحه 

 نخست
o 

 ک  دستار ک  دهیزلف ک  مژگان برگرد
o 

 س  
o 

  ، ابوورو کوو  و مژگووان کوو  و دسووتار کوو زلووف کوو
o 

 108صفحه 
 نخست

o 
 که گل دارد به فرق نای مچو آن م دینمایم

o 
 س  

o 
 اشییصوود چووو شووا  گوول بووه قربووان سوورِ رعنووا

o 
 111صفحه 

 نخسووت
o 

 نوارن  یموهیخودم ب  که نیم 
o 

 س  
o 

 اسووتیچشووم هیاز سوو ینصووف نووارنج
o 

 112صفحه 
 نخسووت

o 
 ز ب  ز چشمم خون چکودشرح شوق ا سمیچون نو

o 
 سوو  

o 
 شووق ریوخون ز چشم از ب  چکد در حالوتِ تحر

o 
 116صفحه 

 نخسووووت
o 

  مچووو دل اخگوور اسووت در ب لووم
o 

 سوو  
o 

 است با من از پ  مور  یدا ِ عشق
o 

 116صفحه 
 نخسووت

o 
 توان گوم شود یبدون امتحان از چشم مردم م

o 
 سوو  

o 
 توان گم شدیم یگل ز چشمِ خلق چند یچو بو

o 
 117صفحه 
 نخست

o 
 تراود ب  که از  ر مصرعم چون شمع سوز دل

o 
 س  

o 
 ز  ر مصرع چکد چون شمع مخلص ب  که سوز

o 
 118صفحه 
 نخست

o 
 گوووول ز رونووووق فتوووواد از شوووورمت

o 
 س  

o 
 فسرده بور ِ گول اسوت تیرو شیپ

o 
 119صفحه 

 نخست
o 

 سوتیتماشوا ن یاو زلف ب یابرو بیقر
o 

 س  
o 

 زلفووش را بیووقر ابوورو یبووه گوشووه�نگوور 
o 

 121صفحه 
 نخست

o 
 سووازدیموو وانووهیبووا د وانووهید یبووه  وور عنوووان بلوو

o 
 س  

o 
 سوازدیمو وانوهیدر  ور حوال بوا د وانوهید یبل

o 
 122صفحه 

 نخست
o 

 کشوود بووه  انووب بووا ی وورزه دل موو
o 

 س  
o 

 دیوووگلشووونم مکن فیووو ووورزه تکل
o 

 124صفحه 
 نخست

o 
 چوووون زلوووف توووو قووودر دل ندانووود

o 
 سوو  

o 
 دارش زیوووووعز یکموووووزلوووووف  یا

o 
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 124صفحه 
 نخست

o 
 بود میمق بانیدر کوچه با  چاک گر

o 
 س  

o 
 بوور خووورده بووود فصوول بهوواران بووه کوچووه بووا 

o 
 125صفحه 

 نخست
o 

 مستان یزود ا دیبه استقبالش از خود رفت با
o 

 سوو  
o 

 امشب ز خود خوب است میبه استقبال آن گر ما رو
o 

 125صفحه 
 نخست

o 
 دیکش دیبایبر دار م ی مچو نرگ   ام م

o 
 سووووو  

o 
 دیکشو دیوبایچون شوا ِ گول بور دار مو ی امِ م

o 
 126صفحه 

 نخست
o 

 ی وو ریتو از بو یشد مقابل دست آخر ب
o 

 سوو  
o 

  وا دسوت آخور چهوره شودی وو ریبا تو از بو
o 

 126صفحه 
 نخست

o 
 خووردینفع و نقصان دل عجب  م م یاز برا

o 
 س  

o 
 خووردیبر  وم مو دهیدکانِ چ نیزود چون صبح ا

o 
 127صفحه 

 نخست
o 

 و ما و فسوق و فجوور یو تقو خیش
o 

 سوو  
o 

 موون و شووراب و نگووار ،یو تقووو خیشوو
o 

 128صفحه 
 نخسووت

o 
 شد از ذکر مژگانش دلوم شیتخته مشق ر

o 
 س  

o 
 کوورد شیووذکوور مژگووانش دلووم را تختووه مشووق ر

o 
 129صفحه 

 نخسووت
o 

 چوون شوود لیوبا  ما ریک  کلاه من به س
o 

   سوو
o 

 قامووت چووون شوووددر چموون آن سوورو رایووپ لوووه
o 

 130صفحه 
 نخسووت

o 
 خبر ره بر نگاه منیگرفت آن خال عارض ب

o 
 سوو  

o 
 بووه او مووانع دمیووگرد ر،یوو  شیکوورد سووو ینگووا 

o 
 130صفحه 
 نخست

o 
 ردیتو  ا گ یدر دل چو ابرو شکشیکنم  ان پ

o 
 س  

o 
 ردیوبوه دل  ور گواه  وا گ شیابورو ادِید م  ان 

o 
 صفحه

 نخست
o 

 عاشقان را وقت خووش گوردد یبه اندک التفات
o 

 س  
o 

 کارِ دل رونوق ردیچشمان پذبه اندک لطفِ خوش
o 

 133صفحه 
 نخست

o 
 ذکور و  نووز یکردم از خلقوت شوب

o 
 سوو  

o 
  نوووز ،یگوور دم از خلقووت زدم روز

o 
 134صفحه 
 نخست

o 
 خط بر سرش گل است ، نگور ی ا

o 
 سووو  

o 
 یمووه گلوونا یبوور سوورش  سووت  ووا

o 
 136صفحه 
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 نخست
o 

 رعنواتر اسوت ر نیوپ کیقامتت از شا  گل 
o 

 س  
o 

 قامتت، نام خدا، از شوا ِ گول رعنواتر اسوت
o 

 136صفحه 
 نخست

o 
 بهوارکشد از سورو بور گلوبن یم یخط نسخ

o 
 س  

o 
 بوور چموون از سوورو نقوواشِ بهوواران خووط کشوود

o 
 137صفحه 
 نخست

o 
 خووم از  وووشِ شوورابِ خووود نوووا زد

o 
 س  

o 
  وانووووووان را صوووووولا زدیخرابووووووات

o 
 138صفحه 
 نخست

o 
 دیوووآیچهوووره بوووا صووود بهوووار مووو

o 
 سووو  

o 
 دیووووووآیآفووووووتِ روزگووووووار موووووو

o 
 139صفحه 
 نخست

o 
 رود آن گول و بوه حوال خوودمیم

o 
 سووو  

o 
 شوودیموو نیگووذرم چووون بووه خوواک فوو

o 
 139صفحه 

 نخسووت
o 

 در من و دل بر سر ره طرفه با  م  نگ بود
o 

 سوو  
o 

 فه بوا  وم بور سور ره  نوگ بووددر من و دل طر
o 

 142صفحه 
 نخسووت

o 
 کاو کاو آن صوف مژگوان دلوم را دا  کورد

o 
 سوو  

o 
 آن صووفِ مژگووان ز سوور تووا پووا دلووم را دا  کوورد

o 
 144صفحه 
 نخست

o 
 گل عقده گردد محشر ناخن یبه رنگ  نچه

o 
 سوو  

o 
 روبودیعقوده مو کیوناخن از  نیبه رنگِ  نچه چند

o 
 149صفحه 
 نخسووت

o 
 چو گول نیبال و پر به خون رنگ ادی چون ص دید

o 
 س  

o 
 دیوخوون آلوود د ادی چون پر و بوالم چوو گول صو

o 
 152صفحه 
 نخسووت

o 
 ما میاز ب  به قسمت خوش به  ر رنگ میقانع

o 
 سوو  

o 
 بزمم ز بو  قوانع چوو شومع نیخود در بِیبر نص

o 
 62  اصلاح بیت از ابیات غزلیات مخلص به طور کامل خط خورده و در حاشیه

 اند:شده

 نخست 17صفحه 

 گوووووووووول .. دنیووووووووووطاقووووووووووت دزد
o 

 
o 

 بورد از  وا مورایمو یمیگول نسو ی مچو بو
o 

 سپس
 گل زدن بر سر کجا آید ز من ای با بان

 
 

 برد از  ا مرا مچو بو  رگه نسیمی می

 
 نخست  25صفحه 
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 ام چوووون نووورگ  یبووو  کوووه مشوووتاق مووو
o 

 
o 

 اسووووت موووورا ا یووووبوووور  وووور انگشووووت ا

 
o سپس 

 شوووووراب ینوووووای.. بوووووه مشوووووا  گووووول .
o 

 
o 

 اسووووووت موووووورا ا یووووووپوووووور ز ا نیآسووووووت

 
o  نخست 26صفحه 

 پادشووواه بووور  مجنوووون کووورد عشوووق او مووورا
o 

 
o 

 از نظوور چووون  رگووه آ ووو موورا دیوونگذران
o 

 سپس

 او مورا یچون لاله سوزد دا ِ دل بب  که  م
o 

 
o 

 آلووود  سووت از  انووبِ پهلووو موورا امووه دود
o 

 نخست 28صفحه 

 مورا انیورخوش ب ز ب  تر است به وصف
o 

 
o 

 توان چوو شومع گورفتن بوه زر زبوان مورا
o 

 سپس

 دگر م رس پور از سووز داسوتانِ مورا
o 

 
o 

 سورِ زبوانِ مورا انشیوچو لاله سووخت ب
o 

 نخست  41صفحه 

 آب و رنوووگ عشوووق از عشوووق دیوووبرآ
o 

 
o 

 آن کووووف پووووا یز خووووونم شوووود حنووووا

 
o سپس 

 گووول یبرمگوووذار ا شیبوووه طوووورِ خوووو
o 

 
o 

 تنووووه بوووور پووووامبووووادا زلووووف سووووازد ف

 
o  نخست 55صفحه 

 گوووور ز ر  بنوووود نقوووواب یوا نکوووورد
o 

 
o 

 از چووووه رو سووووازد ز خجلووووت آفتوووواب

 
o سپس 

 شوووود ز نووووورِ حسوووونِ او بنوووودِ نقوووواب
o 

 
o 

 روکوووووشِ خوووووطِ  شوووووعاعِ آفتووووواب
o 

 نخست 55صفحه 

 شوووراب نوووایو در م میگووول کووورد یپوووا
o 

 
o 

 سوور  رو مووا از شووراب، از مووا شووراب
o 

 سپس
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 رابربطووووم امووووروز نباشوووود بووووا شوووو
o 

 
o 

 از ازل، موووا از شوووراب، از موووا شوووراب
o 

 نخست  57صفحه 

 بیگول رعنوا نصو یاز تو  ز خودم نباشد ا
o 

 
o 

 بینص ایبود مرکوز خاطر،  یمعن نیگر  م

 
o سپس 

 بیبت رعنا نصو یاز تو  ست اقسامِ رنجم ا
o 

 
o 

 بینص ایباشد مناسب در حق من،  نیگر  م
o 

 نخست  58صفحه 

 ام بوا ز ود صوا یاتم نومخلص از ا ل خراب
o 

 
o 

 بینصو نای مچون سا ر و م ستی ز شرابم ن
o 

 سپس

 شوووانه اسوووت یکافووولِ رزقِ مقووود ر او تعوووال
o 

 
o 

 بینص ایز مخلص  یروز یِپ یاز شما  هد
o 

 

 نخست 80صفحه 

 در چمون دمیوآب د یبه  و یچند گل برگ
o 

 
o 

 ختیام از  م دل صد چاک ردهیدر کنار د
o 

 سپس

 آب یِ و انِیم زدیری ا که ملچو آن گ م
o 

 
o 

 ختیچاک ردر برِ چشمِ ترم امشب دلِ صد
o 

 نخست 95صفحه 

 دیاز فرنگ عشق مخلص با دل پور خوون رسو
o 

 
o 

 از بهرت ز دور آورده است یانگور یم نیا
o 

 سپس

 سرو و لاله کون، مخلوص کوه نقواشِ بهوار رِیس
o 

 
o 

 مرق ع را ز دور آورده اسوت نیا تیاز برا
o 

 نخست  108صفحه 

 بیوووووبوووووا دل آن دردمنووووود شوووووهر  ر
o 

 
o 

 چیسووووور زلوووووف آن نگوووووار م ووووو یا
o 

 سپس

 دل یکووون ا شیرحوووم بووور  وووان خوووو
o 

 
o 

 چیچوووو موووار م وووپووور بوووه آن زلوووف  وووم

 
o  نخست 115صفحه 
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 مخلوووص از سووورو قووود او  وووا ر اسوووت
o 

 
o 

 شوووودیرفتوووه رفتوووه فتنوووه بووور پوووا مووو
o 

 سپس

 مخلووص آن گوول شووب گشووود از نوواز زلووف
o 

 
o 

 شووووودیدر شووووهر برپووووا موووو یاتنووووهف
o 

 نخست 119صفحه  

 وصوال یکوه بوه شوبها یشاد یهیآن گر ادی
o 

 
o 

 توو بوود بوانیالماس گر یاشک من تکمه
o 

 سپس

 نیشبنم کوه ز بور ِ نسور ی ر قطره ختیر
o 

 
o 

 تووو بووود بووانِیالموواسِ گر یتکمووه یبنووده
o 

 

 نخست 121صفحه  

 خوا وووودیبووووا  موووو ریدلووووم سوووو یکوووو
o 

 
o 

 خوا ووووودیدا  دا  مووووو ینهیسووووو
o 

 سپس

 خوا وووودیموووو ا یووووا یچموووون نوووو ینوووو
o 

 
o 

 خوا وووودیدل دمووووا  موووو یاپوووواره
o 

 نخست  122صفحه 

 مووووورا  ریمخلوووووص دموووووا  سووووو سوووووتین
o 

 
o 

 خوا ووودی وووا فووورا  مووویدلخوشووو
o 

 سپس

 بووووا گوووول و موووول چووووه کووووار مخلووووص را 
o 

 
o 

 خوا ووودی وووا فووورا  مووونیوووا یعنوووی
o 

 نخست  124صفحه 

 شوووووودکووووووه دا  دا  با نهیسوووووو نیووووووا
o 

 
o 

 بوووووا  باشووووود شیدر عوووووالم خوووووو
o 

 سپس

 آن دل کووووووه چووووووو لالووووووه دا  باشوووووود
o 

 
o 

 بهتووووووور ز  وووووووزار بوووووووا  باشووووووود
o 

 نخست 125صفحه 

 اهینقوواش آرد بوور سوورت روز سوو یترسووم ا
o 

 
o 

 دیکشو دیوبایم اریزلف  ریدست از تصو
o 

 سپس
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 پردازِ حسن یصورتگر، ا یا ستین یامر سهل
o 

 
o 

 (ادهفتووویمصوووراع ن نیووو... )در اسوووکن ا
o 

 نخست 126صفحه 

 آن پسر عطار کز عشقش به شور آمد دلم
o 

 
o 

 د ودیعطورِ فتنوه مخلوص نورگ ِ او مو یِبو
o 

 سپس

 ریصوف نِیدر بهاران بلبلِ رنگو یگاه گا 
o 

 
o 

 د ودیگوو مودادِ شعرِ مخلصِ خوشفکرِ کوم
o 

 نخست 127صفحه 

 دل بووه زلفووش فکنووده مخلووص شووور
o 

 
o 

 دیشووواه رسووو یووویلچیبوووه  نووود ا ایووو

 
o سپس 

 مخلووص بووه بووزمِ آن گوول بووار افووتی
o 

 
o 

 دیپادشوووووووواه رسوووووووو یدادخوووووووووا 
o 

 نخست 128صفحه 

 کوورد رابیتووا چشووم موورا سوو هیووگر
o 

 
o 

 خونوووواب کوووورد ی وووور طوووور  گلکووووار
o 

 سپس

 کوووورد تووووابیگلشوووونم بوووو یرِذوقِ سوووو
o 
o 
o 

 
o 
o 
o 

 کوووورد رابیتوووواک را سوووو دیابوووور شووووا
o 
o 

 نخست 135صفحه  

 مووورا  یید ووود آزار تنهوووایمووو یلووویآه خ
o 

 
o 

 رسود ادمیوصحرا به فر نیمجنون تا در ا ستین
o 

 سپس

 کوورد وانووهیموون آ وووانِ دشووت را د ینالووه
o 

 
o 

 رسود ادمیوزنوده توا بوه فر ستیآه، مجنون ن
o 

 نخست  137صفحه 

 بوووووور موووووولا زد شیدم از  وووووووا یکسوووووو
o 

 
o 

 کوووه چوووون فوووانوس آتوووش در سووورا زد
o 

 سپس

 میمهربوووووان محتوووووا  فصووووود بِیوووووطب
o 

 
o 

 خووووونِ مووووا زد یو  وشوووو سووووتبهوووواران
o 

 نخست 151صفحه 
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 تو  وه چوه عجوب سوتیچمنم ن ریگر س
o 

 
o 

 چنوود یشووانیپرموون و رعنووا گوول دسووتار
o 

 سپس

  ش کند در چمن از نکهوت تنود سونبل
o 

 
o 

 چنووود یشوووانیپرزلوووف یزدهدل سوووودا
o 

 نخست 162صفحه 

 دل بوووه قووودر  نچوووه دیوا شوووود شوووا
o 

 
o 

 دیوووووکن نوووووایدموووووا م بووووواده در میبووووو
o 

 پسس

 قوود بتووانخوووش یرود فصوولِ گوول ایموو
o 

 
o 

 دیوووووکن نوووووایپووووواده در م یسووووورو یپوووووا
o 

 نخست  164صفحه 

 شووووود دیوووووفصووووول گووووول پارسوووووا نبا
o 

 
o 

 شوووووود دیوووووو وووووووا نبا نیوووووومنکوووووور ا
o 

 سپس

 شووووود دیووووواز وفوووووا خووووواک پوووووا نبا
o 

 
o 

 شووووووووود دیووووووووووفوووووووووا نبا یِمووووووووود ع
o 

 نخست 165صفحه 

 کوووون تووووا بووووه کووووام او مخلووووص سووووتیز
o 

 
o 

 دشووووو دیوووووتوووووا بوووووه کووووو  آشووووونا نبا
o 

 سپس

 توبوووه کفووور اسوووت فصووولِ گووول مخلوووص
o 

 
o 

 شووووووود دیووووووو ووووووووا نبا نیووووووومنکووووووور ا
o 

 نخست 166صفحه 

 از او شووور خرابووات بلنوود  دیووشوود بووه تجد
o 

 
o 

 مخلووص آن کهنووه گنووه کووار سوولامت باشوود
o 

 سپس

 رونووقِ کووارِ خرابووات بوور او موقووو  اسووت
o 

 
o 

 خوووار سوولامت باشوودمخلووص آن رنوودِ قوودح
o 

 نخست 166صفحه 

 گسووت اگوور  ووم  ووا بووه خووون و خوواک خوووا م کووردرن نیووبووه ا
o 

 
o 

 ردکوچواک خووا م  بوانیگر یچو گول از دسوت او روز
o 

 سپس
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 باک خوا م کردیبت ب یبه  ورت تا کجا صبر ا
o 

 
o 

 چاک خوا م کرد بانیگر یچو گل روز تیسر کو
o 

 نخست  176صفحه 

  نوووووتیرنگ ی ووووامخلووووص از فکوووور
o 

 
o 

 زار شوووووود کا ووووووذروکووووووش لالووووووه

 
o سپس 

 خلوووص از شوووعرِ مووون بوووه رنوووگِ چمووونم
o 

 
o 

 کارگووووووواهِ بهوووووووار شووووووود کا وووووووذ
o 

 نخست 176صفحه  

 گووووول بوووووود فخووووور دودموووووان بهوووووار
o 

 
o 

 نووووووازپرورد بووووووا  و  ووووووان بهووووووار
o 

 سپس

  لووووووه شوووووان بهوووووارمیبشووووکن از نووووو
o 

 
o 

 زن بووووه خووووان و مووووان بهووووار یآتشوووو
o 

 نخست 179صفحه 

 کرد آن شو  چو دل نقد  ان کردم نثوار دیص
o 

 
o 

 ن بگذرانود خلوق زر روز شوکارنذر شوا ا
o 

 سپس

 شوود نثووار یسووو نقوود  ووانکوورد ز  وور  یا لوووه
o 

 
o 

 شود زانسان که زر روزِ شکارینذرِ شا ان م
o 

 102 اند و شاعر بیت از ابیات غزلیات مخلص به طور کامل خط خورده

 ها نگذاشته است:جایگزینی برای آن

 28صفحه 

 میرخو یم یچر  از خوان فرض عشق روز ریز
o 

 
o 

 باشد اشک و دا  نان گورم و آب سورد موا
o 

 29صفحه 

 سووتیاز تماشووا ن یموون خووال یشکسووته رنگوو
o 

 
o 

 دگور خوزان مورا یچو نرگ  است بهار
o 

 29صفحه 

 ا وووول محب ووووت زحووووال  ووووم نوووودی افوووول ن
o 

 
o 

 شوود شوووق بلووبلان بووه چموون ر نمووون مووا
o 

 29صفحه 
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 کوه سور  کننودش ورق ز رنوگ یچون نرگسو
o 

 
o 

  شم توو باشود بوه خوون موا اضیگلگون ب
o 

 30صفحه 

 را شیخووووو بووووانیچوووواک گر میکنوووو یروز
o 

 
o 

 تووو خووون لالووه دا  مووا ی ووااز دسووت  لووم
o 

 31صفحه 

 و توووواب چیبنووووت العنووووب  در پوووو یاز پوووو
o 

 
o 

 مووووا می مچووووو شووووا  و بوووور  انگووووور
o 

 35صفحه 

 برنخاسوت یریصف یفصل گل بگذشت و از شاخ
o 

 
o 

 مورا یو بوالپور  یرنگ از بشکوه باشد رنگ
o 

 36صفحه 

 کوورد   ریسوور تووا سوور بووه دام محبووت اسوو
o 

 
o 

 قبووووا موووورا ی وووووان دو داموووو رزایووووآن م
o 

 38صفحه 

 ما را بود صد رنگ و شوور ی مچو بلبل مست
o 

 
o 

 مووا میبشووکفد  وور گوواه طبووع از بوواده گلووزار
o 

 52صفحه 

 خووط یکنوود گوول سووبزه دیزان ذقوون شووا
o 
o 

 
o 
o 

 بوور موورارعنووا نکهووت عن بیسوو نیوواز ا دیووآ
o 
o 

 56صفحه 

 شوووود ز عکوووو  عووووارض او مووووو  آب
o 

 
o 

 �فووووووانوس حبوووووواب یشوووووومع کووووووافور
o 

 او نید وووود اشووووک موووون و تمکوووویموووو
o 

 
o 

 از داموووووووان کووووووووه و شوووووووور آب ادیووووووو
o 

 دا  عشووووق اوسووووت پنهووووان در دلووووم
o 

 
o 

 کووووه مانوووود در کتوووواب نووووکی مچووووو آن ع
o 

 گووورانیبوووه کوووام د یتوووا کووو یزنووودگ
o 

 
o 

  وووووا خووووورابپووووواس محبوووووت یخانوووووه
o 

 دیچووون مووو شوود سووف ریوورک  فلووت گتوو
o 

 
o 

 باشووود بوووه وقوووت صوووبح، خووووابیشووووم مووو
o 

 امدهیوووووتوووووا عووووورق افشوووووان ر  او د
o 

 
o 

 گووولاب یاشوووک مووون مخلوووص د ووود بوووو
o 

 63صفحه 
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 سوووتی ووور نگوووا ش مصووورع بر سوووته ا
o 

 
o 

 سووووووتیک چشوووووومش را تخلووووووص عبهر
o 

 66صفحه 

  مووه از کجووا نیووا داریووشوود خووون خفتووه ب
o 

 
o 

 ان لالوووه اسوووتبووور خووواک کشوووتگان او، طوفووو
o 

 66صفحه 

 سوتیپرسوتان  دور ن یگر بوود مر ووب طبوع مو
o 

 
o 

 سووتیتوور از انگووور ن تی ووفیبووه ک خوووشیم وهیووم
o 

 67صفحه 

 ا یووو وووا بوووه احتنیووودرد پوووا گوووذار در ا یا
o 

 
o 

 گووواهِ اوسوووتدلِ مووون  لووووه یخانوووهنوووهیآئ

 
o  68صفحه 

 کنوود �حنووا نیترسووم بووه خووونِ عاشووقِ مسووک
o 

 
o 

 خموووارِ نگووواهِ اوسوووت مووون کوووه فِیوووسوووبزِ  ر
o 

 71صفحه 

 مووورا سوووتیچمووون ن یتماشوووا یسووور و پوووروا
o 

 
o 

 دسوووتار سوووت یخوووار خوووارم ز گووول آن چمنووو
o 

 71صفحه 

 حرکواتنیریدل به قربان سر و چشمِ توو شو
o 
o 

 
o 
o 

 دار اسووت کووز عوورق حسوونِ تووو معجووونِ  وووا رِ
o 
o 

 72صفحه 

 سووووا مژگووووان او  سووووتاز سوووورمه انیووووع
o 

 
o 

 حسوون اسوووت واریووود یهیسووا نیکووه سووونگ
o 

 72صفحه 

 رفتم از خود چون گورفتم بوسوه امشوب زان لبوان
o 

 
o 

 دار معجوون بووده اسوت ووا ر نشیریلعل ش
o 

 77صفحه 

 از  وووووووانِ  وووووووزالانِ خوووووووتن دود بووووووورآورد
o 

 
o 

 چووو تفنووگ اسووت نووهیچشوومت کووه بع یدنبالووه
o 

 78صفحه 

 بوووود دهیرسووو گووورید یهیووواش بوووه پاییرعنوووا
o 

 
o 

 ه سور زرد شوال داشوتآن شا  گل کوه دوش بو
o 

 82صفحه 
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 ا وول درد یپووروردِ کنووار نوواخن اسووت انوواز
o 

 
o 

 چکان دا  کهن بودن خوش اسوتدان خونقدر
o 

 84صفحه 

  از نهالان چمن با سرو باشد الفتم
 دلدار من است 1کاین  وان نازنین مانا که

 
 91صفحه 

  طرح گل ریختن ز نقش قدم
 ستکار شمشاد خوش خرام من

 
 92 صفحه

  دل سر خوش ز باده تسلیم
 سیری گلشن رضا شده است

 
 101صفحه 

  ز نظم افتاده است اوراقِ افلاک
 پریشان تا کدامین زلفِ آه است

 
 104صفحه 

اختلا  ا لِ کیفیت به  م چشمان خوش 

 است
 ی مستان خوش استآب اندر شیشه رنگ خانه 

 106صفحه 
چشم به قوم خویش مگو آن  میله خوش

 است
 چشم استتمام این قبیله خوشچو آ وان به 

 110صفحه 

 صوووبح یرزایوووسوووت دگووور مکووورده عیوووتقط
o 

 
o 

 صوووووبح یباشووووود سوووووتاره دور ... قبوووووا
o 

 112صفحه 

 کننوودیموو نیچووو آن نوورگ  کووه رنگوو ووم
o 

 
o 

 سوور  اریووشووود از ارتکووابِ بوواده چشوومِ یموو
o 

 

  : 142 – 141 – 129 – 100 – 83 - 56 – 48 – 9و ابیاتی در صفحات 

 اند.با آب پاک شده 216 – 166 – 163 –

غزل کامل هم  96علاوه بر این اصلاحات که از خود شاعر آن را انجام داده است، 

تحت عنوان لراقمه در حاشیه نسخه اضافه شده است، که با توجه به حرف پایانی هر 

                                                 
 اصل: به 1
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غزل مرتب شده و در صفحاتی که غزلهای آن حرف هستند، پشت سر هم نگاشته 

 اند. که بیشترین آنها در حرف الف ، دال و میم هستند.دهش

برخی از این تغییرات در این مقاله آمده است و از بیان کلیه تغییرات خودداری »

 « شده است که مشت نمونه خروار است.

 

 نتیجه .4
 هایِ یادشده آشکار شد که:از بررسی

 یِ دوازدهم است؛هندویِ سدهیِ هندی و آنندرام مخلص از شاعران و نویسندگانِ برجسته 

 یِ خانهنوشتی از دیوانِ او که هنوز چاپ و نشر نشده است، به خطِّ خودِ او در کتابدست

 شود؛رضا رامپور نگهداری می

 غزل،  96نوشت دیوانِ خود را بازنگری کرده و جز افزودنِ مخلص این دست

 هایی در آن انجام داده است؛کاریدست

 ها گاه در یک واژه است، گاه در چند واژه، گاه در یک مصرع، دگرگونی ها وکاریاین دست

 گاه در یک بیت، و گاه در چند بیت؛

 ها باز آن یِ به جا یتیکه بآن ینوشت را خط زده، بدست ینا یتِب 100از  یشمخلص ب

 .یدسرا
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 بشری از دیدگاه مولانا در مثنوی اختلاف عقاید و اندیشه 

  
 پری مالملی1

Differences of human ideas and thought from Rumi's 

point of view in Masnavi 

Pari Malmi 
  In many stories of Masnavi, differences of ideas and thoughts 

are discussed and Rumi, as a psychoanalyst, explores the external, 

internal and deep levels of human beings and explains the internal 

and deep layers and differences of opinion from them and the lack 

of intellect. He considers man to be the result of a lack of 

knowledge, thought and intellect. In this article, according to 

Rumi's approach to the issue of reason, this issue is examined in 

line with the difference of human opinions. The aim of this article 

is to show by the method of content analysis that Rumi considers 

the intellect as a great power that rushes to the aid of man and 

shows him the truths, and it is in the shadow of the opposites that 

the works of truth become apparent and find meaning. Slowly In 

this analysis, it is concluded that according to Rumi, the difference 

between human beings is in their inner and true value and imitation 

science is against reason and hinders the way of human thought 

                                                 
 .ایذه( -خوزستان -)ایران ه آزاد اسلامی واحد باغملکعضو هیات علمی دانشگا  1
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and convinces the audience that by acquiring common sense 

towards unity and oneness Bring. 

Keywords: disagreement, psychology, reason, Rumi, analysis and 

study. 

 چکیده 

در بسیاری از داستان های مثنوی از اختلاف عقاید و اندیشه ها بحث شده و مولانا 
همچون یک روانکاو، سطوح ظاهری و درونی و عمیق انسان ها را می کاود و از ظاهر 
آنها لایه های درونی و عمیق و اختلاف نظرها را تشریح می نماید و نقصان عقل بشر 

در این مقاله با توجه رویکردی ناشی از کاستی دانش و اندیشه و تعقل می داند.  را
که مولوی نسبت به مسأله عقل دارد، این موضوع در راستای اختلاف عقاید بشری 
بررسی می شود. هدف مقاله بر با روش تحلیل محتوا بر آن است تا نشان دهد، 

انسان می شتابد و راستی ها را به  عقل را قدرت بزرگی می داند که به یاریمولوی 
در سایه سار ضدهاست که آثار راستی هویدا می گردد و معنا پیدا و  وی می نمایاند

در این تحلیل نتیجه گرفته می شود که براساس دیدگاه مولوی تفاوت  می کند. 
و علم تقلیدی مخالف عقل و سدّ راه رزش درونی و حقیقی آنان است در اانسان ها 

به مخاطبان را متقاعد می سازد که با کسب عقل سلیم  و استۀ انسان ها اندیش
 آورند.سوی وحدت و یگانگی روی 

 اختلاف عقاید، روانشناسی، عقل، مولوی، تحلیل و بررسی واژگان کلیدی:

 

 مقدمه .1

عقل اولین ودیعۀ الهی است که خداوند نصیب عالم کون و فساد نمود. و اوََلُ ما 
عقل؛)بقره/ ( تجلی ذات اوست. خداوند از رحمت بی نظیر خود به انسان خَلَقَ اللهُّ ال

عقل و قدرتِ استدلال عطا فرموده است تا انسان به وسیلۀ آن به علم آموزی بپردازد. 
پادشاه و راهنما است که انسان ها توسط آن به درک بالای  "عقل در نظر مولانا

ات به حقیقت می رسند. اصل و حقیقت دست می یابند و از ظواهر و عالم محسوس
حقیقت را مغز اشیاء می داند. بر این اعتقاد است که انسان عالم بزرگی است که می 

اما برخی انسان ها  تواند لایه های سطحی را بشکافد و به عمق و درک معانی برسد.
به دلیل دل مشغولی فراوان و عدم بکارگیری اندیشه و دلبستگی به مادیاّت از این 
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ت الهی در جهت تحقق اهداف حقیقی و معنوی به خوبی بهره نمی برند. ظاهر نعم
مسائل را می بینند و از حقیقت آن بی خبرند در نتیجه اختلاف روی می نماید و به 
ستیز با یکدیگر بر می خیزند و همچون داستان شناخت پیل و درک مردم از آن و 

که ضرورت وجود یک رهبر و پیشوای داستان نزاع بر سر انگور و .... در این جاست 
 راستین احساس می شود.

 

ببببببببببببیرهرررربایفکرررر باشب کهرررراب رررر ب   ررررک
oب

بیهررر بایرررابشیراهباشب کهررراب ررر ب رررب

ب(2/786/3207)د                         

در این مقاله با توجه رویکردی که مولوی نسبت به مسأله عقل دارد، این موضوع 

 شری بررسی می شود.در راستای اختلاف عقاید ب

در باب پیشینه مقاله مقالاتی در حوزه عقل و روان شناسی نوشته شده است که 

 در این مقاله به بررسی رویکرد مولوی در این باره پرداخته می شود.

 تعاریف عقل از دیدگاه حکما و مولوی .2

قوه ای در آدمی است که کانونش در قلب است و نه  »،عقل در معنی حقیقی اش
ذهن، و بین حقّ و باطل تمییز می نهد. اما نفس و خواسته های نفسانی ، بین در 

انسان و معرفت حقیقی حائل می گردد. در نتیجه ، انسان پیوسته فرافکنی موهوم 
اشیاء در درون خود را با حقیقتِ اشیاء اشتباه می گیرد. عقل حقیقی این است که 

شیاء نظر کند و برای دیدنِ اشیاء به انسان به واسطۀّ خداوند به حقیقتِ وجودِ ا
واسطّۀ خدا، باید به خداوند تقرّب جسُت. یگانه ارزش معرفت بیرونی، به معنای دقیق 
کلمه، در تأثیرگذاری رمزی آن است، یا به آن اندازه که بتواند به واقعیت درونی امور 

 .(109: 1384،)عباسی «دلالت کند

تن خادم حواس است و حواس » گفته:غزالی در کیمیای سعادت در وصف عقل 
را برای جاسوسی عقل آفریده اند، تا دام وی باشد، که به وی عجایب صنع خدای 
تعالی بداند. پس حواس، خادم عقل اند و عقل را برای دل آفریده اند، تا شمع و چراغ 
وی باشد، که به نور وی حضرت الهیّت را بیند که بهشت وی است. پس عقل خادم 

 (.15:  1376 ،)غزالی «و دل را برای نظارۀ جهان حضرت ربوبیتّ آفریده اند دل است
برحمرررررفبابافنرررررک  کشبببببببببببببببببببببببببببببببببببیگررررر ب  ررررر  

oب
o 

ب
oب

بچرررررر لاباارررررر ا   کشبی رهکسرررررر 
oب
o 

بلیررراب  بکارررک یعصرررکبچررر ب ررر  ب بنیرررا
oب

ب
oب

بلیررررجلبنررررکیاشبعصررررکب رررر ب ا هررررکشب 
oب

ب یرررچررر شبعصرررکبهرررابا رررفبجنررر باب  
oب

ب
oب

ب یضرررر بیاشبعصررررکبراببرررر  ب  ررررکنبا
oب
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  (2135-1/651/37)د      

مولانا ابتدای هر چیزی را اندیشه و فکر می داند. پس از اندیشه، کار و عمل به 

میان می آید. اندیشه در کارها نمایان می گردد و این جاست که کارهای بزرگ 

 نتیجۀ اندیشه های بزرگ است.
ب؟یرریب رر یهرر ب بیرر اصررلباب کبسررفیچ

oب
بیریب ر یابجرزبعرر روبابا ابکلیجزببببب

oب
بغرررر روبیج رررکشبراب ررربیجملررر باجرررزا

oب
ب رب  رر بحکصررلب  ررابجررزبا بعررر روب

oب
بااّلِبفکررررررر دباب ا ررررررراب ربعمرررررررلب

oب
بعرررررک نبچنرررررکشب اشب ربا لبفِیررررر ُنب

oب
(968-2/271/70)د   

اگر عقل آدمی به رشد مناسب خود برسد، دارای بساطتی می شود که قابل قطعه »

نمی گردد. عقل سلیم رسول خداوندی است، نگذارید با توهمات تاریک  قطعه شدن

 .(241 :1379،)جعفری «)شود
بنیارررک  ب اب ررربیعقرررلبرابگررر بارّهبا

oب
بنیهمچررر ب رب کهررراب ربابرررشبااب سرررب

oب
بگ رررفب رررنبعقلرررنبراررر لب اا  ررر ل

oب
بامبا ررررکشبا بهرررر بضرررر لبالله ح ررررب

oب
 (253-252 /4)د

ب یباج  ب ار  رباج  بعقلب ریکهکیب  نکاربابع ی

بی مرررربیا بابکیررررصرررر ر ب ررررکب رررر  بببببببببیعقررررلب ن ررررکشبااررررفباب ررررکه بعررررک م
oب

(1/325/1112)د                                               
ب ررررر  بی ررررر  بببببببببببببب  رررررحبااحرررررادبرا ِبا سرررررک بی ا یرررررب   ررررر ب ربرا بح

oب
oب

ب   ب ررررر رِباا ُررررر ررهُبببببببببببب ُ  ررررر  به گرررررزب  رررررب نیچ  کررررر بحررررر برر  بعلررررر
oب

(188-2/91/89)زمانی/د                                                 

روح انسان ذاتاً واحد و یگانه است. زیرا حق تعالی نور خویش را بر این جانها افشانده 

 و هرگز پراکنده نمی گردد.

 . مراتب عقل 2-1

قرص آفتاب بر همه چیز می  عقل از دیدگاه مولوی مراتبی دارد مانند عقلی که مانند

تابد و با نور خود روشنایی معرفت می بخشد و عقلی کمتر از زهر و شهاب و یا 

 همچون ستاره آتشی است:
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ببببببببببببببببب اشببکیرررب رررکا بعقرررلبهرررکبراب بنیرررا

بهمچررر ب ررر بباف رررکلاببببببببببببببیعقلررربهسرررف
oب
oب

ب
oب

ببررررکبااررررمکشبنی رب  ابرررر با ب  رررر

oبابهرر کلا م رر با ب هرر هببیعقلرربهسررف
oب

بببببببببیا ب هرربیچرر شبچ اغرربیهسررفبعقلرر
oب
oب

ب
oب

بیاب ررربۀچررر شباررر کربیهسرررفبعقلررر
oبب
oب

 ( 5/31)د                                                                                   

عقل جزوی ،عقل حسابگر و نفع »در عموم انسان ها عقل جزئی حاکم است : 
، راه خود را به جانب آسمان می گشاید. یکی خود را می بیند جوی است و عقل کلیّ

) «ها در فطرت نابرابر خلق شده اند و دیگری خدا را. مولانا معتقد است که انسان
 .(662: 1377 ،اسلامی ندوشن

مراتب عقل انسانی از عقل تحصیلی تا تحقیقی و از عقل نظری تا عقل »همچنی 
س به تحققی که در مرتبۀ عقلی دارد وابسته ایمانی تفاوت دارد و حقیقت هر ک

است. از این جمله آنچه عقل کسبی یا مکسبی نام دارد از تجربه حاصل می شود و 
مثل آنچه با درس و بحث مربوط است از مدد استاد و کتاب افزونی می گیرد، اما 
عقل ایمانی وهبی است، درس و کتاب آن را افزونی نمی دهد. اگر عقل کسبی به 

ی آب می ماند که از کوی ها به خانه می رود و راه آبش همواره ممکن است جو
مسدود شود، عقل ایمانی همچون چشمه ای است که از درون چاه می جوشد و 
نقصان و فساد در آن راه ندارد. پس آنچه حقیقت انسان را به مرتبۀ مافوق حیات 

عقل ایمانی و  حسی هر روزینه ارتقاء می دهد عقل مکسبی و تحصیل نیست،
تحقیقی است که در عین حال موهبت الهی است. در هر حال عقل جزوی که وسیلۀ 
ادراک و تمیز نفع و ضرّ انسان در عالم حسی است فقط آنچه را مربوط به عالم حسی 
است ادراک می کند. از این رو عرصۀ عجایب آفاق ماوراء حس را که جز چشم غیبی 

                                                                              .( 615: 2،ج1372،)زرین کوب «نفوذ کند،درنمی یابدو غیب نگر نمی تواند در آن 
ب  ررکشببببببببببب ِیررااررفب رب بی خ رربیا  رربب

بای رر  هبراب ربهررنب  رربیچ  کرر ب ررک 
oب
oب
oب

ب  ررکشب رر  هبااررفب رر ب رگررکهبجررکشبنیررا

oبایرررااررر حبصرررهنببک ررر بهررراب ررر ب رررکب ب
oب
oب
oب

 (845-2/244/46)زمانی/د                                               

مولوی تفاوت بشر را در داستان دو غلام نو خریده که یکی سیاه و دیگری سفید 

پوست است را بیان می دارد و معتقد است که ارزش انسان ها در سیاهی و سپیدی 

ن آنان بسته است. چه بسا انسان هایی که پوست آنان نیست؛ بلکه به درون و باط

 دارای ظاهری سیاه و درونی پاک باشند و برعکس.
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باارفبیچر شب کار بابیص ر بهر با  ر
oب

باارررفبیباابحسکّاررر بابِیّچ رررنبا ب  نرررب
oب

بیبررر ربیزیرررچبیبهررر ب سررربِیا ب قرررک
oب

بی ررر بیزیرررچبندیا ب ِررر اشِبهررر ب ررر ب
oب

 (1090-91 /294 /2)زمانی/د                                              

دل آدمی از هر علم و معرفتی صفایی می برد. قالب او همچون کاسه ای است 

که پر از طعام های معنوی است و چشم حقیقت بین می خواهد که این معنویات را 

 مشاهده کند.
ب رب  رررر بایرررر ربابیگ گرررربیاررررکع 

oب
بهمچرر شب مرر بیربررب ارر یبیاررکع ب

oب
بهرررکبن یهرررکب رباررربن یرا با باررربی ررر

oب
بهررررکبنرررر یا برهب ن ررررکشدبصرررر  باب ب

oب
 (1420-21 /2/370)زمانی/د                                         

گاهی در انسان صفت خوب و گاهی صفت زشت نمایان می گردد و این صفات 

 به طور نهانی از ضمیری به ضمیر دیگر راه پیدا می کنند.
ب رر بحررکلبیگ  ا ررا بحررک بی اشبهمرر

oب
ب نررکشب ربا  قررکلباایررضرراب ضرراب رر بب

oب(397/1552 /2)زمانی/دببببببببب

آن تغییر دهندۀ احوال حال تو را دگرگون می سازد و هر ضدی را با ضد خود 
 به تو نشان می دهد.

و در جایی که جاهلان مجنون را به واسطۀ عشق لیلی نکوهش می کنند، مولانا 
نسان هاست و در این جا دید معتقد است که خوب و بد هر چیزی بسته به ادراک ا

 محرمان و نامحرمان فرق می کند.
 پیدایش اختلافات .3

 علت اساسی اختلاف تخیلات و تداعی معانی و اندیشه ها چیست؟

حاد و یکی از مباحث عقل و عاقل و معقول که در گذشته مطرح کردیم موضوع اتّ 

که  است یا ایناختلاف عقول بشری بود که آیا عقول آدمیان از اصل خلقت مختلف 

از نظر نیروی عقل یکسان آفریده شده و اختلاف ناشی از چگونگی  ها همه انسان

 تماس افراد و انسانها با حقایق و نمودهای جهانی هستی است؟

از بیت مورد تحلیل اختلاف مردم را در همه فعالیت ها و جریانات درونی به زیر بیت 

 دارد و می گوید : اصل خلقت مستند می
ب بجرررکشبرابچررر ب ن رررکشب ررر  هبا رررا  لررر

oب
بهرررر ب ررررحبراجک  رررریباار هبا ررراب

oب
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 (5/105/328)د 

به ریشه های اساسی فعالیت ها و  یاگر چه ما راه یابی صددرصد علمی و حس
اما چنین می نماید که این همه اختلافات درونی ، جریانات روانی انسانها نداریم

ف عوامل و انگیزه های خارجی به طوری نیست که بتوان همه آنها را به اختلا
که اگر تماس همه افراد با آن عوامل و انگیزه ها یکسان  طوریه هستند بدانیم. ب

لات و تداعی معانی و اندیشه ها و تجسمات و خود آگاهی باشد، اختلاف در تخیّ
زیرا ـ به فاصله تاییدات آزمایشات درباره  .شود اراده و تصمیم گیری برداشته می

مروهای مختلف امور مربوط به تمایلات علمی و لز نظر روانی در قکودکان ا
عواطف و احساسات، این حقیقت روشن برای همه قابل مشاهده است که دریافت 
و پذیرش اصول علمی و حقایق ایده آل و مفاهیم زیبایی و عظمت ها از آغاز 

از یکی  .همان سالهای مناسب به درک موضوعات فوق مختلف انجام می گیرد
تعریفات بسیار گوناگون و متعددی  ی،شواهد قابل توجه برای اثبات اختلاف اساس

های روانی است. مثلاً اگر کسی مجلاتی در این باره  دریافت ۀاست که دربار
دو فیلسوف نمی توان پیدا کرد که به یک  ،بنویسید بلکه به قول برتراند راسل

 .حاد نظر داشته باشندفلسفه اتّ ۀتعریف دربار
دین  ۀچهل و هشت تعریف تنها از گذشتگان دربار "لوب"روان شناس معروف 

 بدست آورده است.
ها را  همین تعریف احساس و عاطفه و اراده و غیره، اگر ما عامل شخصی انسان

در اسباب بروز اختلاف در شناخت پدیده های روانی به حساب بیاوریم، بدون تردید 
 تلاف در تعریف پدیده های روانی نائل می گردیم.به موقعیت بزرگی در فهم علت اخ

ما نباید فریب اتفاق نظرهای دانشمندان را در بعضی از تعریفات پدیده های روانی 
نه با ریشه  ،بخوریم. زیرا آنان غالباً با نحوه های به فعلیت رسیده روان سر و کار دارند

آن پدیدها شناخت  و برایکه برای فهمیدن حقایق پشت نمود  ؛های اساسی آنها
های فلسفی داریم، زیرا اگر انسان بخواهند برای تعریف لذت ناشی  احتیاج به عینک

حاد نظر در سایه تجرید حاد نظر داشته باشند، این اتّزیبا اتّ  ۀاز تماشای یک منظر
واحدها و مجموع آن منظره می باشد که  ۀها دربار های شخصی انسان دریافت

ون اشخاص مختلف تاثیرات مختلفی ایجاد نموده و به ممکن است هر یک در در
 (184ـ  185:  11، ج 1366جعفری، )تداعی معانی گوناگون منجر شود. 

باینب رباشبحی اشبهاهب کشب ر بچیسرف
oب

بهرر بچ ررناهباشب گرر براب ررکفیباارررفب
oب

بایررررررنببیرررک  بارب  رررراب ک  بلررررر 
oب

بچرر شب ب یرر اشبهررابراهرر کب خ لرر ب
oب

ب ن ررررکشب رر  هبا ررراجررکشبرابچرر بب   لرر
oب

بهررررر  سیبرابجررررک  یباار هبا رررررراب
oب



                                                                                                              

 

   
  

ش 
دان

13
8

-
13

9
 

   

13
88

 

 

42 

 (326ـ  5/105/28د)                                                           

اختلاف ها را  «آن پادشاه جهود که نصرانیان می کشت از بهر تعصّب»درداستان 

 بدین گونه بیان می دارد:
بیهررر بگررر شب لّ ررربا رررایعک  رررفب 

oب
بی  ّ رررررب ِیمبگ ررررر نابااررررر جررررر ب

oب
ب  کهرراب اررفب ررک باشدیررعک  ررفب 

oب
بهررکبابرر   بنیرر ب بی رر  بیار رر ب ررب

oب
 (491-1/173/92)د                                                  

امت ها نیاز و ضرورت وجود رهبر و مرشد را دریافتند. زیرا عاقبت و آینده نگری 

وعات به طور کامل اطلاع داشتند این همه کار سهل و آسانی نیست. اگر از موض

 اختلاف پیش نمی آمد.

در طی داستان پادشاه جهود و وزیر مکر اندیش او ، مولانا نشان می دهد که »
اختلاف و تفرقه در بین طالبان حقیقت بیشتر ناشی از تحریکات ریاست طلبان است 

ی خویش خالی که خودی و خودپرستی در آنها ریشه ی قوی دارد و چون از خود
است ندارند و  "جمع"نگشته اند آن یکتانگری و یگانگی را که لازمه ی نیل به مقام 

در آنها همواره نوعی دوبینی احولانه هست. به هر حال این پادشاه ظلم سار که 
سرمشق و مایه ی الهام وزیر خویش شد به خاطر تعصبّی که در کیش جهودان 

ق پیروان عیسی دشمنی می ورزید. در آن ایام داشت با شدت و خشونت بسیار در ح
به قول مولانا عهد عیسی و نوبت رواج آیین او بود. البته خود عیسی در واقع تجسم 
روح و جان موسی و شخص موسی هم صورت دیگری از جان و روح عیسی به شمار 

آنها  می آمد و از آنجا که به تعبیر شمس در مقالات، انبیاء معرف یکدیگرند و در بین
( نیز اشارت هست، افتراق و اختلاف نیست. اتّحاد و 2/285چنان که در قرآن کریم)

یگانگی واقعی در کارست، آیین آنها هم در حقیقت با یکدیگر تفاوت نداشت. اما 
پادشاه جهود که چشم باطنش دوبین)=احول( بود و نمی توانست آن یگانگی را که 

داشت ببیند، آن دو دمساز الهی را در در طریق حق، بین موسی و عیسی وجود 
طریق خدا از یکدیگر جدا می دید و این دوبینی او را به کوری تعصب وا می داشت و 
وزیرش را، که هم مثل او در آیین موسی تعصب سخت داشت به سعی در مخالفت با 

)زرین  «کیش عیسی و ایجاد تفرقه و اختلاف در بین پیروان وی رهنمون گشت
 .(76-77:  1382،کوب
ب ررر ب ااهرررفبیسررریعبیک   ررریااب ب

oب
ببررر ب ااهرررفبیسررریا ب رررزا ببرررنحبعب

oب
بصرررابر ررر با باشببرررنّبصررر کب جک ررر

oب
بکیچرر شبضرربیر رر بگ رر بکیرراررک هبابب

oب
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ب ررر لبز یررر رررزابببیک   ررریبسرررفی 
oب

بابالاب  لبی رررررررلدب  رررررررکلب رررررررکهب
oب

بهزاراشبر ر بهکارفبیگ چ ب ربب ک
oب

بجنرر بهررکباررفب  اررفیراب ررکببکشیرر کهب
o 

 (500-3 /175-76 /1)د                                             

وزیر نیرنگ باز از وحدت و یک رنگی عیسی بویی نبرده بود و با وحدت گرایی »
عیسی آشنا نبود. جامه ها و لباس های گوناگون آدمیان که به رنگ های دنیوی 

اف او، جملگی آغشته بودند،وقتی به صفا و سادگی عیسی می رسیدند بر اثر دمِ ص
رنگ های عارضی و دنیوی و اختلافات بی اساس دنیوی را رها می کردند و به صفا و 
سادگی او در می آمدند. این وحدت و یک رنگی از نوع ملال آور آن نیست؛ یعنی 
این روش عیسی ایجاد ملال نمی کرد. بلکه این عالم بی رنگ مثل آب زلال 

مختلف وجود دارد. ولی پیامبران و اولیاء که  بود.یعنی در این جهان، هزاران نقش
 «ماهیان دریای وحدت اند، با خشکی کثرت و اختلاف، جنگ ها دارند

 .(176:  1،ج1374،)زمانی
بر ر بر ر بی  افبچ ب   ؟گ  ر بهرک

oب
بچررر شب رهب ررر بالادب رررشب  ررر  ب ر ررر ب

oب
بد غرز اشیاخنبچ شب  افباب  نبنیا

oب
بدهمچ جرکشیاخنبچر شب قرشباب  نبنیاب

oب
ب رر  ب یرر  اررفب کهرراب غررزِب ررابرابع

oب
ب ررر  ب یرررغب  دیرررراب بغبکررر ی غرررزب ب

oب
 (1096-1/320/98)زمانی/د                                                        

 سخنان رنگارنگ را به پوست مانند کرده و معنی سخن همان مغز سخن است.
بعقررلبیبرکبچر بعرک نبهکارفب ربار  ا

oب
بعقررلبیکیرر ربنیرراببررکبچرر ب ررکب  نکاررفدب

oب
 (1/323/1109)زمانی/د                                                      

 تشبیه می کنند و وجود مطلق را به دریا. "موج و نم "عرفا، وجود متعین را به 
ب رر ِب ررکب ررکه  بدیزیررااررنبهرر بچ

oب
ب رر ِببررک  باررِ  بدیزیررااررنِبهرر بچب

oب
 (1/355/1239)زمانی/د 

 زها را می دانیم، ولی حقیقت و سرّ اسم هر شیء را خداوند می داند.ما ظاهر چی
بایراباهیرچیرابابا ب ربجک ر بهرکب 

oب
بایرررراباهیرررراب ک باهیرررر جرررر مب ررررکب ب

oب
 (1/395/1405)زمانی/د 

مصرع دوم به سورۀ اعراف اشاره دارد که می فرماید:وَ لَهُم اعَینُُ 

 (179لایُبصِرون.)اعراف/
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 نمی بینند.و آنان چشم دارند، ولی 
ب  با بعقلب لباافبییاخنبهکبنیا

oب
باشبگلزاربابا ابابارن لباارفبی  ب

oب
 (1/507/1899)زمانی/د                                                   

این سخنان ساختۀ عقل کل است نه عقل جزیی. این عقل کلّ است که الهام »

بخش درون من است؛ عقل کل، گلزار و سرو و سنبلی دارد که این گونه سخنان به 

 .(189:  1،ج1374)زمانی «منزلۀ بوی آنهاست
ب رر  مبااررفب لرریچ  کرر بعقررلببرر بعق

oب
باشب  بعقلباافباشدب  ب کرباب ژ مباافب

oب
 (1/614/2329)زمانی/د                                                         

از آن جهت که عقل تو باعث مزاحمت و بندپایِ مردم است، تو نباید آن را عقل نام 

 بدهی. بلکه این، مار و کژدم است.
بعقلبب بهمچر شبهر   کشدببر بهر  

oب
ب  ررک ابهرر بدرر  ب رحکررنب ُرر ّبی ررب

oب
 (1/748/2497)د 

تان منازعت چهار کس جهـت انگـور کـه هـر کـس بـه نـام دیگـر فهـم درداس»

کرده بود؛ اختلافـات رایـد در میـان مـردم دنیـا در ظـاهر و لفـن مـی دانـد نـه در 

ـــال ـــه ق ـــه ب ـــت ن ـــال نگریس ـــه ح ـــد ب ـــوع. و بای ـــت موض ـــل و حقیق                                                                   «اص

                .( 878: 2،ج1374)زمانی
ب رمبکیرربیچررکرب ررحبراب ا ب رر  

oب
ب هرنبی ر با  ر ربنیرگ ف:بابیکیاشبب

oب
بعرر لاب ُررابگ ررف:ب بب رر ی بیکرریاشب

oب
ب غررکبی ررنبعنرر ببرر اهندب رر با  رر رباب

oب
ب ررنُنبنیر ُرابابگ رف:بابیب  بیکیاشب

oب
ببرر اهنبعنرر دببرر اهنباُ ُمبی ررنب مررب

oب
برابببلیرر بنیرر   ررف:بابیرا رربیکرریاشب

oب
برابلیاِاررر کفبنیندببررر اهبررر  ب رررب

oب
بهرررا اببی رببنرررک آدباشب  ررر بجن ررر

oب
ب ررر ب باررر ّبِب رررکمبهرررکبغکفرررلب ا ررراب

oب
 (3681-1374/2/878/85)زمانی                                            

چهار تن یک چیز می خواهند، منتها با نام های متفاوت. هر کسی زبان خود »
ه ندارند که منظور همان است که خواست آنهاست. را به کار می برد. از نادانی توجّ

می خواهد بگوید که بسیاری از اختلاف ها ظاهری است و ناشی از بی اطلاعی از 
ماهیتّ. برگشت اصلی فکر مولانا به تعددّ باورها و مذاهب است که همه طالب یک 
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« می خیزد هدف و مقصدند، اما با نام های متغایر و چون این را نمی دانند، جدال بر
 .(209:  1377، اسلامی ندوشن )

 :و در داستان فیل چنین می فرماید
ب ررکبچ ررنبچرر شب مکررنب  رر  با شیرر 

oب
ب سرر  بی رر ب رربشیکیا ررارباشببررکرب

oب
براب ررر ب خ دررر مبااف رررک ببیکررریاشب

oب
ب  ررک بنیررگ ررفبهمچرر شب کا ا سررفباببب

oب
بایراب ارفب رر بگ هرشبرارربیکریاشب

oب
بایرررهررراب ابزشیاشب رررر ابچررر شب رررک  ببب

oب
 (1261-3/313/63)د 

چشم سر یا دریابنده ی بینایی ، همانند دست، بر همه سوی و هر اندام »

دسترسی ندارد. چشمی که باید دریا را تا ژرفا بکاود و ببیند ، آن چشمی نیست که 

به دیدن کف بسنده می کند. کف، یا برون را بهِل و با دیده ی درون نگر ، دریا را 

ا ، روز و شب از دریاست. شگفت آن که تو کف را می بینی ببین. جنبش کف بر دری

و دریا را نمی بینی. ما کشتی هایی هستیم روانه بر آبِ روشن ولی چون چشمانمان 

تیره است ، بر هم می خوریم. چون در کشتی تن ، بی خویشتن گردیم، می توانیم 

نِ جان را می آب را ببینیم و یا جان را بشناسیم، چون جان را شناختیم، پس جا

توانیم شناخت. آب را آبی دیگر می راند، جان را نیز جانی است که او را به خود می 

 .(476-477:  1383، )پرتو «خواند

اشاره به کسانی است که به روشن  »و در اختلاف بر سر چگونگی شکل پیل 

ن که بینی نرسیده اند و دربارۀ امور قضاوت موضعی و ملموس دارند. در تاریکی درو

بر آنان حکمفرماست، فیل را بر حسب جزئی از اعضایش قضاوت می کنند، نه کلّ 

وجود او را. توصیۀ مکرر مولانا آن است که باید با چشم دل جهان را دید و آن زمانی 

است که هوش مادیّ اندیش و حساب گرانه را کنار بگذاری و به هوش معنوی دست 

ته شدن است. خارج از هوش معنوی و فراتر یابی.شرطش از خامی بیرون آمدن و پخ

از آن نیز حالتی است که از طریق نفخۀ مینوی به انسان القاء می شود و آن دیگر 

 (220:  1377اسلامی ندوشن، « ) تنی نیستگف
ببررنبرف رر ب رر ببرر الابیبرر ب رب  رر بیا

oب
ب  رررررر ب ربالاِبالابیایررررررالابراب ب

oب
برا ررررا بی رررر ب رررربسررررفیالابرابا 

oب
بب ا ررا بی ررب رر بسررفیرا برابراحب

oب
 (1273-3/316/74)د
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 . عقل انبیاء 3-1

عقل تو را به سوی اوامری می برد که برای تو تلخ است. اولیاء الله عقل عقول 

هستند و سایر عقل های بشری مانند شتران، تابع ساربان اند و محکوم و مطیع عقل 

 کلّ.
بابعقررررلبهررررکبکیررررعقررررلبعقلنرررراباا 

oب
ب رررر ب  ررررکلِباهرررر  اشببررررکبا   ررررکب

oب
 (2497-1/658/98)د                                          

ب رر بر ررابا بعقررلِبعقررلبی ررک بعقلرر
oب

ب قررلب ا ررک ی رر بحبدی رر  با بعقلررب
oب

 (1/853/3320)د                                                

باز اگر عقلی از مقام عقلِ عقل )خداوند( بگریزد و نفرت حاصل نماید، در واقع 

احب این عقلِ ناقص از مقام عقلانیت به مرتبۀ دونِ حیوانیت سقوط کرده است ص

 (.853:  1،ج1374)زمانی،
بابّهرررک بیاررر بشی ِبابررر   ببررر 

oب
بهررک بایرر ِبهرر بجک رر برااشبگ  بنیهرببب

oب
 (    2/892/3744)د                                               

قبیلۀ اوس و خزرج به برکات برخاستن مخالفت و دشمنی از میان دو 

رسول)صلی الله غلیه و سَلّم(. میان این دو قبیله جنگ های هولناکی بر پا شده بود 

که سالیان سال برقرار بود. این دو قبیله اصل واحدی داشتند، لیکن وقوع جنگ های 

 طولانی آنان را به ستوه آورده بود. سرانجام به دین اسلام در آمدند و در راه تروید

 (.885:  1374آیین محمدی کوشیدند )زمانی، 
باافبیرهبیر  بی  ب بیا ب ابصابر  

oب
باافبی ر بی   یر  دبچ شبا  باافباب ب

oب
 (3476 /892 /1)د                              

رنگ مانند ابر است زیرا که موجب حجاب و پوشیدگی است؛ ولی بی رنگی »

ورانی می کند و از نورانی شدن ابر می توان به مانند ماه است که حجاب ابر را ن

وجود ماه پی برد.)بی رنگی اصل همۀ رنگ هاست(.و همۀ رنگ ها از آن پیدا شده 

 .(892 :1،ج1374، )زمانی «است و سرانجام همۀ رنگ ها به بی رنگی باز می گردد
بعقرررلب رررکبعقرررلِب گررر ب اببرررکبهررر  

oب
بهرر  بباایرر رر ردبافررزاشبگ ررفبابرهدب ب

oب
ب  ررحب گرر ببنررااشبهرر  ب  ررحب ررک

oب
ب لمفبافزاشبگ رفدبرهدب ن رکشبهر  ب

oب
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 (26-2/27/7)د                                          

همراهی عقل با عقل دیگر باعث می شود که راهنمایی و راهبری آنها دو چندان 

شود.همچنین همراهی نفس با نفس امّارۀ دیگر باعث گمراهی و ضلالت می گردد. 

 .به ظاهر از این همراهی خندان هستند هر چند

 . عقل تقلیدی3-2

بدان که مقلد نزد صوفیه کثُّرَهُم اللهُ تعالی کسی است که در اشراق انوار  "
 "ربوبیّت نرسیده صفات بشریت او فانی نشده و در احراق تجلیّ الُوهیت به حکم

قام شیخی و ذات او تمام سوخته و مستهلک نگشته در م "موتوا قبلَ أن تموتوا
مقتدایی ایستاده باشد و در ادعای کاملی و فیض بخشی آمده و بالغرض بعضی 
تجلّیات الهی مترادفاً و متتابعاً فایض گشته و دریاهای انوار و اسرار نوش شده لیکن 

است درو موجود باشد  "وجودکَ ذنُبٌ لایُقاسُ بهِِ ذنُبٌ"سر مویی از بقایای هستی که 
  "اختیار و فکر و خیال، باقی مانده به مقتدایی نیز نشاید. و اثری از اراده و

 (47: 1386، )خوارزمی
ب رژدبچ رنب رژب رکشی ا  کشب رژدب ک

oب
ب   هکشب ژدصله رکشب رژدبب رنب رژب

oب
ب قررررلبک ِیررررا برابایرررربقلبیا ب رررر

oب
بعقرررلب ِیررر رررکب  رررک هب ررر بجمرررکلب ب

oب
 (2566-1/671/67)د 

د بود. یعنی خلاصه قومی دست و پا و چشم و محبت و آشتی و ...همه ک»
بودند کد رفتار و کد بین و نامتعادل.در سایۀ تقلید و پرچم های نقل از گذشتگان 
خود آرمیده بودند و پا بر روی زیبایی و جمال مرشد عقل نهادند.) این ظاهربینان به 
محفوظات و معلومات خود که از راه تقلید دیگران بدست آورده اند بسنده می کنند 

: 1ج،1374 ،)زمانی« افی و جستار عقلانی را مورد تمسخر قرار می دهندو موشک
671). 

ب   نکشب کشب ربهمکارفبیا هذربا
oب

ب ن  کارررفبی ربهرررمکب رررحبعرررک نب رررب
oب

بجمل به  ک باب اب لفدب ربب باارف
oب

باشب رر ار با ببرر ب اررفبدیاهب رر برا ب
oب

 (3287-88 /846 /1)د                                                 

جمله هفتاد و دو ملت در وجود توست یعنی زمینۀ اختلافات و ستیزه های 

 فرقه ای در ما وجود دارد؛ بترس از این که روزی این زمینه ها در تو ظاهر شود.
ب ررژبهرراباابرابراهب  بییچ  کرر ب رر ب

oب
ب رررکهب  باِیررر  ِب بیبرررکب ررر ب عررر ببب

oب
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بگرر  اشب رر  بۀ ررژبچرر شب رر  بی رر 
oب

باجزا ب ژبهابچ شب   ؟چ شبهم بببب
oب

براارررفب رررنباجرررزا برابا برااررر کش
oب

براارفبراب اشباار کشبیا ب کشباب
oب

بهرر ب رر ب ررکب کراارر کشبهمسررن بهررا
oب

باف ررک بادبعقلررشب  رر بهررابی رب مررب
oب

 (2/61/22/119)د                                                       

در عهد عمر؛ که شخصی یک در داستان هلال پنداشتن آن شخص، خیال را  
تار مو به روی چشمش کد شده بود و می پنداشت آن تار مو هلال است. همین که 
یک تار مو کد شد او را دچار گمراهی کرد. پس ای مغرور با همنشینی با راستان و 

 صالحان اجزای کجت را راست کن.
ب ررر ر ببی ررک ب رربیگ چرر بعقلررفبارر 

oب
بچررر ر بی رربی رر ب سرر با یرر رر  ِببقلب

oب
 (2326 /575 /2د/1374)زمانی                                             

در داستان روستایی که شیر را گاو می پندارد، بر گرایش به سوی عقل و 

 راهنمایی از او و دوری از تقلید را تأکید می کند.
بیا ب ررنبارب رر هباُحُرراباا رر ب ررا

oب
بیچ م بچ رم با بج رلببر شبا راب

oب
بیا اباا رر بهرر بایرربقلبیگرر ببرر ب رر

oب
بی  کشبا ب ط بچر شبهرکب بهر بی ب

oب
 (2/275)د 

مولانا از تقلید سخت بیزار است و آن را منشأ خرابی اجتماع می داند. شخص »

باید خود از طریق تفکّر راه را بیابد. عوام که تقلیدگر عالِم نمایان هستند، مورد 

ود نیز دارد، که خشک مغزان و نکوهش اویند. در این تمثیل ها اشاره به زمان خ

 .(177: 1377،)اسلامی ندوشن  «مدعیانش در جبهۀ مقابل او قرار داشتند

بدان که اهل تقلید به زبان اقرار »نسفی نیز درباره عقل تقلیدی معتقد است: 
می کنند و به دل تصدیق می کنند هستی و یگانگی خدا را تعالی و تقدّس، و می 

صانعی است و صانع عالم یکی است و اولّ و آخر و حدّ و نهایت دانند که این عالم را 
و مثل و مانند ندارد و حیّ و عالم و مرید و قادر و سمیع و بصیر و متکلّم است، ظاهر 
و باطن بندگان را می داند و اقوال و افعال بندگان را می شنود و می بیند و داناست 

به صفات سزا و منزهّ است از  به همه چیز و تواناست بر همه چیز موصوف است
صفات ناسزا. اماّ اعتقاد این طایفه به واسطۀ حس و سمع است، یعنی نه به طریق 

 «کشف و عیان و نه به طریق دلایل و برهان است، شنوده است و اعتقاد کرده است
 (.109: 1390، )نسفی
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 . تاثیر عقول انسان ها از یکدیگر3-3

به حقیقتِ سیر و سلوک شناخت حق دست مقلد در راه حق یعنی کسی که  »
نیافته و به دلایل و واسطه ها بسنده کرده است.مولانا می گوید مقلدّان هم از نیل به 
حقّ به کلی محروم نیستند. هر مقلد را به هر حال، سرانجام به پیشگاه حضرت حق 

جز  می کشند. همه مردمان با زنجیر ترس و آزمون الهی راه حق را طی می کنند به
انبیا و اولیا که این راه را به شوق دیدار حقّ می پیمایند. جز کسانی که از اسرار الهی 
آگاه اند بقیه مردم را با انگیزۀ بیم از عذاب به راه حقّ می کشند. اهل تقلید با 

مخاطب قرار می گیرند و اهل صفا با عبارت با میل و  "با بی میلی بیایید"عبارت
به اجبار و بی رغبتی و اهل صفا با اشتیاق و رغبت راه حق را  رغبت بیایید. مقلدان

 .(152: 1384، )عباسی «طی می کنند
بج رفبهرابیچر بعقلربی اشب  ب کبعقلر

oب
باب ررررراگ فبهرررررابی رررررک عب ررررراف لب

oب
بن؟یگ ررفبا ررفب  رر ر ب ررکب رر ب نرر

oب
بنیگ  نرررراب ررررکبعقررررلباررررلبکءیررررا  ببب

oب
 (20-2/25/21)د       

ب ررااببکیرررهب بنیررهرر ب قلررابراب ربا
oب

ب  ررابیهمچنررکشب سرر  ب رر بحنرر  ب ررب
oب

بابا رررر  بنی ررررب ِیررررجملرررر ب رب   
oب

بکءیرررا  ب ِیررررهب ررر بغبنیررررا رررابابی رررب
oب

بکرررکرااریراهبراب بنیررر  رررنابابی ررر
oب

باا ررر با بااررر ارِب رررکربیجرررزب سرررک ب
oب

 (4581-1166/83 /3)د                                                         

 . همزیستی اضداد3-4

در وجود انسان و در کلّ دنیا، پدیده هایی وجود دارد که در تضاد با »

یکدیگرهستند اما خداوند زندگی را از همین اضداد آفریده و آن ها را در کنار هم 

گرد آورده است و اگر لحظه ای عنایت خود را از آنها برگرداند، جهان از مخاصمۀ 

 .(78: 1387،)حجازی« همین اضداد ، از هم فرو می پاشد

بضاهکاررررررفبیاهرررررر بی  رررررراگک 
oب

بجن ببکارفبک  کشی  گدباشب ک ارب ب
oب

برابابگررر ربراب یهررربنیررر طررر بحررر با
oب

ب ابضررراب اربرابنیررراِ ررر ب ا ارررفباب
oب

 (1293-1/424/94)د 

به علاوه هرچه اجزاء همجنس را به یکدیگر مجذوب می دارد و اضداد را در 

از عشق محسوب است. در واقع  ترکیب به هم پیوند می دهد نیز در مثنوی جلوه یی
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جاذبه ای که بین اجزاء همجنس هست همواره جزو را به سوی کُلّ می کشاند، اما 

غیر از میلی که اجزاء همجنس به یکدیگر دارند، هر جزء به جزئی هم که هر چند 

بالفعل با آن متجانس نیست لامحاله قابلیت تجانس با آن را دارد نیز گرایش نشان 

ان که آب و نان با جسم انسان از یک جنس نیستند اما چون جزء می دهد، چن

انسان گردند تبدیل به جسم انسانی می شوند، بدین سبب انسان به آنها میل و 

 .(494: 1،ج1372، )زرین کوب کشش دارد
بهررکهاا ابمررکشیراب  رر بابابنیرر ررحبا 

oب
بهررر ب ابارررکجاا ابشی ررر ببااا ررراب

oب
ب رر  نب اشب رر بد عررکسباکجااررفبکیرر 

oب
برضرررکباب کصاارررفبیکیررر ا رررکبج ب

oب
ب  ارفبز اشیرهسفب ژهکبگ ر بابهرنب

oب
ب  ارررفی بی صرررابااب ررر ا بکیررر ب

oب
 ( 2/387)د 

به پاسخ بعضی از مدعیّان می پردازد که می گویند: بدی ها را هم او خلق »

کرده است، چرا؟ در جواب آنها مثال نقاّش را می آورد که هم صورت زیبا می کشد و 

می گیرد که این برای آن است که او قادر مطلق است، و توانا به هم زشت و نتیجه 

خلق زیبائی و زشتی هر دو. در انتها می گوید که کافر و مؤمن در سیطرۀ او هستند 

  «مان نابدلخواه به او روی دارندو مجذوب او، اماّ مؤمن با ایمان واقعی و کافر با ای

 .(449 :1377،)اسلامی ندوشن

 پی بردن به کلّ . دیدن جزء و3-5

مولانا از برداشت های سطحی، عقل و اندیشۀ انسان ها را ارتقاء می دهد تا به 
لایه های درونی و عمیق رهنمون شوند. و از موارد ظاهری به عنوان نشانه های 
شناخت درونی نام می برد. و موضوع را بسط و گسترش می دهد سپس به تحلیل 

برای عدم درک سخن ملای روم باقی نمی ماند. با آن می پردازد. و دیگر هیچ عذری 
 این حال برخی اندیشه ها نمی تواند حقایق واقعی را درک نماید.

برابشیبرر بایرراشب رر ب  بخیگ ررفبهرر
oب

برابشیا  هرررکشب ررر  باشب کررر با ررراب
oب

ب ؟یررررفبیابیرا شبا ب  ررر بچررر ب ررر  
oب

ب یررد بنیرر بایررگ ررف:ببررکب رر ربا ررارباب
oب

ب کیرر بایرر کبنیررگ ررف:اشبفرر آبااررفدبا
oب

ب ک ررر ِب مرررک بیرهب  رررن بنیررربرررکبا ب
oب

 (2228-30 /2/554)زمانی/د 
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 .نفس منشأ بدی است3-6

منشأ بدی را از بیرون نمی داند، آن را »در داستان پسری که مادرش را بکشت 
در درون هر شخص جست و جو می کند.می گوید دیگران را متهم می کنی که 

که این نفس تو بود که بدی آنان را نسبت دشمن تواند و به تو بدی کرده اند، حال آن
به تو برانگیخت. و این معنا در تمثیل جوانی که مادر بدکارۀ خود را می کشد، تجسم 

 .(179: 1377، اسلامی ندوشن) «داده شده است
بفی  ررررحببسررررفباشب ررررک رب ابکصرررر

oب
بفیررر ررر بفسرررک بااارررفب ربهررر ب کحب

oب
بی کُرررشباابراب ررر ب  ررر باشب  ررربنیهررر

oب
بی نرربی رربیزیرر صررابعزبیهرر ب  ررب

oب
  (782-2/224/83)د 

 نتیجه گیری .4

از حاصل بررسی ها دربارۀ دیدگاه مولوی درباره عقل و اختلاف عقاید بشری این 
لّ که مولانا کلّ بشریت را نفس واحد می داند و همه به کگونه برداشت شد که 

نبع بیش نیست و بر همگان مانند خورشید که یک مپروردگار است، اتصال دارند 
و هر کسی به اندازۀ استحقاق و شایستگی خود از نور معرفت بهره می برد.  می تابد

و شناخت و  ر تبدیل کردن سنگ ها به معادن استهمان گونه که خورشید در کا
این  ؛کشف معدن رسالت و کار ارزشمندی است که انسان های واقع بین را می طلبد

عظمت انسان به دانایی و آگاهی  حقیقت بینی در سایۀ عقل حاصل می گردد. زیرا
اوست. اختلاف عقاید و عقل بشر در این جا خود را نمایان می سازد زیرا هر کسی به 
اندازه ای بهره می برد. همان گونه که موسی و فرعون از یک خمیره بودند.یکی از 
فیض الهی بهره می برد و دیگری از این نفحۀ الهی غافل است و خود را دربند 

ت نموده یکی به اندیشه و عقل رجوع نموده و یکی دربند وسوسه ها مانده. محسوسا
از دیدگاه مولانا آدمی گوشت پاره ای است که دارای عقل و جان است و در سایۀ 
بکارگیری عقل  و اندیشه، یکی می تواند کوهها را بشکافد و دیگری در منجلاب 

 ظلمت و جهل فرو رود.
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 تحلیل انتقادی رقعات میرزا قتیل دهلوی
  

 1دکتر نسیم الرحمان

Critical analysis of Mirza Qatil Dehlavi 

 

Dr. Naseem ur Rehman 

Criticism is an important aspect of literature. In addition to 

regular books on criticism, letters from great writers are also an 

important expression of literary criticism. The subcontinent has 

played a very important role in the field of Persian literature. The 

letters of the great writers of the subcontinent such as Bedil 

Dehlavi, Anand Ram Mukhlis, Ghalib Dehlavi and others are the 

best capital of critical literature. Mirza Muhammad Hassan Qateel 

Dehlavi is also one of the great Persian critics of subcontinent. The 

best examples of criticism are also found in his letters. The 

following article provides a brief overview of the critical content of 

the Qateel's letters. This content consists of two types: first type 

includes critical principles such as “Harf-e-Nafi, Eta-e-Jali etc. 

Second type includes practical criticism that has three parts. First 

criticism on Persian poetry, second criticism on Persian words, and 

third criticism on Persian sentences. 

 

Key Words: 
Mirza Qateel, Sub Continent, Literary Criticism, Letters, Critical 

Principles, Persian Poetry. 

 چکیده 

-نقد یکی از موضوعات مهم ادبیات است. علاوه بر کتابهای تخصصی در باره انتقاد، نامه

های نویسندگان بزرگ نیز بیان مهم این موضوع می باشد. شبه قاره در زمینه ادبیات 
فارسی نقش بسیار مهم داشته است. نامه ها و رقعات نویسندگان بزرگ زبان فارسی شبه 

                                                 
  :دانشکده دولتی بامه بالا اوکارا ربی زبان و ادبیات فارسیم.  1
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هلوی،آنند رام مخلص، غالب دهلوی و دیگران، بهترین سرمایه ادبیات قاره مانند بیدل د
انتقادی است. میرزا محمد حسن قتیل دهلوی نیز از نویسندگان بزرگ زبان فارسی شبه 
قاره است و بهترین نمونه های نقد نیز در رقعات وی یافت می شود. در مقاله زیر نظر موارد 

این موارد مشتمل بر دو قسم است: قسم اول  ت.انتقادی در رقعات قتیل بررسی شده اس
مشتمل بر موارد اصول انتقادی است مثل کاربرد حرف نفی، ایطای جلی... قسم  دوم 
مشتمل بر موارد نقد کاربردی و عملی است که نیز سه بخش دارد. بخش نخستین موارد 

زبان فارسی  نقد بر شعر استادان فارسی است. بخش دوم موارد نقد بر درستی واژه های
 است و بخش سوم موارد نقد بر جمله های فارسی است.

 .، بررسی و تحلیلمیرزا قتیل، شبه قاره، نقد ادبی، رقعات :واژگان کلیدی 

 

 مقدمه  .1

نقد ادبی از شاخه های مهم ادبیات به شمار می رود. کار نقد در ادبیات دوگانه 
عیین می کند و از طرف دیگر است. از یک سو، نقد ادبی معیار ادبی یک زبان را ت

 خلاقیت های ادبی را از نظر کیفیت می سنجد.

در  شبه قاره سه نوع سنت نقد ادبی وجود دارد. یکی سنت گردآوری اثر مستقل 
در نقد ادبی است مثل کارنامه منیر لاهوری و تنبیه الغافلین خان آرزو. دوم نقد 

فته است. سنت سوم شامل جنبه شعری که در تذکره ها در احوال شاعران به کار ر
های مختلفی از نقد ادبی در نوشته های ادبی نویسندگان مشهور زبان فارسی است 

  مثل نمونه های انشاپردازی و رقعات وغیره.

 :م.اسماعیل پور در باره سنت نقد ادبی در نامه ها می نویسد

ستند که برخی ادبا و دسته ای دیگر از متون انتقادی شبه قاره مجموعه نامه هایی ه    
منتقدان این سرزمین به دیگران نوشته اند و در خلال آن به ادبیات، بررسی و نقد آن 

 (۲۵۸۴ :، ص۳، ج 1۳۸۰) پرداخته اند

برای شرح حال و آثار قتیل، )م( 1۷۵۶.1۸1۸میرزا محمد حسن قتیل دهلوی)
ر از فارسی شناسان شبه قاره است که د( ۳۰-۷م، صص ۲۰1۵ن.ک: قتیل، 

انشاپردازی، شعر، تاریخ، لغت و نقد ادبی زبان فارسی شهره بسیار می دارد. از مهم 
در دستور و علوم  چهارشربتو  نهرالفصاحت ،الامانی ةشجرترین آثار وی، می توان 

نام برد. وی غیر از اثرهای  را در تاریخ هفت تماشادر لغت و  مظهرالعجائب، شعر
غت شناسی فارسی، در رقعات نویسی نیز نقش مهم مستقل در نقد ادبی و تاریخ و ل

دارد و رقعات او نمونه بهترین نقد ادبی نیز هست. نوش آبادی رقعات قتیل را در 
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، ص 1ج  ،1۳۸۰نوش آبادی، )بهترین نمونه های رقعات شبه قاره شمرده است. 
۲۹۸.) 
، ه خردسرمای) رقعات قتیل جزو نصاب تدریس فارسی در شبه قاره نیز بوده است. 

و  "معدن الفوائد". دو مجموعه ای از رقعات قتیل به عنوان (1۴۲-1۳۸، صص 1۹1۵
چندین بار چاپ سنگی شده است و دیگر رقعات به صورت نسخه  "ثمرات البدائع"

معدن های خطی در کتابخانه ها نگهداری می شود. در این مقاله رقعات قتیل از تنها 
 ده است.بررسی ش الفوائد

 

 . بررسی نقد ادبی در رقعات قتیل2

قتیل در رقعات نه تنها از اصول انتقادی سخن گفته است بلکه نمونه هایی از 
انتقاد عملی را نیز بر جای گذاشته است. در زیر نمونه ای از موارد اصول انتقادی  

 انتقاد عملی آورده شده است.

 . اصول انتقادی2-1

اصول انتقادی حرف زده است و خواننده نه تنها از میرزا قتیل در رقعات از 
انشاپردازی او لطف می برد بلکه از مطالب انتقادی هم فیض می برد. برای مثال در 

 :زیر نگه بکنید
 :. حرف نفی2-1-1

 :قتیل در نامه ای به خواجه امامی از حرف نفی سخن می گوید

عل مضارع چون نمی رود نون فقط تنها نمی آید همراه فعل ماضی چون نرفت و ف»
استعمال می یابد چون میم نهی که خصوصیت نهی دارد مانند مکن و مرو. درین 
مقام شعرا و اهل کتاب همیشه میم آرند و در روزمره اینجا هم نون می آید. نکن و 
نرو می گویند. مکن و مرو در روزمره زبان کم است لیکن اگر کسی در شعر بیارد، از 

 (.1۳۷-1۳۶ق، ص 1۲۵۹تیل، ق) «بیخبری اوست

 :. اصول تصحیح نسخه کتاب2-1-2

 :قتیل در نامه های خود از اصول تصحیح نسخه نیز سخن گفته است

صورت این است که هیچ نسخه ای نیست که کاتبش یک دو جا حرفی یا لفظی »
قلم انداز نکرده باشد. لیکن هر کتاب بعد تدریس و اشتغال شخص محقق به مطالعه 

می یابد. آنچه مراد از کتاب است، این است که آنچه گفته شخص در آن صحت 
نسخهای دیگر باشد، درین نسخه هم باشد. چون هر نسخه نو که نوشته می شود از 
روی نسخه اصلی که پیش خانصاحب است، نقل گرفته می شود یا از روی نسخه 

است که دیگر که از روی نسخه مملوکه خانصاحب نقل شده و بعد نقل معمول 
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نسخها را برای تصحیح به خدمت ملازمان ممدوح می آرند. درین صورت خاطر من 
جمع است که نسخه مذکور صحیح خواهد بود. و این صحت را که شما می خواهید، 
موقوف بر طرف ثانی است. این مردم غلطی را چه می دانند. این کار یعنی شناختن 

قتیل، ) «و محاوره زبان دارد سقم و صحت تعلق به ماهر بودن شخص به لغت
 (.۴1-۴۰ق، صص 1۲۵۹

 

 :. قافیه معمول2-1-3

 :میرزا قتیل از کاربرد قافیه معمول در شعر فارسی چنین می نویسد

قافیه معمول را چون به عمل و صنعت حاصل می شود، استادان قدیم معیوب می )

ه در غزل زیاده شمردند و حالا در متاخرین داخل صنعت گردید و قدغن نموده اند ک

از دو قافیه معمول و در قصیده زیاده از چهار نباید آورد لیکن کسی بر این عمل نمی 

 (.1۳۶ق، ص 1۲۵۹قتیل، ) (کند

 

 :. ایطای جلی در شعر فارسی2-1-4

 قتیل در نامه ای از عیوب قافیه سخن می گوید:

گر بعد یطای جلی همان است که سوای روی در آن تکرار حروف زائده باشد. ا»

دور کردن آن حروف روی مصرع ثانی همان باشد که در مصرع اول است، قافیه ازین 

عیب پاک است مثل شفیقان و رفیقان؛ و الا ایطای جلی دارد چون عزیزان و رفیقان 

چه بعد دور کردن الف و نون جمع، عزیز و رفیق که باقی می ماند در روی موافقت 

ازین سبب که در اینجا الف و نون صفت فاعلیت  ندارد و هم چنین خندان و نالان.

است هرگاه دو کرده شد خند و نال باهم قافیه نمی شود و خندان و پنهان و رفیقان  

و پنهان و خندان و رفیقان هیچیک از اینها ایطای جلی ندارد؛ زیرا که پنهان یک 

در رفیقان  لفظ است الف و نون آن زائد نیست و در خندان الف و نون برای فاعل و

برای جمع است. پس هر دو باهم متحد نیستند از هم متغائر اند لیکن اینجا دو 

مذهب است: بعضی بر آنند که خندان و رفیقان نیز ایطای جلی دارد و گویند که 

حروف زائد اگرچه در هر دو مصرع جدا جداست لیکن چون زائد افتاده است، بعد 

هر دو روی از هم جدا می شود. در این  دور کردن حروف زائد از هر دو مصراع

صورت از این هم اجتناب ضرور است. و پاره ای بر آن رفته اند که زوائد در هر دو 
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مصرع جدا جدا در کار نیست اگر باهم متحد اند البته ایطای جلی نامیده می شود و 

ل بر اگر باهم مغائر اند، هرگز ایطا نیست و شایگان نام همین قافیه است که مشتم

 (.1۲۶-1۲۵ق، ص 1۲۵۹قتیل، ) «ایطای جلی باشد

 

 . انتقاد کاربردی و عملی3-2

نقد کاربردی و عملی در رقعات قتیل می توان به سه بخش تقسیم نمود. اول نقد 

بر شعر فارسی، دوم نقد بر واژه های زبان فارسی و سوم نقد بر جمله ها و تراکیب 

 گانه بررسی شده است.زبان فارسی. هر سه بخش را در زیر جدا
 

 :. نقد بر شعر فارسی3-2-1

قتیل در رقعات از ابیات استادان زبان فارسی را از لحاظ معنی )شرح شعر( و 

 :هیئت )وزن و قافیه( مورد انتقاد قرار داده است. برای نمونه امثال زیر را نگه بکنید

 :. وزن و شرح شعر سعدی شیرازی3-2-1-1

، از شعر سعدی سوال کرده است و قتیل در جواب می خواجه امامی، شاگرد قتیل

 :نویسد

 :نوشته اید که این شعر بوستان سعدی لفظ چه دارد. شعر»

طگرچهههاطرهههد رطوهههه طنهههر  طوهههاط  ههه 
 

طچ ههه طنیوهههد ط   هههطشیچهههاط پههه ط هههط
 

صورت این است که این شعر، شعر سعدی است لیکن در بوستان نیست بلکه در 

ن درین وزن نیست بلکه وزنش این است: فعولن گلستان است؛ زیرا که هرگز بوستا

 :فعولن فعولن فعل. بیت اول همین است شعر

طنیوههههاطپههههدنط ادپهههه   ط ههههد ط  ههههر
o 

طنیسههههرنطوههههرط وههههد ط  ههههرطمیحکههههط
o 

معلوم می شود که اتفاق خواندن بوستان در طفولیت نیفتاده. اگر یک بیت هم 

ت نثر نیست. هرگز ازان به گوش شما می رسید، این قدر می دانستید که نظم اس

این قدر مغالطه رو نمی داد؛ زیرا که کتابهای نظم سوای دیوان شاعر که قصیده و 

رباعی و مخمس و مسدس همه دران داخل است  مثنوی می باشد و مثنوی از ابتدا 

تا انتها در یک بحر واقع می شود و در نثر شعرهای مختلف الوزن می آید. بهر صورت 
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ن سعدی است، اول مصرع ثانی آن جیم فارسی مکسور واقع این شعر که در گلستا

شده که به معنی استفهام می آید نه چه بر وزن مه و معنیش این است که هرچند 

خروس در جنگ چالاک است لیکن پیش باز چه طاقت دارد که پنجه روئین خود 

 (.1۰۷ق، ص 1۲۵۹قتیل، ) «تواند زد

 

 :ازی. قافیه معمول در شعر سعدی شیر3-2-1-2

قتیل در رقعه ای به خواجه امامی، در باره قافیه معمول سخن می گوید و شعر 

 :سعدی شیرازی را مورد تحقیق قرار می دهد

طد هههه یتشهههه اططیسهههه طدوههههد ی  طوطیکهههه»
o 

طد ههه یپطدتشیهههوهههر  ط  ط دههه ط  طحط
o 

 ظاهر است که تش جزو لفظ حیاتش هست برابر لفظی نیست که معنی داشته

باشد و نون مفتوح که از نیافت گرفته شد آن نیز لفظ مستقل نیست که جداگانه 

بیاید بلکه جزو این چار لفظ است که این ها به ذات خود مستقل و لفظ کامل اند و 

 (.1۳۶ق، ص 1۲۵۹قتیل، )« جداگانه می آیند

 

 :. نقد بر شعر حافظ شیرازی3-2-1-3

مستقل و به عنوان جزو واژه، شعر حافظ را قتیل در نقد کاربرد نه به عنوان واژه 

 :می نویسد

 

طتههر طرههشتطگشهه ط ر  پههاطیچههر رط  »
o 

ط هر  طپهاطشیدر طواط د طتهط  طحدلطنهط
o 

نه در مصرع ثانی به معنی نیست آمده و آن لفظ کامل است و نون فقط تنها نمی 

 «دآید همراه فعل ماضی چون نرفت و فعل مضارع چون نمی رود استعمال می یاب

 (.1۳۶ق، ص 1۲۵۹قتیل، )

 

 :. نقد یکی شعر معروف3-2-1-4

به عنوان واژه مستقل و به عنوان جزو واژه، « دد»میرزا قتیل در نقد کاربرد 

 چنین می گوید؛
طدسههههررطتهههههطگههههرط  طهیههههگههههرط »

o 
طههرط  طچهاطحد هوطتههطگهر  طنی ط

o 
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رع چون در هر دو مصرع لفظ گردد به طریق تجنیس قافیه شده و گردد در مص
اول به ترکیب دو لفظ حاصل شده و در مصرع ثانی یک لفظ است لهذا معمول 
ترکیبی خوانند و شک نیست که گردد در مصرع اول مرکب از دو لفظ کامل است؛ 
زیرا که گر به معنی اگر حرف شرط است و لفظ مستقل و دد به معنی بهائم و سباع 

 (.1۳۶ق، ص 1۲۵۹قتیل، ) «چون اسپ و شیر

 

 :نقد بر واژه های زبان فارسی. 4-2-2
 

 :. تصحیح وزن واژه ها4-2-2-1

را بر  "مدح"و  "طبع"خواجه امامی، شاگرد قتیل، در ابیات خویش، واژه های 
وزن وتد مجموع به کار برده است که درست نیست. قتیل در نامه ای باین سهو 

 توجه می کند؛
ظ غلط بود. یکی طبع و در ابیات شما که درین انشا موزون کرده اید، دو لف»

دیگر مدح که هر دو بر وزن عقل اند به سکون حرف دوم و شما بر وزن کرم که به 
معنی بخشش است به حرکت حرف دوم آورده اید...خیال این غلطی ها پرضرور 
است. از دشمنان خرده گیر باید ترسید. سبیلش این است که هر چه مسوده بکنید 

بکنید. بعد صاف کردن باز یک یک لفظ را بینید که  آن را خوب ملاحظه نموده صاف
ق، 1۲۵۹قتیل، )« در معنی چه طور است و وزنش چیست و املایش چه صورت دارد

 (.1۸۷ص 

 

 :. واژه فسق  و فسخ4-2-2-2

باید دانست که فسق به معنی بدکاری است و فاعل آن را فاسق می نامند و »
ت دارد و فاعل آن فاسق و فاجر مرادف آن فجور است چنانچه فسق و فجور شهر

گفته می شود. و زنی را که به این صفت متصف باشد فاسقه و فاجره می گوید و به 
جای اراده و عزیمت لفظ فسخ استعمال می پذیرد یعنی برهم خوردن اراده و 

 (.۸۰ق، ص 1۲۵۹قتیل، ) «عزیمت

 
 :. درستی واژه سقا4-2-2-3

بب آن عدم معرفت به حال لفظ است و جای دیگر که غلطی دوم واقع شده، س»
آن لفظ سقا است که شما آن را سقه نوشته اید. مخفی نماند که سقی به سکون قاف 
به معنی آب دادن آمده و ساقی اسم فاعل آن و سقاء صیغه مبالغه بر وزن فعال. 
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چون لفظ ساقی حالا به معنی معشوق شراب دهنده به اشخاص شراب خور است و 
دهنده کم استعمال می یاب لهذا صیغه مبالغه یعنی سقا به این معنی به معنی آب 

مستعمل گشته و این هم مصطلح شده است به شخص مسلمانی که مشک به دوش 
گیرد و الا کهارخانه هند و دیگر برهمنان که بر سر چاه در راه نشسته آب به 

لفظ سقا از  مسافران می خورانند، باید که سقا گفته شود لیکن چنین نیست. پس
قبیل منقول عرفی تصور باید نمود که از معنی اصلی خود برآمده؛ زیرا که از روی 
لغت کهار و برهمن هم سقا می توانند شد. بالجمله سقا از باعث شهرت گرفتن لفظ 

ق، 1۲۵۹قتیل، ) «به معنی شخص مسلمان مشک بردار بر دیگری اطلاق نمی یابد
 (.۶۰-۵۹ص 

 

 :یاره. نقد واژه 4-2-2-4

پوشیده نماند که در مکتوب دلنواز صاحب لفظی دیده شد...و آن این است که »
لفظ یاره را که به معنی دست برنجن در کتب نظم ونثر استعمال پذیرفته و آن 
زیوری است که زنان آرایش دست به آن می نمایند. شما یارا به الف نوشته بودید. 

اشعار اساتذه و منشات شان یافته شده به  جان من یارا به معنی قدرت و توانائی در
معنی یاره به نظر فقیر نرسیده. لیکن این هم نمی گویم که یارا به این معنی غلط 
است. صورت این است که اگر این لفظ را در برهان قاطع دیده اید، مضائقه ندارد و 

شهور باشد، الا بار دیگر آخر آن های هوز نوشته باشید و بعد ازین هر لفظی که غیر م
 (.۴۳ق، ص 1۲۵۹قتیل، ) «آن را در کتاب دیده به اطمینان تمام بنویسید

 

 :. تحقیق لفظ مفرس یا فارس4-2-2-5

لفظ مفرس به جای فارس راقم نیز ندیده. معلوم نیست که طرف ثانی بطور »
خود نوشته آورده بود یا مستمسگی هم به دست خود داشت. لیکن چون مرد کم 

اله مسافت دور از کوچه تحقیق است، تحریر او قابل اعتبار نیست...و استداد هزار س
این هم دریافت نشد که او را از ایراد لفظ مفرس بجای فارس چه فائده بود. فرض 
کردم که هر دو به یک معنی در لغت مذکور است لیکن جایی که لفظ فصیح 

ق، ص 1۲۵۹تیل، ق) «مستعمل یافته شود، چه ضرور که آدم دنبال غیر مشهور رود
۲۳.) 
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 :. تصحیح واژه اسامی4-2-2-6

لفظ اثامی با ثای مثلثله به این صورت اثامی هیچ جا بر نیاید و غلط محض »

است. لفظی است که متصدیان ساخته اند و اسامی با سین بی نقطه و فتح الف بر 

« وزن جمع الجمع اسم است لیکن در فارسی بر یک کس هم اطلاق آن جائز است

 (.1۵۶ق، ص 1۲۵۹قتیل، )

 

 :. نقد بر جمله های فارسی4-2-3

 :. تصحیح جمله4-2-3-1

دیگر این که در عرضی شما این بار دو لفظ غلط دیده شد. شاید از باعث جلدی »

اتفاق افتاده باشد. یکی این که  ازو آشنایی دارم به جای این که به او آشنایی دارم و 

 (.۸۷ق، ص 1۲۵۹قتیل، ) «همشیرها دوم همشیران به جای همشیرگان یا

 

 :زلت ۀواژی . درستی املا4-2-3-2

مخفی نماند که غلط اول در املا واقع شده و آن تحریر لفظ ذلت پا به ذال »

معجمه است که با زای معجمه صحت دارد. این لفظ را به این صورت نوشته باشید. 

هم شریک حال این لفظ مخصوص به شما نیست. شعرای ایران و علمای پورب 

صاحب اند...غلط دیگر این است که باعث زلت پا زیاده ازین سبب است. ظاهر است 

که لفظ باعث درین مقام گنجایش ندارد. همین قدر کافی است که زلت پا زیاده این 

قتیل، )« است. این غلط غلطی است که این را صاحب طبعان فصیح بیان می فهمند

 (.1۴۶ق، ص 1۲۵۹

 

 :تی تراکیب بخت سعیدی و طالع حمیدی. درس4-2-3-3

رقعه دیروز شما خوب بود لیکن بخت سعیدی و طالع حمیدی غلط بوده است »

ازین جهت که بخت موصوف است و سعید صفت آن. و هم چنین طالع موصوف 

است و حمید صفت آن و ضابطه نیست که صفت موصوف را یکجا مضاف سازند به 

ن صحت دارد و طالع حمید من نیز و در عربی خلاف فارسی که آنجا بخت سعید م

قاعده این است که هرگاه صفت و موصوف را می خواهند که مضاف به چیزی نمایند، 
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موصوف را مضاف ساخته صفت را بعد ازان ذکر می کنند و الف لام تعریف بر صرف 

که می افزایند مانند بختی السعید و طالعی الحمید و الف و لام بر صفر برای آنست 

در صفت و موصوف مطابقت ضرور است. چنانچه در بحث صفت و موصوف شما 

خوانده اید. درین مقام هرگاه بخت مضاف شد بغیر متکلم ظاهر ساخت. لهذا الف لام 

 (.1۰۵-1۰۴ق، صص 1۲۵۹قتیل، )« تعریف بران زیاده کردند

 

 . نتیجه گیری:5

می شود که رقعات میرزا  آشکار به درستی، از نمونه هایی که در بالا ذکر شده

قتیل نه تنها از لحاظ انشاپردازی بهترین نمونه نثر فارسی است بلکه بهترین جنبه 

بررسی شد  این موارددر این مقاله در رقعات میرزا قتیل نقد ادبی را نیز در بر دارد. 

مشتمل بر دو قسم است: قسم اول مشتمل بر موارد اصول انتقادی است مثل  که

نفی، ایطای جلی... قسم  دوم مشتمل بر موارد نقد کاربردی و عملی  کاربرد حرف

است که نیز سه بخش دارد. بخش نخستین موارد نقد بر شعر استادان فارسی است. 

بخش دوم موارد نقد بر درستی واژه های زبان فارسی است و بخش سوم موارد نقد 

یش های انتقادی در این رقعات نگرش و گرادر نهایت  بر جمله های فارسی است.

و ما می توانیم ارزیابی کنیم که معیارهای نقد ادبیات داد زندگی میرزا قتیل را نشان 

و از این طریق می توان جنبه انتقادی این   در آن دوران چه مواردی بوده است

 دوران را بهتر درک کرد.
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در هستی شناسی عزیزالدین نسفی و « وحدت ذات»بررسی بینا متنی 

  گفتار های تمثیلی اوپانیشادها

 
  

 1فرزانه اعظم لطفی

 2زیبا فلاحی

 

An Intertextual Study of Unity of Essence In the Ontology 

of Aziz al-Din Nasafi and Allegorical speeches of the 

Upanishads 
Dr. Farzaneh Azam lotfi 
ZibaFallahi PhD . 

With the study of Upanishads and mystical prose, Aziz-ud-Din 

Nasafi has come to share the cognitive and sacred concepts of 

existence, which can be the backbone of contemporary ideas and 

peace in human life. This article, with an analysis of the passages 

from the passages of Upanishads on the text of the existence of 

Azizuddin Nasafi (617) in the method of analysis and application 

to the relations between the passages of "unity of nature" in the 

philosophy of creation such as: The realm, the distortion, the 

transfiguration, and the manifestation of the "single light" are given 

to man in the composition of the elements of water, fire, wind, and 

dust. This research, based on the culture of saying peace based on 

the ideology of creation and the philosophy of salvation, is based 

on the analysis of text in two selected texts. In detail. 
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 چکیده: 

اوپانیشادها و نثر عرفانی عزیزالدین نسفی به اشتراکات هستی شناسانه و مفاهیم  با مطالعۀ

های فرا زمان و صلح آمیزی در زندگی اندیشه تواند پشتوانۀمقدّسی  دست یافته ایم  که می

متن هستی های اوپانیشادها با انسانها باشد.  این مقاله،  با تحلیل بینامتنیِ برخی از  گزاره

به روابط بینامتنیِ  برخی  ه.ق(  به روش تحلیلی و تطبیقی 617شناسی عزیزالدین نَسَفی ) 

در فلسفۀ آفرینش مانند: مزاج هستی، سریان تطبیقی عناصرِ « وحدت ذات»نگاره های 

در ترکیب عناصر آب،  آتش،  باد و خاک « نور واحد»مُلک و ملکوت،  مسخ و نسخ و تجلّی

پرداخته می شود . این تحقیق  با تکیه بر فرهنگ گفتمان صلح بر مبنای در انسان  

نظریۀیکتا پرستی در ذات ِ آفرینش و فلسفۀ نجات  است که از طریق تحلیل بینا متنی در 

دو متن انتخابی  به تفضیل می پردازد و به این نتیجه می رسد، رد ّپای سه محورِ  بینا 

( اشتراک عقیده در بن مایه 2وحدت در ذات هستی،  (1متن در این دو متن وجود دارد:

 ( اشتراک نظر در فرآیند معاد و تبدیلاتِ مراتبّ  موجودات. 3های نوری عناصر طبیعی و 

  هستی شناسی، وحدت ذات . ،عزیزالدین نَسَفی ،بینامتنی، اوپانیشادها :واژگان کلیدی

 

 

 مقدمّه: .1

متون عرفانی،  آنتولوژی و الهیات    نظام سلسله مراتبیِ متن ها،  به طورِ خاص،

های پیش از نشان می دهد،  هیچ متنی خودکفا نیست.  گفتگوی متون در زمان

خود و بعد از خود پیوسته وجود دارد.  اماّ اصطلاح جدید بینا 

( در آغازِ دهۀ هفتاد میلادی و با بررسی آراءِ میخائیل  intertextualityمتنی)

ا بر سرِ زبانها افتاده است.  ادبیات ایران و زبان فارسی نیز از باختین در ادبیات اروپ

گاه متنی ترجمۀمتن »این باروری ِ متن پژوهانه بی بهره نبوده است.  در بینامتنی،  

دیگر،  گاه شرحِ آن  و گاه ترجمه و شرح،  هردو به وجود می آید.  بسیاری از متون 

دیگر باشند از ارتباط عمیق ِبینا متنی با نیز با آن که مستقیما ترجمه یا شرح متنی 

 (1:1390)روضا تیان ومیر باقری فرد، « سایر ِ آثار برخوردارند

هایی از متن ِ رسالاتِ هستی شناسی ِ عرفانی متعلق به عزیزالدین بخش با مطالعۀ

نسََفی نویسندۀ صوفی مسلک ِ سدۀ هفتم هجری )سیزدهم میلادی( مشاهده می 

ی تفکر و سروده های اوپانیشاد ها از بطن آن عبور نموده است.  گردد بن مایه ها
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بالاتر این که تعالیمِ ناشی از سلوکِ خاکی و عِلوی ِ نسََفی،  در حوزۀ وحدت و 

یگانگی ِ تجلی،  در موجودات علاوه بر غوص در عالمِ معنا،  حاصلِ سفرهای علمی و 

سان و ماوراءالنهر بوده است.  عرفانی در سرزمین هایی چون بخارا،  سمرقند،  خرا

این عارفِ الهی،  درحشر و نشر با فِرَق ِ گوناگونِ فلسفی،  همزمان با قرار گرفتن در 

فاصل ِ عصر مغولان و دورۀصفوی،   آراءِ اهل عرفان و فلاسفۀ  هندوستان را   دو سدۀ

م ی ِ نج« وحدت وجود» درک نموده است.  هرچند اساس ِ هستی شناسیِ  نسَفَی 

رازی و ابن عربی است،   اما خلاقیّت وی در آشتی دادن اهل حکمت و کلام با 

محفل ِ فلسفه و عرفان ِ شرق را نمی توان انکار نمود.  به عقیدۀبسیاری از اهل علم،  

است ) خیاطان و رشیدی « نوری»تقسیماتِ هستی شناسی از نظرِ نسَفَی روشِ  

وس است وجود نورانی ِ خداست و اصحابِ ( که گوید هرچه در عالمِ محس185:1397

گویند عالمِ محسوس خیالی بیش  نیست،  ) و تنها به مثابه ی عکسی در آب « نار»

و آینه احراز هویت دارند بواسطۀ وجودِ خارجی شان(.  از این منظَر،    نوری 

واحد  بودن ِهستی شناسی ِ نسَفَی می تواند با گزاره های اوپانیشاد ِ داراشکوه و نورِ 

. 604در  کثرتِ فلسفۀ هستی شناسیِ وی سازگاری پیدا کند )علیزاده مقدم 

(.  نسَفَی و اهل ِ نور وجودِ حقیقی را خدا می دانند و بقیۀ موجودات و 607:1397

نیستِ هست ست و کثرات خیالات و نمایش است  هستِ نیست نماجهانِ عنصری  
ال نیست را ابن عربی می دانند.  نظامِ ست.  مبتکرِ این اندیشه که عالم جز خی نما

فکری نسفی بر سه رکن استوار است،  هستی،  انسان و معاد.  در نگرشِ او اهل 

شوند.  )میر باقری فرد، تقسیم می« اهل وحدت»و « اهل کثرت»ایمان به دو گروه 

(.  این حکیم الهی به سبب اشراف به حکمتِ قدیمِ بطلمیوسی 539تا  535: 1397

ن و شریعتِ ناب اسلامی در سلوک و تصوف ِ خود نو آوری نموده،  کارِ تهذیب ِ یونا

تن را به حکمتِ مشاء و غور در طبابتِ مزاج نموده است. ،   مصداقِ اندیشۀ مولانا : 

به دنبالِ آن در سایه سارِ نور و اشراقِ سهروردی،    آب را ببُرید و جو را پاک کرد

 می دارَد.   روانِ سالک را به بالا فراز

این مقاله بر آن است،  آموزه های اوپانیشادها در بن مایه های هستی شناسیِ 

و بسطِ عناصر اصلی ِ وجود از نطفه) ذهن=عالمِ صغیر تا « نورِ ذات=مصباحِ هدی»

انسانِ کامل ) برهمن ِ  با کارکردِ مایا= عالمِ کبیر( با هستی شناسیِ  هسته ای ِ 
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می توان این نظریه را منشأ و محتوای صلح و رهایی قرار داد.   نسََفی بینامتن است و

می آغازد که پس از « نطفه» نسََفی مانند دستورالعمل های اوپانیشادها،  تربیت را از 

تهذیب و تربیت به دستِ استاد ِ باطن،  روان ِ خاکی شایستۀ دریافت روح عِلوی می 

،  در بیشتر متونِ  هم ماندَ رواست هردو صورت گر بهگردد.  این فلسفۀ مولوی که 

فلاسفه قرن هفتمی کما بیش ملاحظه می کنیم.  بر اساس شواهد،   نسََفی ،   

بخشی ازصورتِ تلخ و شیرین ِ هستی شناسی را از گزاره های تعلیمیِ اوپانیشادها در 

دستِ مطالعه داشته است.  به همین دلیل هم زمان با سفر معنوی،  به سبب 

ز جغرافیای خراسان و ماوراء النهر به بخارا وآشنایی با فلسفۀ هندوئیزم و مهاجرت ا

بازگشتِ دوباره به ابرکوه در فارس،  سیرِ الی الله،  کسبِ بخت نموده،   آفتابی در وی 

و گفتار وی دمیده است.  لذا در خلّاقیت ِ سیاست بر پایه عرفان نیز با داراشکوه در 

یکی  رفِ زمان،   هم مرز می شود.  بسیاری وی را نمایندۀدورانی بحرانی و فارغ از ظ

می دانند که زمینه را در تعالیم صوفیانه برای ظهورِ عصر   از نهضت های شیعه

(.  گروهی از محققان معتقدند عزیز 1392:39،  صفوی فراهم نموده است . ) کربن، 

رفان و فلسفه است و گم شده تا فلسفۀ ملاصدرا در آشتی دادنِ ع الدین نسََفی حلقۀ

 نیز گوید:

نسفی مفاهیم فلسفی بسیاری را در کتب خود تشریح کرده است که یکی از 

مهم ترین آن ها مفهوم سیر استکمالی انسان و اساسا حرکت جوهری است که 

بعدها توسط صدرالدین شیرازی دنبال شد.  به نظر می رسد فهم فلسفه اسلامی 

های مفقوده این زنجیر را بازیافت.  نسفی را  زمانی ممکن است که بتوان حلقه

)فدایی می توان یکی از آن حلقه ها دانست که پیوند دهنده عرفان به فلسفه بود

 (56:1386. 54مهربانی،  

ین محققان حضورمیرصدر الدین دشتکی مشهور به سیدِ سند و پسرش غیاث ا

زیرا شیراز در مدت سه   الدین منصور در حوزۀ فلسفی ِ شیراز را نادیده گرفته اند.

دورانی  -قرن هِفتم،  هشتم و نهم کانون اصلیِ حکمت اسلامی قبل از ملاصدرا بوده 

اجتماعی،  به بخارا مهاجرت  -که نسَفَی و دیگران به سبب ناساز بودن اوضاعِ سیاسی

مقارن با هجوم مهاجمانِ آسیای مرکزی،  شیراز مکانی امن گردید و حوزۀ  -نمودند  

و تاز علمِ فلسفه و کلام قرار گرفت و مرکز تفکراتِ فلسفی و پژوهش های  تاخت
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 عرفانی،   از ماوراءالنهرو خراسان به شیراز و از آنجا به هندوستان و پاکستان

)وکشورهای  شبه قاره ( رواج یافت. در همین حین تا قرن یازده که حکمت ِمتعالیۀ 

سفی به تأیید هانری کربن به دست فل _ملا صدرا شکل می گیرد،  جریانِ فکری 

 ( .  26-37: 1387مکتب شیراز و خاندان دشتکی ها و شاگردانشان است )کاکایی،  

عصبی ِ  اوپانیشادها،  صدای فلسفیِ  اشراق  و شهود –در فلسفۀ زیستی 

نورولوژی عوالم سه گانه ملک،  ملکوت و جبروت ) هستۀ اصلی و بسیط ( شنیده می 

 سهروردیه  رقم خورده است.  لذا مبدعات ِمعنوی وی بیش از آن شود که در حکمتِ

چه به براهین مشاء و بوعلی نزدیک باشد،   به نیاّت و کشفیاتِ سهروردی میل دارد.  

سهروردی کلمۀ وجود را به کلمۀ نور و ظهور و ضوء تبدیل کرده است و همۀ احکام 

است که به گفتۀ ایزوتسو با  وجود را به نور مرتبط دانسته است.  به همین خاطر

یابیم،   یعنی تنظیم تفکر و تأمل،  ما این تقابل و تضاد را صرفاً صوری و سطحی می

های مختلف یِک محتوا یا طرق گوناگون تجربه کردنِ واقعیتِ واحد،   بندیو صورت

در نظر سهروردی به جای وجود،  به عنوان چیزی واقعاً حقیقی،  نورِ روحانی 

لطبیعه قرار دارد که حقیقتِ یگانه است و بر حسب شدت و ضعف،  درجات و مابعدا

 (. 208:1380مراحل نامتناهی دارد. )حسینی شاهرودی، 

اشیا را به رابطۀ  سوژه با ابژه و خردِ پیر  نوریِ دیگران چون کانت و فارابی تَرتبُِّ  

ل  اسنادی و مجازی اند،   برخی دیگر از فلاسفه و حکما  نور را به هر شکواسپرده

کبرویه و مکتب ابن « ِ وحدت وجودی»تصور کرده اند) همان(.  هرچند نسََفی تفکر 

عربی را در شاگردی محضر سعدالدین حمویی درک نموده است،   خود اماّ طرز و 

در سلوک و آموزه های سیر الی اللهی ارائه  نموده که « نوری –هسته ای »طریقِ 

ش،   آن را در گزاره های خود به صورتِ مجمل و متمایل به فلسفۀ دارالشکوه از پی

بیان نموده بود.  ماندن ِ دارالشکوه   ذهن تاریخی عرفان و خداشناسی ِ واحدمحافل ِ 

هایی که به سیاسات حکومتیِ طبقات و خدایان ِ چند  قانون می در سرزمین

را در سرودهای  در اشیا و عناصر هستی روح وحدتگذرانند،  سبب نشده است  او 

مقدسِّ آفرینش انشاد نگرداند،  در مذهبی که اوپانیشاد تعلیم می دهد،  نه تثلیث 

برهما،  ویشنو و شیوا وجود دارد،   نه زیارتگاه و معابدِ مقدّس،  که خانۀ خدا یا 

خدایان شمرده شود.  اوپانیشاد در جسجوی حقیقت است و از راهِ منطق و عقل آن 
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(.  نسَفَی نیز علی رغمِ مدارست در 18: 1392) اعظم لطفی،  را دنبال می کند

اندیشه های فلسفی زمان خود،  در این مسیر به اسقلالِ رأی  دست یافته است.  او 

اوپانیشاد در فلسفۀ هستی راه می رود  و ارتباط عصبی ِ تن و بدن  مثل پدید آورندۀ

ث های پوچ و کلی گرایانۀ فلاسفه را  به ظهور نورانی روح ِ الهی گره می زند و از بح

 پرهیز می نماید.      وجود نِاببرای اثبات  

آن چه دیدگاهِ نسَفَی را به ترجمه و تأویلاتِ اوپانیشادهای دارالشکوه نزدیک می 

سازد،   شیوۀ بیان و روشنگری در ذهن کیهانی ِ انسانها،  و آگاهی بخشی به این که 

ه که در اوپانیشادها آمده است،  به انرژی و سرشت و طبیعت ِموجودات همانگون

(.  انرژی از آن جهت که آدمی به 22:1378. 21ایمان بستگی دارد. ) اوپانیشاد: 

تربیت نطفه و نفس خویش و آماده سازی ِ کالبد مادی و هیولایی برای دریافت  

گونگی ِ ایمان الوهی بپردازد و مادام در دانش ِ شناخت ِخود زندگی کند.  لذا  وی چ

کارکردِ عامِ رابطۀ بینامتنی نه به شکل وام گیری که به آن شکلی که خواننده باید 

در تفسیر متن،  از آن ها ) سروده ها و صداهای واحد در اوپانیشادها( برای 

جستجوی ذاتِ واحد،   کمک بگیرد و این درست آن دریافتی ست که از تعریف ِ 

فیلسوف و منتقد ادبی Julia kristevaخانمِ بینامتنی با نظریۀ ژولیا کریستوا)

متن،   شبکه »درک می نماییم.  وی براین باور است که م(1941فرانسوی -بلغاری

گر ) کاربردی های دلالتای از نظام های نشانه ای هست که در نسبت با سایر کنش

«) از نشانه ها که شاخصۀایدئولوژیک دارد(  در متنِِِ فرهنگ جای گرفته است

(.  در هردو متن که در بخش بعدی مقاله،   به عنوانِ گزینه 73: 1384اریک،  مک

های مشترک آورده شده است،   آن ها در گفتگو با یکدیگر زندگی می کنند .  اصل،  

آن است که در بخش آفرینش و مزاجِ عناصر هستی شناسی  و نظریه های تناسخ و 

،  متن های اوپانیشاد را می گشاید و  مسخ موجودات،  نوشته های عزیزالدین نسَفَی

آنها را بی ملاحظۀ  گذر زمان بر کرسی ِ مکالمه با خود  می نشاند.  رولان 

( معتقد م1915، فیلسوف و منتقد فرهنگی ِ فرانسوی  Roland barthesبارت)

 است: 
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مفهوم بینامتن،  مفهومی ست که بُعدِ اجتماعی را واردِ نظریۀمتن می کند.  این   

ار بر اساس ِ مسیری مشخص یا تقلیدی ارادی انجام نمی گیرد،  بلکه اساس آن ک

 (.  74همان: صاشاعه  است  )

بینامتنی فلسفی ِ اوپانیشادها و فلسفۀ سلوک ِ عزیزالدین نسََفی،  در تثبیتِ  

نظریۀ عوالم هستی شناسی )ملک ، ملکوت،  جبروت( تا هم اندیشی در حوزه وحدت 

قابل اشتراک و محُقِ به گفتمانِ متن خواهند بود.  در این مقاله به  ادیانِ توحیدی 

عناصری ِ  –اشتراکاتِ بین متنیِ اوپانیشادها و نگاشته های هستی شناسی ِ افلاکی 

 کتاب ِ الانسان الکاملچند رسالۀ عزیزالدین نسََفی که در معروفترین اثَر وی با عنوانِ 

 د می پردازیم.  گرد آمده است،   با ذکر شواهدی چن

 .  پیشینه تحقیق1-2

تحقیق در زندگی و آثار و نتایج ِ فلسفۀ عزیزالدین نسَفَی و معرفت وجودی حاصل  

از اندیشه و تفکر وی فراوان است. همانگونه که در مورد فلسفۀ دارا شکوه و متون 

 اوپانیشادها به طور جداگانه،   اما تاکنون هیچ پژوهشی در گفتار حاضر یعنی 

بینامتنی فلسفۀ دارا شکوه در اوپانیشاد و هستی شناسی ِ عزیزالدین ِ نسََفی  مشاهده 

نگردیده است.   تنها دو پژوهش ِ تخصصی از تطبیق کلامی اوپانیشاد را می توان 

اندکی در مقولۀ تحقیق ِ آثار از جنس این مقاله قرار داد.  یکی دو مفهوم  مایا  در 

کلام ِ اسماعیلیه،   مقایسه و نقدِ دیدگاه ِ زینر،  نوشتۀ فهیمۀ مکتبِ ودانته و  امر در 

ضامن سیاه اسطلخ و شاهنگیا نِ نوری سادات که نویسندگان در این مقاله بنا بر 

اندیشۀ اسماعیلیه به عنوان شاخه ای از فِرَقِ اسلامی، عالم امر را خلقتی دفعی بر 

در سنت و عباداتِ اوپانیشادها و منطبق  پایه ء لفظ قرآنی ِ  کُن معادل شِکتی یا مایا

که  مایای سنتِ هندو را با مفهوم  امر  به عنوان خالق حقیقی یکی  1بر نظریۀ زنیر

می دانست مورد بررسی قرار داده اند.  زنر می گوید،  خالقِ حقیقی در حالی که بی 

در این  (. 8واسطه از خدا ناشی می شود ،   باز هم با خدا یکی ست.  )مقدمه: ص

محمد مقاله  عقل با  کلمه وحدت دارد. مقالۀ  دوم،  از داریوش شایگان با عنوانِ

                                                 
1 .)Robert Charles Zaehner )، (1974-1913)،پارسیهایی چون بود زبان تبارسویسیکه  ،رابرت چارلز زنر، 

بود. زنر در آینده کار کرده زرواندانست بر روی جستار هم می پهلویبود. او که را آموخته اوستاییو  لاتین ،یونانی

 .را آموخت عربیو  زبان پالی اسلامو  بوداگراییرا فراگرفت و نیز برای درک با  سانسکریت هندو هایمتن برای مطالعه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
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ست.  شایگان با ذهنِ وقاّد خود وجهِ مفارق و  داراشکوه، بنیانگذار عرفان تطبیقی

مشابه ِ عرفان هندو منشعب از فلسفۀ اوپانیشادِ دارا شکوه   و عرفان اسلامی را نکته 

و تحلیلِ عالمانه  قرار می دهد.   در هیچکدام از این مقالات ،  به نکته مورد نقد 

سخنی از هستی شناسی ِ نسَفَی و بینامتنی آن با گزاره های اوپانیشاد نیامده است.  

 و این پژوهش برای نخستین بار انجام می گیرد. 

 .  روش تحقیق1-3

 شیوه کار در این پژوهش تحلیلی،  توصیفی و کتابخانه ای است. 

 بینامتنیت در انسان کامل نسفی و اوپانیشادها .2

 . بینامتنیت ذات هستی2-1

در بینامتنِ ذاتِ هستی، برهمن، وجود و ذات اصلی است،  همانگونه که در  

نظریات نسََفی،  همۀ تجلی ذِات هستی در غایات موجودات درونِ  انسان کامل  که 

 مجمعِ جمیع ِ وجود و جانشین خداوند بر زمین است:

تمامت موجودات همچون یک شخص است و انسان کامل دل آن شخص          

 (. 75:1390) نسفی، است

ازنظَر نسَفَی ملَکَ و ابلیس یک قُوَت است.  این قوُّت مادام که مطیع ِ سلیمانِ  

روح است نامش مَلَک است . اگر سلیمان نتواند ابلیس را به بند کشد،  بی ادب با 

ور بینا نخواهد شد، کرَ به حقیقتِ هستی و ذاتِ الله جَّلَّ جلاله ادب نخواهد شد،  ک

شنوا نَخواهد شد. و همانگونه است،  سگ به صورتِ سگی خسیس و پلید نیست،   

به سبب دِرَّندگی و گَزَندگی خسیس و پلید است .  چون این صفت در آدمی باشد،   

ه در خوک  و. . . . آدمی به صفت،   سگ است.  همانگونه صفت ِ حرص و شَرَ

(. در اوپانیشادها برداشتنِ  یوغ ِ نفسانی با آموزش و مهارت های برگرفته 190)همان:

از  فن یوگا و  پرانا ) حیاتِ جهانی( که جایگاه آن در قلب ِ انسان است و پُلِ ارتباطی 

، بین کالبدَ ِ فیزیکی و کالبد اختری است به همین فرآیند نظر دارد )اوپانیشادها

(.  رها شدن از بندِ آلودگیهای مادی و رسیدن به تجلیاّتِ  وویانا ) 213:1378

پرتوهای نور ( در کالبدِ جسمانی،  با تعلیماتِ  سلیمانی برهمن و با سیر ِ صعودی از 

اتمن) ذهن=ماه( به ) برهمن =انسان ِ کامل= آفتاب( الگو سازی می شود.  در عرصۀ 

بدن فیزیکی و بینا متنی ِ بیدار نگاه داشتنِ حیات در  فعالیت های ارتباطیِ ذهن با
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اوپانیشاد ها،  پنج تجلیّ مطرح شده است: نخست پرانا که در قلب است، آپانا را 

برخی در  ناف و برخی دیگر سامانا را منطقۀ ناف دانسته اند. اودانا منطقۀ گلو  و 

تا زمانی که آدمی از  (.11:1399دیگر وویانا در تمامی ِ بخش های بدن  ) افخمی؛

شهوتِ نفس رها نشده و به اکتسابِ علم و اقتباسِ نور تن نسپارد به کمال هستی ِ 

 الهی دست نخواهد یافت.  

نسََفی ذهنِ انسان کامل را به تعبیری  مرکز معراج  ِ موجودات می داند.  نسَفَی 

ست، یکی بیش نیست. می گوید در عالمَ، دانایان فراوانند،   امّا،   آن که دلِ عالَم ا

توان گفت پرانا) حیات ِ جهانی(،  به عنوانِ قلب در کالبد آدمی،  در فلسفۀ اوپانیشادِ 

دارا شکوه  کارِ انسان ِ کامل در جهان بیرون و حرکتِ فطری بر محور سلوکِ الهی 

 انجام می دهد.  

 در اوپانیشادها و در بیان ِذاتِ هستی آمده است:

بود، یکی بی دو، آن هستی با خود اندیشید،  چه می شد اگر  در آغاز یک هستی 

(. که در 227:1378بسیار بودم. پس خواهم آفرید. نور را آفرید.  )اوپانیشادها، 

کارکردهای منتسب به  مایا حب ظهور ِ برهمن با فلسفۀ حدیثِ  فاحَببتُ قابل 

 انطباق و قابلیتِ بینا متن پیدا می کنند.

انیشاد مکتوب است: آفریدگار او است،  که بی صدا داند،  بی بو بی در رسالاتِ اوپ  

(. 73مزه،  بی شکل،  بی مرگ،  ورای طبیعت،  بی زوال،  بی آغاز،  بی انجام. )همان:

تمامیِ حکما،  اصل آفرینش را بر انگیخته از  حُبِّ ِحضرت یگانه به ظهور و تجلی 

انْ کنُتُْ کَنْزاً مخفیاًّ فاَحْبَبتُْ  »رده اند. می دانند. و حدیثِ  کنزِ خفَی را  گواه آو

در این حدیث،  کلمۀ  کنتُ اشاره دارد به  ذات « اعْرَفَ فَخَلَقتُْ الخَلقَْ لِکیَْ اعرْفَ

(.  82:  1393بحث وجود و هستی که هیچ تعینُی و قیدی ندارد. ) گوهری رفعت، 

خداوند است وَ عِندَْهُ أمُُّ همان که مولوی گوید،  هرچه در جهان است ظرف تجلی 

 (:39الْکِتابِ )قرآن کریم، سورۀ رعد 
فروزانفر، حرف ظرف آمد درو معنی چو آب/ بحرِ معنی عنده ام الکتاب )          

136:1371)  

گنج مخفی بدُ ز پرُیّ جوش کرد / خاک را سلطانِ اطلس پوش کرد         

 (. 350:1381)گولپینارلی،
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است و نسَفَی در مورد گذر از مرتبۀ کثرت و رسیدن در مرتبۀ  منظور  سرِّ اکبر

 ذات و وحدت گوید: 

ای درویش! اسامی جمله در مرتبۀ وجه اند . چون از وجه درگذری به ذات 

رسی.  هیچ از این اسامی نباشد ،  ذات مجرد باشد. از آن جهت که هرصفتی 

سامی و فعلِ این وهر اسمی و هر فعلی که در عالم است،  جمله صفات و ا

وجودند . اما،   صفات در مرتبۀذات اند ،  و اسامی در مرتبۀ در مرتبۀ وجه اند و 

نفس اند .  و هر فردی از افرادِ موجودات این سه مرتبه و دو  افعال در مرتبۀ

ذات و مرتبۀوجه ،  و مرتبۀنفس،  و صورت جامعه و  صورت دارد ،  مرتبۀ

له در مرتبۀذات اند . و اسامی جمله در صورت متفرقه .  و صفات ،  جم

مرتبۀوجه اند،  و افعال جمله در مرتبۀنفس اند ،  وصورت جامعه صورت ذات 

 (.270:1390است و صورت متفرقه صورت وجه، )نسفی،

 در اوپانیشادها نیز آمده است:  

ها، پس ذهن را آفرید، در ذهنِ خود تفرّج کرد  و خود را ستود  )اوپانیشاد          

132:1378  .) 

از آنجا که  ذهن نمایندۀ تام  و تمامِ آدم و انسان بینامتنِ فتبارک الله احسن 

( قابل درک است. در هستی شناسی ِدارلشکوه ) 14الخالقین،  ) مؤمنون 

اوپانیشادها، آگاهی های پرانیکی در  فرآیند  مراقبه  ارتباط اندام وار و 

ی سماوی( ظهور اقالیم در عالم ِهستی توسط سمپاتیک جِان، روح ، جسم و اجزا

الله(  مطرح،  و در فلسفۀ هستی شناسی نسََفی،  ظهور عقل  =ذهن )از اتمن  به اوم 

عالم صغیر،  که قرینه است با خلیفه الله در عالم کبیر. )فدایی  =اول درانسانِ کامل 

 ( بینامتن می گردد. 267: 1386مهربان، 

 

 نا متنی( در بنُ مایه های نوری عناصر طبیعی. اشتراک عقیده) بی2-2

در فصل دهم )بیان سلوک اهل هند( نسَفَی گوید: بدان که خاک و آب و هوا و 

آتش و حیوانات و نباتات و افلاک و انجم یعنی جملۀ افراد موجودات مملو از نورند و 

 ( و باز به گفتۀ او:1390:90عالم مالامال نور است )نسفی،
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نفوس،  طبایع( ملک) افلاک،  انجم و عناصر(،  عقول و نفوس   ملکوت) عقول، 

و طبایع)آباء( و فلک و انجم و عناصر )امهّات( دریای نور)آباء( و دریای 

ظلمت)امهات( که دست در گردن دیگران نموده،  مرج البحرین یلتقیان 

لؤلؤ یخرج منهم »بینهما برزخ لایبغیان ،  از آباء و امهات،  موالید پیدا شدند

ها مرکبات گویند. و موالید ، معدن و نبات و حیوان اند که به آن« المرجان

مفردات)ملک و ملکوت( «. کل شی یرجع الی اصله»تبدیل مرکبات به مفردات

مرکبات)معدن و نبات و حیوان اند( پس عالم جبروت از مرتبۀ ذات به مرتبۀ 

-198ده نماید. )همان: وجه می رسد.  تا صفات و اسامی و افعال خود را مشاه

199) 

نسََفی ، در فصل نهم و در اتّفاقِ نظر حکما گوید: غذا به تربیت روح نباتی و 

حیوانی و نفسانی عروج کرده است و به مراتب برآمده و دانا و شنوا و بینا 

اشاره کرده است،   این سخنان از مهماّتِ ریاضات و مجاهداتِ اهل  (90همان:شده)

اگر گویند نور است که با غذا همراه است،  آن »خن این است که:هند است و آن س

نور عروج کرده است و به مرآت برآمده،  و دانا و بینا و شنوا شده هم راست باشد. 

 همان(«)

عنصری ِ( هستنده تا رسیدن به –در اوپانیشاد ِ دارا شکوه، چاکراهای نورانی) فلَکی 

 غذای نِمادین به شرح ِ زیر است:

از جان برآمد ،  هوا از اثیر، آتش از هوا ،  آب از آتش، خاک از آب،  گیاه از اثیر 

خاک،  خوراک از گیاه، و از خوراک آئمی برآمد .  جانِ آغازینِ انسان از غذا 

ست.  هستنده از غذا زنده است.  غذا کیمیای ِ هستی ست و اکسیرِ عالم . 

 (.  115.122.124:1378)اوپانیشادها، 

إِذْ عرُضَِ در فرهنگ جانوران،  به تفسیرِ نسََفی  و تفسیر کمبریج از آیه  عبدالهی 

سورۀص( و تطبیقِ آناتومی اسب با افق ِ فلکی ِ 31عَلَیْهِ بِالْعشَیِِّ الصَّافِناَتُ الجِْیَادُ )

مورد اشاره و تمثیل ِ یکپارچه در داستانِ سلیمان و عرضه گاه ِ اسبان  اشاره نموده 

 ( . 56، ج اول :1381هی، است  )عبدال

 در اوپانیشادآمده است:
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هستی برسه بخش آمد ،  مشرق سرش)اسب( ، شمال شرق وجنوب و شرق  

دست هایش، مغرب دمَُ اش، شمالِ غرب و جنوبِ غرب پاهایش، شمال و 

جنوب ،  پهلوهایش، پشت اش آسمان، سینه اش زمین )اوپانیشادها، 

133:1378  .) 

تربیت و تکاملِ نطفه به روندِ آفرینش و فلسفۀ تقسیم عناصرِ  بحثِ نسفی در ادامۀ

هستی بر ترکیب بدنیِ انسان و چگونگی حکمت آفرینش در پدید آمدن ِمجاری 

 پردازد:حیات و حس و حرکت و موالید سه گانه می

گانه پدید آمدند.  اولّ معدن،  گاه از این عناصر طبایع چهارگانه موالید سهآن

سیم حیوان . . .  هر عضوی را مقداری معیّن از سودا،  بلغم،  خون دوم نبات،  

و صفرا فرستاد تا تمامت اعضای اندرونی و بیرونی پیدا آمدند و همه را با 

همدیگر بسته کرد و مجاری غذا و مجاری حیات و مجاری حسّ و مجاری 

 (. 87:1390حرکت از وی پدید آورد تا معادن تمام شد )نسفی،

در اوپانیشاد  بخشِ)آیتارا( آستان آفرینش  آمده است )اوپانیشادها،   این نکته،

28:1378  .) 

:  1382زمردیان، اصل آفرینش در اساطیر هند، آسمان  و  بهشت  آمده است )
(. همچنین در خویشکاری خدایانِ اساطیری این نکته حاءز اهمیت است: خدای 243

چهار اسب آن را می کشند و این اسبان نماد اعظم با ایزد ِبرین ارابه ای می راند که 

( همچنین آموزگار 513عناصر چهار گانه اند و همواره حرکتی خطی دارند. ) همان: 

بنا به تعلیم دینِ بهی منشاءِ آفرینش را همان اسطوره گی اوپانیشادها ) تخمه یا 

 و تخمه) (madag ،madبیضه ( است: نخست در حالت مینویی که همان ماده )

NPSE یاPasm(  مینویی است و بالقوّه قابل نمایش به حالت گیتی ست ) ،آموزگار
گی در موافقت با بخش آفرینش ِ اوپانیشادها (. بهار نیز وجهِ اسطوره479: ص 1386

بیان  نموده است: افزاری بود چون اخگرِ آتش که هرمزد در جهان ِ روشنی،  آن را از 

مۀآفریدگان را از آن بساخت. پس آن را به صورت ِ آن روشنی ِ بیکرانه بیافرید و ه

(.  در کتاب ِ فرهنگ مصور ِ نمادهای سنتی  نیز 134: ص1379بهار، تن درآورد )

 فرآیند اسطوره سازِ  آفرینش در فرهنگِ هندو  چنان است که:
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( Brahmaپرندۀالهی تخم مرغ کیهانی را در آبهای آغازین نهاده بود. برهما ) 

زرینِ آفرینش بیرون جهید و از دو نیمۀ آن آسمان و زمین را  از تخم مرغ 

شکل داد،  این تخم مرغِ عظیم، ترکیبی ست از عناصر و بر آبها شناور است،  

 (.88:1386( در شکل برهما...)کوپر،Vishnuمسکن ذات عالی  ویشنو)

 شایگان گوید:

شود ، متوجه میکندکه عناصر هندی و اسلامی را مقایسه می دارا شکوه موقعی

 tejas )، آتش( vayu )(، هوا( akasa است: اثیر که هند به پنج عنصر قائل

که فلاسفۀ اسلامی فقط چهار ، درحالی( prathivi ) ، و خاک( ap )، آب(

عرش »افزاید کهکند و میعنصر را قبول دارد. دارا این کمبود را جبران می

 ( . 204: 1369) شایگان، . معادل همان اثیر فلسفۀ هند است«اعظم

بر خلافِ نظر شایگان، فلاسفۀ اسلامی نیز مانند آن چه در رسالاتِ عنصری 

( eilherیونانی اوپانیشاد آمده است،  تحت تأثیر ِ علوم ِ شایعِ زمان به  فلک اثیر ) 

به عنوان فلکی بالای آتش معتقد بوده اند و آن را در اشعار ِ شاعرانِ آگاه به علوم ِ 

ان خود مشاهده می نماییم، چنانکه در شعرخاقانی می خوانیم : بَرشوند از پلُِ زم

، ج 1374آتش که اثیرش خوانند /پس به صحرای فلک جای تماشا بینند )سجادی،  

( و نیز در دیوانِ عثمان مختاری،  قصیده در مدح تاج الدوله فخرالدین 61: ص1

یت ِ: کس نداند پیش ایوان تو کیوان عثمان،  تصحیح جِلال الدین همایی  در شرح ب

(،  210: 1382عثمان مختاری، را بلند / کس نخواند پیش فرمان تو گردون را اثیر ، )

همایی که خود علامۀ فقه اسلامی است گوید:  کرۀ اثیر یعنی کرۀ نار که به عقیدۀ 

قمر قرار دارد .  قدما  بالاترین طبقات عناصر چهارگانه است ما بین طبقۀ هوا و فلکِ 

(. در جدول زیر، بینامتنِ سیر فلکی عناصر طبیعت در فلسفۀ 209همان:ص)

 اوپانیشاد ها و هستی شناسی عزیزالدین نسَفَی قرینه سازی نموده ایم: 

 (1جدول )
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 نطفه در رحم                    جوهر اول 

 

 

 
 

 طبایع    عناصر     

 

 آتش،   هوا،  آب ،  باد

 

 ،  گرم ، خشک،  تر سرد

 

روح حیوانی کرسی  ست و نمودار فلک ثابتات .  روح نفسانی 

عرش عالم کبیر و نمودار فلک الافلاک.  وعقل خلیفۀ خداست.  

اعضا مادام که نشو و نما ندارند  معادن انند،  با نشو و نما  نبات و 

 چون حس و حرکت در آنها دیده شد ،  نمودار  حیوانند

اقلیم هفت  ردیف

 بیرونی

هفت اقلیم 

درونی ) 

نمودار هفت 

 آسمان(

کالبَد نجومی 

 )فلکی(

 نمود ِملکوتی   صفات متصف به اعضا  و افلاک 

 

1 

  موکل بر آب و هوای معتدل قمر ششُ سر

موکل بر تحصیل خط و تحصیل  عطارد دماغ دست 2

 علم و تدبیر معاش

 جبرئیل)برهمن

  شادی و. . . موکل بر نشاط و زهره گرده دست 3

 اسرافیل)شیوا موکل حیات شمس دل شکم 4

مراره)کیسۀ  فرج 5

 صفرا

موکل قهر و غضب و ضرب و  مریخ

 قتل

 

 میکائیل)ویشنو موکل بر رزق مشتری جگر پای 6

 عزرائیل موکل قبض ارواح زحل سپرز)طحال( پای 7

چهار 

 طبقه 
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اندرونی  ِ عالم  طبق جدول بالا،  هفت اقلیم ِ اوپانیشادها و هفت اعضای بیرونی و

صغیر در هستی شناسیِ عزیز الدین نسََفی و انطباق آن با کالبدَِ فلکی  و نیز تأثیر 

کواکب بر عناصر مفرد )آتش، آب، باد، خا ک( و عناصر مرکب ) جماد ، نبات و 

حیوان( هماهنگ با دانشِ حکمای قدیم پذیرفته است.  چنانکه در قصاید انوریِ 

 ابیوردی آمده است:
 را یجانا س     ن  آخش               ت     

o 
 چارم   ا رچ  چکاشن   ن ش    ن      ر اس     

o 
 ( 173: 1387)انوری ،  

چارمادر: عناصر، سه فرزند: موالید ثلاثه )معدن، نبات، حیوان(،  نهُ پدر )نهُ   

بینامتنِ گزاره . فلک البروج و فلک اطلس) همان(.  فلک( شاملِ هفت سیّاره به اضافۀ

های نسَفی مبنی بر هفت اقلیم )اعضای رالشکوه بر دریافتهای فلسفیِ  آفرینش ِ دا

بیرونی: سر،  دست ) چپ و راست(،  شکم، فرج و پای)چپ و راست( و اعضای 

اندرونی: شُش، دماغ ، گرُده، جگر و سپرز،   نمودارِ هفت آسمان هستند و شُش 

کبیر است  و آسمان اول است که نمودار قمَر است،  از آن جهت که قمَر شُش ِ عالمِ 

واسط است میانِ دو عالم.  و در این فلک ملائک بسیار اند و دماغ آسمانِ دوم  و 

نمودارِ فلکِ عطارد است از آن جهت که عطاردِ،  دماغِ عالم ِ کبیر است  و در این 

فلک،  ملََکی که موکِّلِ خط و  تحصیل ِ علوم و تدبیر ِ معاش،  جبرئیل است  و 

لَم . . . . . . به همین ترتیب در جدول بالا قرینه سازی ِ هفت جبرئیل سبب علمِ عا

اعضا با ملائک ) ملائکِ هندو: برهمن،  شیوا  و  ویشنو در اوپانیشادها( کاملا مشهود 

 (.188.189:1390است )نسفی،

در دانش مِکشوف شده از متون و سروده های  اوپانیشادها در بخش آفرینش،   

ک در اقلیم ِ جسم و جان و روح   با بیرون راندن ِ اضافات از حرکتِ  سیرالسّوانی ِفل

حریم ِ قلب و ذهن آدمی درفرآیندِ مراقبه با تعالیمِ باز خوانی شده از متنِ اوپانیشادها 

و تمرکز بر مراکز نورولژی بدن صورت می گیرد. شایگان توجه ِ دارا شکوه به فنونِ 

(. آگاهی ِیوگی حین انجام ِ 203: 1369شایگان، یوگا را گوش زد می نماید  ) 

تمریناتِ  پرانا  و عبور از پنج نیروی حیاتیِ: آپانا ) پایین رونده(، پرانا) بالارونده( 

ساماتا)منطقۀ ناف(،  اوداتا ) بالا رونده تا میانۀ گلو(،  وباتا ) انرژی پخش شونده در 

( این 58: ص1394 سقایان و حسینی، تمام بدن و قابلیت انتقال به دیگران(.  )
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بینامتن در کالبدِ هستی شناسی ِنسََفی،   از عالم کبیر )خلیفه اللهی( به عالم صغیر ) 

کاملِ بالفعل ویوگی یا سالکِ با القوّه( زیر نویس می شود.   از نظرِ نسَفَی  عقل عالم 

.  إِلَّا صغیر وخردِ ناب است که فرشتگان بر او سجده کردند الاّ  وهم که او،   اٍِِبا کرد

و وهَم تا همیشه مزاحمِ عقل ﴾ 74آل عمران  ﴿إِبْلیِسَ استَْکْبَرَ وَکاَنَ مِنَ الْکاَفِرِینَ 

.  ریاضات وعبادات در زاریات(56ومَاَ خَلَقتُْ الْجنَِّ وَالإِْنسَْ إِلاَّ لِیَعْبدُوُنِ)باقی ماند.  

بدنی و چه مهارت  سیر ملکوتی ِ اسلامی با چاره گری های هندوئیزم ) چه مشقاّت

های منتج از فنونِ متصل به منابع پرورشیِ پرانیکی،  همه، طُرقُِ وصل به منبعِ 

فیاّضِ فیض ربانی را ممهدّ  هستندکه از طریقِ استادان عِقل ،  پیشِ رویِ مسافر و 

طالب ِ راه حق  گذاشته  می شود .  نسََفی در بیانِ انتقال پیام و چگونگیِ ارتباط این 

م و اسباب و وسایل ) واسطه ها( سخنانی دارد که می توان در تطبیق با فنون عوال

یوگا در اوپانیشادها،  هم زیست و هم اندیش دانست . نسَفَی اماّ طهارت را اصل می 

داند و جهانِ درون انسان را با حضور ملائکه، کتاب الله  می داند.  حضور ِمسافرِ 

انیِ نسَفَی.  سیر من الحق الی الخلق،  منه بداً و عرف-غیبی در تطابق با دانشِ فقهیِ

الیه ِیعود .  هرچه روح به حالتِ سیال و روان نزدیکتر شود به کمال و فطرت خود 

نزدیکتر شده است و از شعور و قدرت وحیات ِ بیشتر برخوردار حالت های بدوی ِ 

باید روح از   سنگ وچوب و اجسامِ محدود نمی تواند از اوصافِ انسان کامل باشد،

های سیال و نورانیِ این قوالبِ محدود که برای عموم وجود دارد، رها شود تا به حالت

برهمن و نهایتا ناخود بینی و نائل شدن به اوم ،  الله  =الهی کمال یابدَ) انسان کامل 

(.  در فلسفۀ منتسب به اندیشۀ نسفی و رسالاتِ فلسفیِ اوپانیشاد منتسب به دارا 

ر این گفتار معتقدیم  هردو دیدگاه، مسیر عبور از عناصر جامد تا وصول ِنور شکوه د

سیال ِ آفرینش  یگانگی و نور واحد )توحیدی( را جستجو می نمایند  و در هر دو 

طریق الی الله برای مسافر راه حق  طریق ِ حقیقت روشن است.  لزوم ِ توجه به 

انسان کامل  برهمن در اوپانیشادهای  فلَکی و  ولایتِ_الگوسازیِ  ولایت ِ عنصری

فلسفۀ هستی شناسی ِ دارا شکوه گشوده می شود  و نیز موضوعِ لزوم ِ ولایت در عالم 

صغیر و عالم کبیر با مفهوم ِ فلسفی ِ نسَفَی و حکمت  در اوپانیشادها بسیار در شعر 

 فارسی  بینامتن می شود، مثلا در شعر زیر:

 را  ی     لا نی    س      ا یهف       ا     
o 

 و   امآ ا شیگ    بن ک   آ و   ا         
o 
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 (.704:1382عثمان مختاری، )  

مسئلۀ نجومی که به شکل مجمل درضمیرِ پرورشیِ اوپانیشادهای دارا شکوه 

مطرح شده است،  تأثیر ماه و آفتاب بر زندگیِ طبیعی ِ افلاکی است   که در ذهن و 

ن معنی که برج اسد )شیر( گی می کند. به ایاندیشۀ عالمِ درون، در بیرون نیز آیینه

اوست و برجِ سرطان)  خانۀ آفتاب است و از اول ِاسد تا آخر جَدی حریم خانۀ

ماه است  و از اولِ دلو تا اخرِ سرطان،  حریمِ خانۀ اوست  و به این  خرچنگ(،  خانۀ

ترتیب دوازده برج فلکی به دو بخشِ متساوی تقسیم می شود، یکی را که از اول اسد 

دی باشد ولایت آفتاب  و یکی را که از اول دِلو تا آخر سرطان باشد ولایت تا آخر ج

(.  مزاج وکالبدَِ عنصری نیاز به تلطیف و تهذیب دارد.  پس 706ماه گویند. ) همان : 

مهارتهای حفظ سلامت و بهداشتِ نَفس،  همان قدر ضروری و ملازم ِ دریافت های 

 Konstantin sergeevich) کنستانتین سرگییویچ آلکسیفروحانی است 

 Alekseev)( با نام هنری استا نیسلافسکی  ،Stanislavsky  در قرن نوزده )

( تئاترِ هنری مسکو را بنیان نهاد،  او نظریۀ تأثیر ذهن بر بدن را مطرح م1897)

نمود.  و بازی یوگا را برای کسب مهارت های رهایی از الگوهای تن در جریانِ پرونا و 

( 58: 1394سقایان و حسینی ، )  رکز و تخیل با پرورش جسم شرح داد. ارتباط تم

کنترل  یوگ به معنای زیر یوغ درآوردن،  یوگا در زبان سانسکریت مشتق از کلمۀ

( و Yoga sutra( .  یوگا سوترا)100نمودن و یکی شدن با هستی می باشد )همان:

اگا و  ادگیتا از سیزده ( مانند بهسروده های مذهبی کهن هندوستانمتون ودایی )

نوع یوگا به عنوان علمی از یاد نرفتنی که خداوند به بندۀ برگزیدۀ خود آرجوآنا،  

( مشتق از دو  Hata yoga(.  هاتا یوگا)101همان: الهام نمود سخن می گوید. )

کلمۀ )ها( به معنای خورشید و )تا( به معنای ماه است،   اشاره به دو نوع انرژیِ پرانا 

(. این تمرینات می همانلا رونده و گرم( و آپانا )انرژی پایین رونده و سرد( دارد ))با

تواند بر خلّاقیت، سکوتِ ذهن و کنترلِ افکار،   در نهایت به خلسۀ روحانی و 

شعف ِپایدار که نجات از هستیِ جسمانی است کمک کند.  یکی از شاخه های 

( که مجموعه ای از روش های ِ Ashtanga yogaتمرین ِیوگا،  آشتانگا یوگا است )

( را شامل می شود و روشی برای کنترل و  Raja yogaهاتا یوگا و راجایوگا )
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 137:  1387یحیایی، پرورش رشد جسم و ذهن و رسیدن به آرامش پایدار است ) 
 (. 58و98: 1394سقایان وحسینی، ( و )313و

اوپانیشادهای دارالشکوه، به نقاط در سیرِ مطالعاتِ آنتولوژیِ عزیزالدین نسفی  و  

مشترک و گفتمانی جهانی می رسیم که می تواند ضمانت بین گِفتمانیِ ادیان،  با 

ای  از جمله  نجوم، هیأت،  طب و  محورِ رویکردهای تازه ای از علومِ  میان رشته

سال اخیر در  150روانشناسی که علی رغم قدمت بطلمیوسی،  شاید تنها در 

علمی فعال تر گردیده است  و  هنر  با مرکزیت  ادبیات و فلسفه  را به  پایگاههای

 ( در اوپانیشاد میخوانیم :7عددعهده گیرد. در بینامتنِ تقدسّ عددی ) 

از اوست که هفت حسِّ ما چون آتش هاست،  هفت هوس چون شعله ها،   

هفت هدیه چون قربانی ها،  هفت لذَّت چون پیش کشها، هفت عصب چون 

نزل ها، هفت بطنِ قلب چون قعرِ غارها،  از اوست دریاها،  رودها ،  کوهها،  م

علف ها ،  خاک هایشان،   ن جانِ جانان در بطنِ هر چیز یافتنی ست . جانِ 

 (.  92:1378جهان،  همان  جانانه  است )اوپانیشادها، 

هفت  عزیزالدینِ نسََفی می نویسد: و هفت اعضای اندرونی هفت آسمان است. و

(.  همایی در این مورد و در شرح 115:1390اعضای بیرونی هفت اقلیم است)نسفی،

عثمان مختاری، بیتِ : بُرجی از بروج خِویشتن هریک /کرَد بخش ِمدبّران فلک ) 
(؛ گوید: برای هر یک از پنج کوکب که آنها را خمسۀ تحیره نامند،  707: 1382

ری از ولایت خورشید )آفتاب( .  مثلا به دوخانه دهند،  یکی از ولایت ماه و دیگ

کوکب عَطارد، جوزا را از پهلوی ماه و سنبله را از آفتاب دهند که کنار آفتاب قرار 

(.  )این مهم در جدول 706دارد.  به همین ترتیب،  خانه ها نظم گیرند ) همان: 

 بینامتنی گذشت(. 

اد و تبدیل مراتب ّ موجودات .  بینا متنی در فرآیند تناسخ و مسخ موجودات ) مع2-3

 از اوپانیشادها(

گفتگوی پدر و پسری اوپانیشاد های مرگ،  دفتر اول در بخش حکمت

میرد و هربار چون نهالی از نو شنویم: آدمی میواجاشرواس با ناچیکناس)پسر( می

(.  ناچیکتاس! به تو راز جان جاودان را گویم،  همان 64:1378روید )اوپانیشادها، می

گردند و در انتظار تنی جنبنده،  ه پس از مرگ خواهد بود.  برخی به زهدان باز میچ
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(. نسَفی در فصل چهارم 77-76صص شوند )برخی دیگر به چیزهای ناجنبان بدل می

 و در بیان حالِ نفوس انسانی بعد از مفارقت قالب آورده است: 

دیگر پیوندد.   گویند که هریکی از این نفوس باز به قالببعضی حکما می

تادروقت مفارقت کدام صفت بر وی غالب باشد.  در صورت آن صفت حشر 

شوند،  و آن صورت یا صورت آدمیان باشد،  یا صورت حیوانات یا صورت 

نباتات،  یا صورت معادن،  و در آن صورت به قدر معصیت عذاب کشند،  و به 

روند ،  و به مراتب فرو میگردندقدر جنایت قصاص یابند،  و از قالب به قالب می

آیند تا به معادن رسند،  و این فرو رفتن را مسخ گویند،  و باز به مرا تب بر می

روند و بر گویندو همچنین فرو میتا به انسان رسند و این برآمدن را نسخ می

آیند،  تا آنگاه،  که به قدر معصیت عذاب کشند،  ،  و به قدر جنایت قصاص می

کُلَّماَ نضَجِتَْ جُلُودُهمُْ بَدَّلْناَهمُْ جُلُوداً غَیْرَهاَ » و طهارت حاصل کنند یابند و علم

و چون علم و طهارت حاصل کردند،  بعد « بما کانوا یکَسِبون  ۗ  لِیَذُوقُوا الْعذََابَ 

از مفارقت قالب به عالم علوی پیوندد،  چنان که گفته شد،  و این سخن اهل 

از حکما گویند این نفوس باز به قالبی دیگر نتوانند  تناسخ است. و بعضی دیگر

پیوست از جهت آنکه هر قالبی که باشد،  او را البته نفسی بُودَ و یک قالب را در 

دو نفس نتوانند بود،  هم چنان بی قالب همیشه در زیر فلک قمر بمانند.  و 

به هر  اند،  واند که در زیر فلک قمر ماندهبعضی گویند که جن این نفوس

خواهند شوند،  و بر هر که میآیند و مصورّ میخواهند بر میصورتی که می

 (.  131:1390گردند)نسفی،ظاهر می

لُبِ ِّکلام آِن چه عزیزالدین نسََفی از عوالمِ پس از مفارقت از قالب خبر می دهد 

عِلوی  این است که نفوسِ انسانی که  علم و طهارت به دست نیاورند  هیچگاه به عالم

راه پیدا نمی کنند و در زیرِ فلک ّ قمر می مانند و بالاتر نخواهند رفت در فلسفۀ 

تکرار  زایش ها که نسَفی بیان داشته و در اوپانیشادها گفته اند، سخن فراوان است و 

پژوهشگران در بسط آن کوشیده اند.  خودِ نسفی از قول حکما وجود  مارج  ) جن( 

ه زاییده و از آتش خلق گردیده  خلق الجانّ منِ مارج منِ ناررا را که از مارج و مارج

( که این موجودات می توانند در کوه و صحرا به هر 131مطرح ساخته است. )همان:

 موتوا قبل ان تموتوااز نظر نگارندگان،  موافق ِ آن عقاید که   _شکل بیرون بیایند. 
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دا ) انکارِ هستی( گفته اند،  ما بهِ  در فلسفۀ حیات و نهَ دورِ تسلسل که در آیین بو

ازای  تولدِّ ثانویه  منظورِ نظرِ عزیز الدین نسَفَی است.  چون انسان در طهارت و علم 

و طیِّ سلوکی نظام مند به سلسله مراتبِ کمالِ الوهی و تقرّب به معراجِ نابِ محمدیه 

عین ِ واقعِ حقیقت ِ ناب ) صلوات الله علیه و آله ( در پوسته شریعت،  غایتِ مسیر به 

و نور و روشنی  خواهد پیوست.  شایگان مسألۀ ادوار کیهانی در اوپانیشاد ها را  

فرضیه نامیده است  و قانون ِ کاراما )رابطۀ عمل و نتیجۀعمل ( در دین هِندو، مطرح 

 نموده است و می گوید:

ست. یکی راهِ لذایذ اُخروی از دو راه بر فلسفۀ مرگ در اوپانیشادها وارد ا 

نیاکان،  که بر اساسِ اندوختۀکردارِ نیک از لذایذِ اُخروی بهره می گیرند و پس 

از مصرفِ اندوختۀخود،  دگر بار به زمین باز می گردند،  و زندگیِ نو آغاز می 

کنند.  دوم راه  خدایان، آنها که از بندِ حیات یکسره گسسته اند و به 

فلسفه در تمام فِرقَِ هندوستان، بودا و برهمائی کانون ِهستی پیوسته اند.  این 

فراتر رفته است و بودا منکر مفهوم هستی است. بودائیان به حباب حوادث 

: 1369معتقدند.  هشیاری پس از نابودیِ نادانی نسبت به حوادث. ) شایگان، 

212-214 .) 

ه حیوان و متن زِیر ، بینامتنِ انتقال ِ نفوس بر اساس کردار انسان از نبات ب 

مراحل ارتقاءِ آن از نظرِ نسفی منطبق با این فرآیند در فلسفۀ اوپانیشاد را می باوراند. 

 راز جاودان در اوپانیشاد ِ دارا شکوه چنین است: 

به تو رازِ جاودان گویم،  همان چه پس از مرگ خواهد بود. برخی به زهدان باز 

به چیزهای ناجنبان بدل می می گردند و درانتظار تنی جنبنده،  برخی دیگر 

 (. 76.77:1378شوند همه بر حسب کار و کرد و دانش خویش)اوپانیشادها، 

(. 245: 1380نامد )شمیسا، می  ادبی این مفهوم را  آنیمیسم شمیسا یک جنبۀ  

دیگر از بینا متنی ِ انتظام مِرگ و انحلال که در سطور پیش مطرح نمودیم یعنی  

 هان است. در اوپانیشادِ دارا شکوه گفته است: مرگِ ارادی  در این ج

آدمی اگر تنها به  اُ  اندیشد ،  به زودی در این جهان باز زاده خواهد شد. در 

میانِ حکیمان و پارسایان و خدا ترسان زاده خواهد شد. . . . . دوباره و هر بار به 

 ( . 53. 57زمین باز خواهد گشت . )همان:
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 رادی باشد. شاید اشاره ای به موت ا

 

 نتیجه گیری: .3

با مطالعۀ دقیق در رسالاتِ انسان کامل اثرِ عزیزالدین  نَسَفی، رد ّپای سه محورِ  بینا 

 متن که ریشه در گزاره های اوپانیشادِ دارا شکوه دارد را مشاهده می نماییم : 

 ( وحدت در ذات هستی، غایت یگانه شدن آتمن به برهمن) انسان کاملِ نَسَفی(؛ 1

 ( اشتراک عقیده در بن مایه های نوری عناصر طبیعی2

( اشتراک نظر در فرآیند تناسخ و مسخ موجودات ) معاد و تبدیلاتِ مراتب ّ موجودات از 3 

 اوپانیشادها(. 

مهمترین اشتراکات فلسفی ِاوپانیشاد با اندیشه های عزیز الدین نَسَفی،   تبیین ِ ارتباطاتِ 

ز ِ مخفیِ خدایی واحد  متصّف به خرد ِناب است که تلألؤِ انوار بین متنی،  حضور خلاقِ کن

آن درتکثُراتِ  ادوار فلکی،  طبیعتِ مزاج و آناتومیِ سلسله مراتب ِ اجزای  وجود و هستی  

از جماد و نماد و حیوان فراتر از زوجیت تا وصول به  ذهن ِ نوری اشرف مخلوقات است و 

ا می دارد.  اصلِ حرکت جوهری است  و موافقِ   وحدت در  این مهم،  پژوهنده را به تکاپو و

کثرت.  در هر دو متن،  شناخت ِ هستی منجر به جدایی ناپذیری ِ صفت از  ذاتِ هستی 

است  و خلاقیّتِ برهانِ وجوبیِ نَسَفی والاتر از تفکیک پذیریِ  صفات از ذاتِ  اشاعره و نیز 

د در عقیده متمایل به آن است.  هردو فلسفه،  اقوی تر از  عقلانیتِ  معتزله است؛ هرچن

روح اعظم را در سلسله مراتبیِ وحدت به کثرت می پذیرند.  نَسَفی خلقتِ نابِ محمدی 

دارا شکوه نیز ء )ص( را نهایتِ رجعت به حکومتِ  الله بر تن و روانِ آدمی می داند .  فلسفه 

به  برهمن با کارکردِ  مایا= عشق ،  بر اساسِ شواهدِ مکتوب ،  سیر  اتمن=ذهنِ هسته ای 

یا تمایل به ظهور در خلقت،  فلسفۀ وحدت به کثرت را تا نائل شدن به یکتای واحد  دنبال 

می کند.  نظریات در تحققِ فلسفۀ مرگ،  وجود نظریۀ تناسخ و مسخ در متنِ  اوپانیشاد 

خِ  موجودات گفته وجه مفارقۀ آن در رسالاتِ نسفی است.  آن چه نسفی از تناسخ و مس

است، نقل از دیگران است و باقی که نظر وی را ایفاد می نماید، برزخ اعمال است.  نسفی 

معتقد است، نفوس انسانی که در مسیر زندگی در این جهان  علم و  طهارت حاصل نکرده 

   یافت. اند،  بعد از مفارقتِ  قالب در زیر فلکِ قَمَر می مانند و به جهان عِلوی راه نخواهند
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 پی نوشت:

این مقاله به عبور ِ فلکی اجسام و انسان به طور خاص و منشأِ کیهانی موجودات برای  

 وصول به کنه ذات و حقیقت هستی صحّه نهاده است. 
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 محمد رمضان تبسم قریشی :نعت سرای گجرات
  

  1دکتر عظمی زرین نازیه
 

 

NA'AT SURAI-E-GUJRAT: 

MUAHAMMAD RAMZAN TABASSUM QURESHI 
          Dr. Uzma Zareen Nazia. 

Emotional attachment with the name of Prophet 

Muhammad (صلى الله عليه وسلم) and Na'at eulogy of Rasool-Allah is an 

integral part of Muslims belief. The great personalities of 

Muslim community have always contributed in Tehreek-e-

Khatm-e-Nabuwwat with pride. The great treasure of 

Bustan-e-Khwajgan-e-Gujrat (a cemetery in Gujrat, city of 

Pakistan) Muhammad Ramzan Tabassum Qureshi left his 

legacy in the shape of Persian, Urdu and Punjabi poetry. 

Great part of his poetry consists of Na'at -e- Rasool 

 He is follower of Qudsi Mashhadi and Maulana Jami .(صلى الله عليه وسلم)

in the field of Na'at Surai. His Persian poetry under title 

Khumkhana-e-Dil published in 1973.  

Key Words: Gujrat, Khatm-e-Nabuwwat, Tabassum 

Qureshi ,Khumkhana-e-Dil. 

 

 

 چکیده: 

لله علیه وآله وسلم و مدح سرایی ممدوح کونین محمد صلی ا نامتگی با سبدل

-بوده نبوت ختمِ  نهضتِ عضو افتخار صد به گرانقدر هایشخصیت. است مسلمانیشیوه 

( فعلی پاکستان شهر گورستان) گجرات خواجگان بُستانِ در مایهگران ایدفینه. اند

ابی شعر م( به سه زبان فارسی، اردو و پنج١٩٧٣۔١٨٩٩محمد رمضان تبسم قریشی )

است. او اعتقاد دارد که ایمان یک مسلمان  صلى الله عليه وسلمسرود و بیشتر شعرش نعت رسول مقبول 

 بدونِ عشقِ رسول کامل نمی شود. 

                                                 
 دانشگاه پنجاب، لاهور، پاکستان گروه زبان وادبیات فارسی،  استاد یار 1
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نعت سروده  ،نظیر هستندتبسم در پیروی قدسی و جامی که نعت گویان بی 

این مقاله بر آن است تا یكی از  نام دارد. «دل ةخمخان»فارسی وی  شعر ةاست. مجموع

عرانِ پارسی گویِ معاصرِ پاکستان را به دوستدارانِ شعر فارسی بشناساند. در این شا

مقاله ویژگی ها و جنبه هایِ شعرِ فارسیِ محمد رمضان تبسم قریشی مخصوصاً عمده 

مورد بحث قرار داده شده و به این  )ص(ترین موضوع، مدح و ستایش پیامبر اکرم 

ایی در مدح های خویش بهره غنی و شاعرانه قریشی از صور خیال ،نتیجه رسیده است

 برده است.نسبت به پیامبر اسلام 

 .دل، صور خیال ة: گجرات، ختم نبوت، تبسم قریشی، خمخانکلیدیگان  واژ

 

 مقدمه .1

فرزند محمد عبدالكریم شاعر فارسی  ''تبسم''محمدّ رمضان متخلص به 

ر، بخش گجرات به دنیا م در قلعدا١٨٩٩ق/١٣١٧گوی و روزنامه نگارِ پاکستانی در

؛ احمد: ١٩م ، ص١٩٧٣؛ تبسم ، محمد رمضان : ٤٦٢م، ص١٩٧٤آمد.)سبط حسن: 

 بود متدیّن( او از خانواده ٤/٧١٤ش، ١٣٨٥؛ رسولی ، تبسم قریشی: ٦/٦٠م، ٢٠٠٥

نِ اسلام وهم در تدریس عربی وفارسی در دور ونزدیک دی وتبلیغِ وذکر دروعظ که

م ، ١٩٧٣؛ تبسم ، محمد رمضان : ٤٦٧، صم١٩٧٤شهرت داشت.)سبط حسن: 

 (١٩ص

تبسم تحصیلات مقدماتی را نزد جدشّ مولوی فضل احمد )درگذشته: 

هـ ق( ١٣٧٧م( و پدرِ خود مولانا محمد عبدالكریم قریشی )درگذشته:١٩١٨ق/١٣٣٦

دین لله وزیر آبادی و اسُتاد الله فرا گرفت و زبان وادبیات فارسی را از قاضی احسان ا

م در ارتش استخدام شد ودر ١٩١٩( او در ٤٦٢م، ص١٩٧٤)سبط حسن: فرا گرفت.

م از آنجا استعفا داد وبه نهضت های آزادی خواهی و نهضتِ ختم نبوت ١٩٢١

شغول م دوباره در ارتش م١٩٤٣م شغلِ معلمی اختیار کرد و در ١٩٢٤پیوست ـ در 

د. پس از آن ته ش( باز نشسCaptain) ''سرگردی'' ةم با درج١٩٥٤به کار شد ودر 

: قریشی تبسم رسولی،.)شد مشغول( هومیوپیتهی) پزشكی ةدر گجرات به رشت

 (٤/٧١٤ش،١٣٨٥
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٨٩ 

 ''اقبال''م ماهنامه ای به عنوان ١٩٣٢او روزنامه نویس هم بود. در ماه ژانویه 

 محبِّ ''منتشر ساخت که پس از هفت ماه تعطیل شد. سپس همان سال هفته نامه 

 نیز را اخبار این بعداً داشت عهده به خودش مجله این یتمدیر. داد انتشار ''کسان

 سبط.)کرد منتشر ''غازی'' ٔ  نامه هفته م١٩٥٧ در نشستگی باز از پس. نمود تعطیل

؛ رسولی، تبسم قریشی: ٦٠م، ص٢٠٠٥؛ احمد: ٤٦٣۔٤٦٢صص م،١٩٧٤: حسن

 ( ٧١٥۔٤/٧١٤ش، ١٣٨٥

ب، پاکستان( گجرات )شهرستان در اسُتان پنجا ''اقبال گنج''تبسم در 

داشت که در آن به فقیران و بی  ''عامر هومیوپتهک''بیمارستان خصوصی به نام 

م درگذشت و در بسُتان ١٩٧٣دسامبر ١٨ق/ ١٣٩٣پولان معالجه می کرد. او در 

 ( ٢٢١م ، ص٢٠٠٦خواجگان گجرات دفن شد.)سلیچ: 

 آثار:  .1-1

 خودش حدود به قولِ گفته است وتبسم به زبان فارسی، اردو و پنجابی شعر 

زیرِ  زندگی اش در اواخر به گفته ظهور الدین احمد است.صد هزار بیت سروده 

سیرتِ منظوم می نوشت، پنج هزار بیت نوشته بود که راهیِ  ''سیدّ البشر''عنوان 

اثرِ منظوم که از اطلاعاتِ بیشتر درباره این سیرتِ منظوم در دست نیست. اجل شد. 

 . است ''دل خمخانه''وی چاپ شد ، 

 بررسی  آثار تبسم قریشی  .2
  دل نةخمخا .2-1

 در بار نخستین فارسی زبان به صفحه ١٧٢ در تبسم شعری ةاین مجموع

 . دارد بخش ونه شد چاپ گجرات در م١٩٧٣

  :( مناجات در) للها الا اله لا    بخشِ اوّل 

 :مسمط ، مقبول رسول نعتِ) للها الرسول محمد    بخشِ دوم ، 

 (  منظومه شش ، ایدقص مخمس، بند، ترکیب

  :منظومه( ٢یدِ کربلا )وشه کربلا    بخشِ سوم 

 :(منظومه٥)شاه علی مهر سیدّ مُرشد    بخشِ چهارم 

  : قطعات(  منظومه ٣) اقبال علاّمه    بخشِ پنجم. 

  : رنگ رنگا گلهای    بخشِ ششم. 
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 :بزرگان وفاتِ تاریخِ قطعاتِ یعنی رفتگان آثارِ     بخشِ هفتم . 

 غزلیات    شتم:بخشِ ه 

 :قطعات    بخشِ نهم 

پدرش خواجه به ارث برده است. او از  شاعری از جد و تبسم ذوق شعر و

 ( داشت و٤٦٢م، ص١٩٧٤ط حسن: زمانِ بچگی گرایشی خاص به شاعری )سب

 :گوید می سروده، هفتم کلاسِ  در که منظوم اثرِ اوّلین ةدربار

یِ من سرودنِ شعر بوده است. از اوایل عمر تا این دم محبوب ترین سرگرم»

« از یک صد هزار بیت انشا کرده ام به زبان های فارسی، اردو وپنجابی جمعاً بیش

ین سلیم پانی پتی که تبسم از مولانا سیدّ وحیدالد .(١٤ :م١٩٧٣، قریشی )تبسم

 سبط) گرفت می رهنمائی گویی شعر در بود، دکن آباد حیدر عثمانیه ةاستادِ جامع

( زبانِ شعرِ ٦٠م، ص٢٠٠٥؛ احمد: ١٩، ص م١٩٧٣ ،تبسم ؛٤٦٢ص ،م١٩٧٤: حسن

 روان است. او بیشتر از شعرای پیشین پیروی کرده است.  لطیف و تبسّم ساده و

 شعر وقوانینِ قواعداو در فن شعر پیروِ اساتید متقدم و رعایت کننده »

 است هشبی پاکستان سرایانِ غزل شیوه به بیشتر وی وسبک است کلاسیک فارسیِ

ا و باریک اندیشی های سبکِ هندی نیز گاه گاهی در ابیاتِ وی دیده ه سنجی ونكته

 شاعرانِ می شود؛ اماّ مفاهیم ومعانیِ جدید وابتكاری که مخصوص طرزِ تفكر واندیشه 

 سبط)« است بخشیده خاصی جلوه را وی آثار است معاصر دورانِ  بینِ  روشن حساّسِ

 .(٤٦٣ص م،١٩٧٤: حسن

 خودش را دردِ دلش می گوید:  تبسم شعر
 ودرم با  ر  نهااشکا  را  یفاش  ن  ردر میبگو

o 
 ر  ک ره ام افشش هةیگهج نیکس ن  ا شِیب  ر 

o 
 یحینساا  ینقااش یِباا  رااشاِ  ااشن  و شااهور

o 
 ضااشی، کشغاا ِ ب شلشیااکاا ره ن ساام ا     یّساا 

o 
 .(٥م ، ص١٩٧٣، قریشی)تبسم  

 : نویسد می وی به بخطا نامه یک در شعرش ةبیحی درباردکتر تس

غزلیاتِ دلنشین ودل انگیز و روح نواز حضرت عالی را خواندم ونثرِ شیوای »

)همان،  «م ونثرِ ادبی اسُتاد یگانه هستیدنمكین شما را قرأت کردم، واقعاً درنظ

 (٢٥ص
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 پیروی از نعت گویانِ بزرگ ایران و شبه قاره: .3
نعت در  ،قریشی است. صلى الله عليه وسلمبخش دومِ کتابِ تبسم در نعتِ رسول مقبول

 پیرویِ نعت معروف مولانا عبدالرحمن جامی سروده است.

 :جامی
 نظااا  ک ااان                                     اللهدساااو  ا شیااا میبااا  ساااو

o 
 

o 
 دا ساااح ک ن                                        شهمیشااابِ ب ااا ِ سااا

o 
                                      میشاااس اساااا شیااابااا  رامِ ِااا  ِ رن

o 
 

o 
 ِ ِ  رودا  بش  و را  ک ان                                     نیدهش  

o 
 ودرِ  باااااشنم                                     یشاااااسه لااااا ِ   ااااا

o 
 

o 
 جشناااابِ نشاااان   ساااا ک ن                                     ینگااااشه

o 
                      ردرِ ف قااااا                 سِیاااااگ ف اااااشدم بااااا  ق

o 
 

o 
   ف قاا   ششااوِ  ااور دا باا  رد ک اان                                    

o 
 کششااا   ام ن ااا ِ  اااا                                       ه یبااا  سااا

o 
 

o 
 ن اا   ااا  دا ر اا  ا  ن اا  ک اان                                     نیااا

o 
                                     یساااش نااا ا  اااواهم   ناااو باااش ساااو  و

o 
 

o 
 بااااشد ود ک اااان                                     یدا ر ااااش میر ااااش

o 
                                      ه ی س   شوقِ      ر      ب      گهجس   ین 

o 
 ! سااش  وسااش ش ِ ساان  ک اان                                    ی اایک 

o 
                                     میناااوا ی، بااا  میرسااا م ، غااا  ین اااا

o 
 

o 
 ، چاشده ، چاشده گا  ک ان                                     چاشدهی اهم ب

o 
                                      یااانگاااشه دا ب اااش سااا     اااش ِ رش

o 
 

o 
                  ود کااان                    سهیااارلااام دا ر ساد یااا  ر

o 
 باااشره هاااش  ودرناااس و دف هاااس                                     ناااش یِ 

o 
 

o 
 باااشره  ااا اهم باااا ه ودکااان                                     نیاااا 

o 
م دا  اااااسا  باااااومِ لاااااو                                       ین ساااااّ

o 
 

o 
                           ال شااا  کااان             یااا ةغ اااشدِ کوچااا

o 
 

o  
o (٥٤)همان ، ص 

o 
 . خمسه ای به پیروی نعتِ قدسی سروده است قریشی

 : قدسی
                           یالع باااا ی ااااسن ی كاااا سی  ِ ااااش ساااا

                         ی و  لق   جب   چ   یوجش  بشرفسا ر 

  o ،(١٦٨، ص١٢٣٣)اکرام. 

درباره پیامبر اکرم گفته است قریشی هم نزدیک به مضمون اگر قدسی مشهدی  

 به صورتی دیگر بیان داشته است.

 خمسه به پیروی نعتِ قدسی مشهدی 

                                     یشس ب  جاش  نودِ ح سّ    ن ش یچو   
o 

 
o 

                                        ین  ا ش یب   سم ظ     ص وا یشس گ 
o 
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                                     یگ شاانِ ِ ساان گاا  گشاا  باااشد ابااس
o 

 
o 

                                     یالع بااا ی اااسن ی كّااا سیّ  ِ اااش! سااا
o 

                                     بشر فسای  چ   جب  و  لق ی  ر  وجش

                                      انمیا نَ ب  ِ سنِ  س و ش  نو  جاب ِ
o 

 
o 

                                         انمیانو  جاب ِ ش ِی ن   گن شد و 
o 

                                      انمیاا اان   راا وا ِ ک ااش ِ نااو  جااب ِ
o 

 
o 

                                      انمیاب  ج ش ِ ناو  جاب ِ س ی نِ ب
o 

                                     ، چ  ج ش  اس  ب  این بوالعج یالله ا هللا

 جشنابِ  اش                                     یگ چ  هم دنگِ بش  ن اسه ا
o 

 
o 

 نفااشق   نااو ج ااوه ن ااش                                        یدونااوِ هساا 
o 

                             جااشمِ بقااش         یِنااود   نااو هساا   اا یِسااشق
o 

 
o 

 نرم دا                                     یب  ذا ِ نو بها س ین ینس  ''
o 

                                     ''ب ن  ا  نرم و شلم نو چ   شلی نس ی

 چ  ا  َّو ،چ    و ،چ   ح ّ  چ  کامم                                    
o 

 
o 

 چاو با  راش بسا   غامم                                        ش یس کشش  ن سه ر
o 

 با  لاس باشد سامم ش یّس ِ نو لس بشد نح
o 

 
o 

   نوس س و  اسام ه ین  ِ بس ش ِ  س''
o 

                                     ''دن ی شی ین ب  نفشق ٔ   ا  شسی شا ه

 وشاعود                                     فام یِه   نداس گ  ا یگش   ِ
o 

 
o 

  شاااود                                       ی ه اا ِ   اام و  اا  هساا ، ب ااس ا  ّاا
o 

 ه ا   اشلم  ع اود                                      یهاسا ش ِیاشس   ن
o 

 
o 

                ذا  رش ِ نو ک  رد   کِ   ب کا ره ظااود                    ''
o 

                                     ''س ب ن سه ق ن  ب   بش    بی   ا

                                     گ شاا   ششااش  ٔ  ننچاا  شااب بااور نااو ا    اا 
o 

 
o 

ااسِ اردا  گ شاا                                        یا لاا  ب ااس یقسساا  ا ِ 
o 

 ِبِ لااو   گ شاا                                     لااش ٔ  یجشناابِ  اا      اا
o 

 
o 

 شاابِ  عاا او  اا ووِ نااو   افاام  گ شاا                                     ''
o 

                                     ''ب   قش ی ک  دسیسی ن سس هیچ ن ی

          نااو فگهااسه ساا ِ شااشهش ِ  جاام                            یرااش  یاا 
o 

 
o 

 وقاسم                                        نیناو با  نع ا یٔ  ب     ِ  عا  یدف 
o 

 ،  گ   ش   اهم                                     ی ه  ِ نودِ جاش  ، هس 
o 

 
o 

 نس  ِ  ور با  ساگ  کا ره و باس  اهنع م                                    ''
o 

                                     ''  ب  سگِ کوی نو شس بی اربی ا  ک  نس 

  سا   بشا                                      یره کسا نیرد س یه چو   ن ن
o 

 
o 

  س   نن،  س      ،  س   ر  و س   جگ                                        
o 

                                  ِاوم  اهم شاشم وساح       یِهم نوا قسس
o 

 
o 

ِ ا  بكشاش ، ساو''   ان اناسا  نظا                                     یچشمِ د
o 

                                     ''ای ق یشی نس ی ، هشش ی و    ی

 ش  ف ا  د سا   واقااِ اسا ادِ نجاش                                      یا
o 

 
o 

 با  رودِ نفاش                                         میب ل اِ نو راد  ینك
o 

 ک  اش                                      نی ی نسه ب  ش یر ِ   ره دا که
o 

 
o 

                                     ش یانبِ ِ یینو می ش ه   نشه  ل شن''
o 
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                                     '' یل اِ ف  ش ک    ِس  ی گ در نشه  ل

 نو بهاسه ناوا                                      یدِ  ِ ه  رو جاش  هس 
o 

 
o 

 ناو باش ساو  وگاسا                                         شی  ض    ب بكهم را
o 

ِ ا  ک ها ی شك           شاك  باش                              نیاا یهس  با  د
o 

 
o 

                                     ش یانواس شره بصس  جوون ضیب ردِ ف''
o 

                                     '' نگی ونوسی و دو ی وی هی وِ  ی

م دا قااو شرِیاا                                      ینااو راشاا   هاا   ااومِ ن سااّ
o 

 
o 

                                        ٔ  یا ِ  ارول ِ  شاو ناو کا ر اسا    اش  
o 

                                     یوغ ا یب ف ا  ه ا  شاشر شریاجو نو ا  
o 

 
o 

                                     یق  اا بیااون  ی اای! اناا  ِ سایساا''
o 

                                     ''ن سه سوی نو قسسی ری رد ش  ن  ی

 .(٥٢-٥٣م ، ص١٩٧٣، قریشی)تبسم 

قریشی سه مصرع از خودش و دو مصرع از قدسی مشهدی آورده است که  

ابتكاری از وی است. درین خمسه فضائل نبی مكرم بیان می کند. می گوید که نور 

محمد دنیا را منور ساخته است و حسن و جمالِ شانِ گلُِ والا )محمد( این گلستانِ 

 بهار ابدی ساخته است.دنیا را بهشت 

خال و گفتار و خیال و پروازِ کمال مرا حیران کرده ، الله الله چه جمال  و این خد 

است به این بوالعجبی. مهر و محبت و اخوت تو کبر و نخوتِ دنیا را به پایِ تو آورده 

و این چه امُیّ است که منبع علم و عمل است. قدسی الاصل و صاحبِ لولاك، تو نورِ 

ان، من خاك من فقط نسبتِ خودم عین یک سگ می دانم و )می ترسم( این هم جه

بی ادبی سگ تو نباشد که من خودم را با او نسبت می دهم. ای واقفِ اسرار نجات و 

منبع شیرین کلمات و آبِ حیات ما فقط بر لطف تو تكیه داریم ، ای شهِ فخر رسُلُ 

مهر و محبت علی علیه السلام عطا رحمتِ دو عالم رحمت کن. دولتِ عشق تو مرا 

 کرده است.

 او مثل علامه اقبال شهر نبی را خوش تر از همه جا می گوید: 

 : اقبال
                                        ای  هک شا ی ک  ننجش رل   اس                                        ش  یث ب ا  رو  شلم  وش   اس 

 (٣٥، صش١٣٨٢)اقبال،  

 :قریشی
 اسا                                      شدیک   و  ن  ا  ر یرد ن  شا 

o 
 

o 
 کا  رامام رد بااشد اسا                                         یب  ن  باشغ

o 
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 گااود کاان                                     یلاا ش! بااشد یگااود ک اان ا
o 

 
o 

 اساا                                     نگااشد  ثاا بیرد  سهیاا اا ا  واب
o 

                                     ش یاااک ااان باااش لاااس نح شیسااام م رااا
o 

 
o 

 نشكشداساا                                      ی گااو ِااشلم کاا  باا  و
o 

                                     ردِ او  ا    شنسم    رود  ب  ظشه 

                                       ردرم دا  راد اس  ب  بشنن او

 !                                     ایااااا! رسااااا  گهشیال ااااا ن   یشااااان
o 

 
o 

 وناااشد اساا                                          یاا ااسومِ گاا ر ِ ل
o 

                                     ساااااّ یبااااا  دو م شاااااس   یشااااشنیر 
o 

 
o 

 ب  شاب ناشدِ نظا  ا  ا  شا شد اسا                                     
o 

                                     یندم نااا ا هااا  لااا   وشاااش  شریااابااا  
o 

 
o 

 ب  لب نشمِ ناو، چشا م اشاك شد اسا                                     
o 

                                     سهیاااااا  گ ااااااوادِ ن هّااااااش گ اااااا  نچ
o 

 
o 

 گ  با  رسا م ناوِ   شداسا                                      یبجش
o 

                                     بور  گشش   شك     شردم ر  شی 

                                     کهو    ِو   رد رادالق اد اس 

                                     یو  اد شریااااک ااااهم باااا    قااااس  ف 
o 

 
o 

 ک  دوِش هم  حبّ وغ گسشد اسا                                        
o 

                                     سمیااااار كااااا یسیشاااااعشرِ  اااااا  ا  
o 

 
o 

 رادم   ل اااِ ک رگااشد اساا                                      نیقاای
o 

                                     رهاااشه بسهاااس چاااو جااا بِ دِ ااا ِ ناااو
o 

 
o 

 شاااشر کاااشم وکش گاااشد اسااا                                      سمیاااا 
o 

                                     یواد سیااااااادوا کااااااان ِشجااااااا ِ ا 
o 

 
o 

 باا  کااشد اساا                                      ییحشی اان  ساا  ِی ساا
o 

                                     ''یهیل دِ اااااة ل عاااااش''نااااا  ن ااااا  
o 

 
o 

   لّ   اواد اسا                                      یسی   وان  ، ه  ا 
o 

                                     ششهش!   نو    ب رادِ     نشم    ن سّم

                                     گ ی شنش ب  رودا  نشد نشد اس 

 ردِ جشناااا                                      مباااای ٔ  باااا و  ا  ودناااا 
o 

 
o 

 ق اداسا                                         یبا  نوفاش  با میک  کشا 
o 

                                     ین اااا ا  ااااوانم بسااااو  و ردر هااااس
o 

 
o 

                اساا                       شدب  یاا نااو ٔ  کوچاا  یگااسا
o 

 ِاااش                                       یب ااا  وسااا  یکاااشد وسااا  یسااا
o 

 
o 

 گ چا   شلاساد اسا                                       یسا  ش نیاب  ا
o 

                                     یفااااا ر وی گااااا  ا  ا   ااااا  ناااااشچ
o 

 
o 

                           گسااشد اساا            ی شااق   ا ٔ   شنا ی   
o 

                                     ش ااااسیباااا  ردگشهاااا  شكساااا   ر  ب
o 

 
o 

 ذوالنقااشد اساا                                      ش  یااباا  ردگشهاا  ن
o 

                                     نش ا  یس ا  نس شن    را   گ  

                                     ک  بش لس ند و ا  یسواد اس 

                                     یبااا   قصاااور  بااا  ب شاااش کش گاااشد
o 

 
o 

   ااش کاان  شکسااشد اساا                                         یساا اف ا 
o 
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 باااااا ِ  حااااا ومِ   شنااااا                                       یااااار ش
o 

 
o 

 سااواد اساا                                     اجشباا  شا سا ِیااباا   
o 

 بهشاااااشنس بااااا  ِ  اااااش                                      گااااا یواد ر
o 

 
o 

                                     شداساا یباا  رساا ش ن ااسه را ااش ِ 
o 

 دا  اااااسرکِن                                     م یغاااااممِ شاااااشه جااااا
o 

 
o 

 ساا   و رد اراا  اد اساا                                     کا  رااش بشك
o 

                                     نیباااا یبااااش لاااانش  ااااا ِ   اااا سِیاااا  
o 

 
o 

 اسا                                      شدیاا   یس نگو  با ش یک  ر
o 

                                     رد رنیش رگ  بشد د سوا ن    شور

                                     ن سّم  ین نصودّ سوگواد اس 

 .(٥١-٥٢م ، ص١٩٧٣، قریشی)تبسم 

نعتِ تبسم محیط خاصی به وجود آورده است. او از آستان محمدّ صد امید دارد ومی 

داند که رحمتِ عالم او را سرافراز می فرماید. مثلِ نعت گویان دیگر تبسم هم در 

های پیامبر اکرم مانندِ شفیع المذنبین ، رحمة للعالمین، صاحبِ شعرش صفت 

 لولاك ، فخرِ رسل، آبِ حیات وغیره آورده است. 

 بعضی جا به آیاتِ قرآنی اشاره می نماید: 
  لناش                                     ''والهاود''چا ه چا   ''  یوال ''چ  

o 
 

o 
                                        یبااشد شااش  شراای لاا حشچااو  هااسه 

o 
 

o  
o                 (٥٨)همان، ص 

o 
 .١والضحی، واللیل اذا سجی ، ما ودعک ربک وما قلی'' 

قسم به روز روشن وقسم به شب هنگام . آرامش آن که خدا هیچ گاه تو را 

 ترك نگفته وبر توخشم ننموده است.

 قریشی صور خیال در شعر تبسم .4

  کاربرد دقیق و عمیقی دارد برای نمونه:در شعرِ تبسم  صورِخیال
                         دسااااو  االله نظاااا  کاااان  شیاااا میباااا  سااااو

 شاااااب ب ااااا  سااااا شهم دا ساااااح  کااااان

o 
به سویم نظر کنید تا شبِ بخت سیاهم را سحر شود . لله می گوید که یا رسول ا

ت می کند که با او مشكلاتی را که در پیش دارد، سیاهیِ شب می نامد و درخواس

                                                 
 .٣ تا ١نمبر آیت ،والضحی ۃسور ۔ ١
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 آورده، نیز را معراج شبِ ٔ  نظرِ کرم این سیاهی را مبدل به سحر کنید. تبسمّ قصه

  . هیچ نبی نرسید. است رسیده آن به محمدّ که مقامی که میگوید
بِ لااو   گ شاا                                      ٔ  یجشناابِ  اا     اا  لااشِ

o 
 

o 
                                    شاابِ  عاا او  اا ووِ نااو   افاام  گ شاا    

o 
 ن ی هیچ   ن سس  دسیسی ک      قش ی ب  

 (٥٣م، ص١٩٧٣: قریشی )تبسم

فقط محمدّ هست که باحق هم کلام شد وعلمِ محمدّ فزون تر از لوح وقلم 

  است:
                                     یفاااوو  نااا    لاااوم وق ااام   ااامِ ا  ّااا

o 
 

o 
                                        یِااو شااور هاام کم ااباا   عاا او بااش 

o 
 (٥٨)همان، ص

 گرامی ذاتش،خدا خود بر ذاتِ محمدّ درود وسلام می فرستد، هیچ ذات به اندازه 

  :نیست تر
                                     یهاام چااو ذانااش گ ا اا یکساا سهیاانس

o 
 

o 
                                        یبااا ر ا   اااسا هااام ردور وسااام 

o 
 

o  
o )همان( 

o 
تبسم اعتقاد دارد که حضرت محمد صلی الله علیه وآله وسلم ز حال ما آگاه 

  هستند، فریاد ما حتماً به مدینه می رسد:
                                     ش یّاااکااان باااش لاااس نح شیسااام م رااا

o 
 

o 
                                  نشااكشد اساا        ی گاا  ِااشلم کاا  باا و

o 
 

o  
o (٥٠، صهمان) 

o 
 نگاهیالله نگاهی یا رسول ا

                                     یجااااش ِ هساااا  یا ی ح ّااااس  صاااا ن
o 

 
o 

                                        یبااااااشد دوناااااوِ ر کاااااش  هسااااا 
o 

                                     یشااااعود و قاااا  ورانااااش دا ک ااااشب
o 

 
o 

                                     یسااا ودِ   ااام وِك ااا  دا شااا اب
o 

ِ ساااانِ ناااااو اناااااوادِ ساااااش ش                                       ا   ا  
o 

 
o 

 اباااس شااا ع  فااا و ا                                      یبااا  راهاااش
o 

                        ظ ااااا  فااااا و ِ ابااااان نرم               یناااااوم
o 

 
o 

  اااشلم                                     شرِیااابه یی اااشلم ، ناااو یناااوم
o 

 دا                                     شءیااااااان  یق  اااااا  ن ااااااش یینااااااو
o 

 
o 

 دا                                     شءیاااااول یساااا   ق ااااسا یینااااو
o 

                                     گشناااا ی ح ااااوب و   ااااوبِ  یینااااو
o 

 
o 

 هاااا  کااااشدِ اروادِ   شناااا                                      یینااااو
o 

  ع اااور                                     یه ااا ا ِ   اااو  هاااش ییناااو
o 

 
o 

 بااور ونااشبور                                      ِیدوشاان راا  یینااو
o 

                                     یندومِ دوا ِ  نااااااااااسگش یینااااااااااو
o 

 
o 

                                     یر دِ  عاااشن ییبااا  لاااستِ ِاااو ناااو
o 
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٩٧ 

                                     سا یاااااگاااااشه ناااااش ا   سیاااااا  ییناااااو
o 

 
o 

 بااور اساا  نسااش                                      ی  نااو هاا   شااك 
o 

 ل عشل یهی       دِ      س ارش

   رلاش  شوِ وِس  نف یهیب

 (٥٥)همان، ص

قریشی بارها تراکیب تاجدار ختم نبوت، نكته دانِ کلامِ پاك ، قرآن ناطق به 

کار می برد و شهر مدینه را خزینه جنت می گوید چون نبی مكرم آنجا محو 

 استراحت هستند.
                                     یوشااااشهكشد نینااااو  اااا م ال  ساااا 

o 
o 
o 
o 
o 

 
o 
o 
o 
o 
o 

                                        یونشجااااااساد  یاااااان ااااااوّ  دا ا 
o 
o 
o 
o 
o 

                                     یکااااممِ رااااش  دا نااااو نك اااا  راناااا
o 
o 
o 
o 
o 

 
o 
o 
o 
o 
o 

                                     یشنیااا  ا  شلااا   نّسااا ،  اااو  ب
o 
o 
o 
o 
o 

                                     یید باااش  ا یس شاااک ا  چشااامِ شااا گ
o 
o 
o 
o 
o 

 
o 
o 
o 
o 
o 

                                     یین ااش یباا  ق اا ه بحاا ِ دِ اا   اا
o 
o 
o 
o 
o 

                                    هااااا یناااااو  حاااااوِ  اااااواب رد شاااااا ِ  س

                                     هاااااا یابااااااس جهّاااااا   و یباااااا  اقصااااااش
o 
o 
o 
o 

 (٥٦۔٥٥)همان، صص
 ِ ساااانِ  ع ااااور                                     سِین اااا ا راناااام شااااا

o 
 

o 
 ن اا ا راناام باا  هاا  جااش  نااسه  وجااور                                    

o 
 ناااا ا راناااام  حّاااابِ  ساااا   کااااشدا                                     

o 
 

o 
 ر  فگاااااشدا                                      وِینااااا ا رانااااام شااااان

o 
                                     ش یااااانوا یبااااا ینااااا ا رانااااام ناااااوا

o 
 

o 
                                     ش یرسااا ِ  ح و اااش  گاااسا ی یااابگ

o 
   رانااااام                                    ینااااا ا غااااام  اااااوادِ  اااااشل گ

o 
 

o 
 ن ااا ا هااا  ن   اااوانم                                     وریاااراااس ا  ا

o 
 بااا  ناااو نشاااكشد اسااا                                      بیاااظااااود وغ

o 
 

o 
 ر ِ  ّ اا  باا  وِشاا  ردکهااشد اسااا                                     

o 
                                     سیااااااااااانواده گ ر ی  داه داسااااااااااا 

o 
 

o 
                                     سیااااا  ااااو  ا  د وناااا  رااااشده گ ر

o 
   ق ننااااا  بااااا و  ا  اااااش  وافكاااااشد                                    

o 
 

o 
   ِااااو نااااش نشااااهش گن ااااشد وکاااا راد                                    

o 
                                     یرو  اااااشلم دا  گااااا  ذانااااا  رهاااااشه

o 
 

o 
                                     ینگااااشه هش یبك اااان دِااااش ِ  سااااك

o 
 نااااااسادر                                     ین هّااااااش نااااااشبِ  اجااااااود

o 
 

o 
 نااااسادر                                     نااااودیباااا  سااااشغ  بااااشره 

o 
                                      حّ    ردرِ    سشغ    کن   ش 
                                     ا وّ    اسِ   رگ     نش ه  شور

(٥٦)همان، ص  
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 للعالمین ترحم

                                     ینااو بوساا ش ِ دِ  اا یندِ ااة ل عااشل 
o 

 
o 

                                        یوگ سا ش ِ دِ  ا یگ  فشش ِ دِ  ا
o 

 وکام                                     یاجاش ِ ک ی ف  با ِ نو لود  ر 
o 

 
o 

                                     یونساا ش ِ دِ  اا یدِ  اا ینِنااو   اا
o 

 ر                                      یاشینو   َام افا ا ِ دِ ا  ، فاشن ِ رن
o 

 
o 

ِ اا  ، نونشاا ِ  اانااو نشااش  باا رادِ د                                     یش ِ د
o 

                                     یش قو ِ ِ ٔ  ی ح سّ  ص ن یشودرِ نش   
o 

 
o 

ِ  اا یوبااش ِ  ِ  اا ید                                     ی، گساا  ره  ااوا ِ د
o 

           دا                           یشس ف ا ر دِ  ِ ناو  ششاقش ِ  او
o 

 
o 

                                     ی، ششه جاش ِ دِ   یبهسه ر ود دِ  
o 

                                     یلا ِّ   ا ی،داِ ِ ق ب وجگ  لا ِّ   ا
o 

 
o 

                                     ینو ر  سا ش ِ دِ  ا یراس ش ِ دِ  
o 

                                     یاسجو دِ   نسکس ا  اوّ  ون   ب یچه
o 

 
o 

ِ  اا ِ  اا یااش ِب ی ین، شاا ینااو ک ااشبِ د                                      ید
o 

ِ  اا  رد ا ِ  اا  ردن  جاااش                                      یااند  جاااش  و د
o 

 
o 

ِ  اا ِ  اا ی، ا یهاا    ااش  نااو د                                      یوا  شااش ِ د
o 

 شااس                                     ی ابا  رد  ساا یش ااسهاا  کاا  نشااه  لااب ب
o 

 
o 

                                     یدِ  ا یك ا ِدِ   نو بح ِ ب یِسشق
o 

                                     یسا بح  گهشهش  باش  ن یشنیِ ش دا ا  نغ
o 

 
o 

                                     یباش ِ دِ  ا ینو کش  یبش ِ دِ  بشر
o 

ِ  اا  راا  نظاا  رادم ، باا  هاا  ن  و   ااش                                     یشِد
o 

 
o 

ِ  اا ِ  اا یجساام وجااش ِ د                                      ی، دومِ دوا ِ د
o 

 ک م     ا       ک ن      نشهش       ن سّم       دوِم   غهچ  

  دِ  ی    بشغ ش ِ        و       دِ  ی      هسا      کش ِ 

 (٥٧)همان، ص

 نعتنغمه 

                                     یچااا   اااا  ن اااوّ  ، چااا   اااشه ن اااش 
o 

 
o 

                                        یکاا  نااود وظاااود  باا   ااشلم روا اا
o 

م چاا  باا قِ نج ّااچاا  ِ ساانِ  ج                                      یسااّ
o 

 
o 

                                     یرا اا  ِیاارو  ااشلم باا   ااور ن ااسه  
o 

 چااا ه چاا  والهّااود   لنااش                                      یااچاا  وال 
o 

 
o 

                                     یباشد شاش  شرای لا حش ٔ  چو  هاسه
o 

 ج اااشلش                                      ِیدور قاااشت ناااش قاااشت لااا
o 

 
o 

                                     ی ِسااهش  هّااود، ر   ااش  و ااش 
o 

  بااشنش                                     ضِی،   فاا ی اایاساا  گ سیشااه
o 

 
o 

                                     یر  افااا و  ،  عجاااو کم ااا شمِیااار
o 

 ف ااا                                       ٔ  ن ی نااا   ، لاااح ٔ  ن یلااح
o 

 
o 

                                     یشا  وشاشههش  شاشیقاسد ر یچ  با
o 

 نااااشره                                     هااا یجهّااا  چااا    وادِیااابااا  ر
o 

 
o 

                                     یش یااادکاااور وساااجور وقعاااور وق
o 

  ر                                      یّااا، رد نگاااشهش ن  یوسااا سیسااا 
o 

 
o 

                                     یرد   اا   ااو    ا اا ی گاا    قاا
o 

                                     یی،  قاش ش چا  جاو ینششنش چ  ر  سا
o 

 
o 

                                     یدا ا ااااش  شءیااااا اااام، ان   ِیشاااان
o 
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٩٩ 

                                     یشاا ابِ ناااود یسااشق یباا    اام هااش
o 

 
o 

                                     ینشاهگش  هسا  کاون  با  جاش  یر
o 

  ااسو دا نااوا ر باا  دِ اا  چاا  فااشن                                     
o 

 
o 

                                     یان قااش  ی هاا قم ، هاام   اا ی هاا
o 

                                     یفاااوو  نااا    لاااوم وق ااام   ااامِ ا  ّااا
o 

 
o 

                                     یباا   عاا او بااش ِااو شااور هاام کم اا
o 

                                     ی، هاام چااو ذانااش گ ا اا یکساا سهیاانس
o 

 
o 

                                     یبااا ر ا   اااسا ، هااام ردور وسااام 
o 

                                     یشاا  ون اا ِ شااشه شدریااباا   ااشن  ن
o 

 
o 

                                     یرااشکش غم اا وِیاانشساا   باا  ره 
o 

 لم ش رودِ     ه    ب      ن شی   ن سّم

  ح سّ ب  لود  ، ب  سی  ، ب  نش ی

 (٥٨)همان، ص

 نتیجه گیری: .5

وی نتیجه اینكه محمد رمضان تبسّم قریشی بر برخی از شاعرانِ پارسی گ

مضامینِ معنوی به ویژه ارزش های اسلامی و  ایرانی مقیم شبه قاره در زمینة

اشعار شان  سجایایِ اخلاقی پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم مضامین مشابهی در

قابلِ ردیابی است که شرح آن به قولِ حضرت مولوی مثنویِ هفتاد من می شود که 

 در این مقاله سعی شده است که به قدرِ رفعِ تشنگی سخن به میان آید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                              

 

  

 
  

ش 
دان

13
8

-
13

9
 

   

13
88

 

 

100 

 کتابنامه:
 القرآن الكریم. (1

ز ، اسلام آباد: مرک٦، ج فارسی ادب ںمیپاکستان م(، ٢٠٠٥) .هور الدیناحمد ، ظ  (2

 تحقیقات فارسی ایران وپاکستان.

به تصحیح و مقدمه محمد بقائی ماکان،  ،کلیات اقبالش(، ١٣٨٢) .ه محمداقبال، علام   (3

 :اقبال.تهران

، مقدمه سعید نفیسی، تهران: بنیاد ملی ارمغان پاكش(، ١٣٣٣اکرام ، شیخ محمد. )    (4

 کتاب.

 .گجراتکستان: پا،  دل ٔ  هخمخانم(، ١٩٧٣، محمد رمضان. )قریشیتبسم    (5

 در فارسی ادب ٔ  ه، دانشنامه، گرد آوری، حسن انوشتبسم قریشیش(، ١٣٨٠رسولی، )  (6

 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی :تهران سوم، بخش ،٤ج ، قاره شبه

، اسلام آباد: مرکز تحقیقات ١، جفارسی گویان پاکستانم(، ١٩٧٣رضوی، سبط حسن ) (7

 فارسی ایران وپاکستان.

 :هورلا،طبع اول،  وفیات ناموران پاکستانم(، ٢٠٠٦منیر احمد)محمد  سلیچ ،    (8

 اپرمال. ٩٩،  ڈبوراردوسائنس 

 
 
 

 

 

 

 
 

 



 

 «هاسطور»تحول معانی اصطلاح ادبی در  بررسی
  

 2، دکتر شهلا سلیم نوری1دکتر حمیرا شهباز

A Study on Evolution in the Meanings of the Literary 

Term, “Myth” 

Dr. Humaira Shahbaz, Dr. Shehla Saleem Noori 

Each word has a famous meaning that quickly penetrates the 

listener's mind after hearing that word. The word myth, which is 

synonymous with English "myth," is widely believed to be false. 

But myth is a literary term that has taken on wider meanings over 

time. In this article, the aim is to analyze the origin and root of the 

word myth as a literary term. Hence, the evolution of the meaning 

of this literary term is studied by scientists, mythologists. 

Examining the idiomatic evolution and meanings of myth, it is 

concluded that myth has new definitions that are used as a term in 

literary criticism to analyze texts. In fact, the evolution of the 

idiomatic meaning of the word "myth" is logical and correct for 

mythologists, and the meaning of the myth that has penetrated the 

public mind has become somewhat erroneous. 
Keywords: Myth, literary expression, transformation of means, 

mythologists. 
 

 چکیده: 

هر کلمه دارای یک معنای معروف  است که به سرعت به ذهن شنونده پس از 

انگلیسی « (myth)میث »شنیدن آن کلمه رسوخ پیدا می کند. کلمۀ اسطوره که مترادف 

سطوره یک اما ا .استشمرده می شود، نزد عامۀ مردم مطلبی مبنی بر دروغ بودن آن 

در این مقاله  .ن کلمه معانی اضافی دربر گرفته استاصطلاح ادبی است که با مرور زمان ای

هدف بر این است تا به واکاوی اصل و ریشۀ کلمۀ اسطوره به عنوان یک اصطلاح ادبی 

پرداخته شود. از این رو، تحول در معنای این اصطلاح ادبی نزد دانشمندان، اسطوره 

این نتیجه دریافت  شناسان بررسی می شود. با بررسی تحول اصطلاحی و معانی اسطوره

                                                 
 .ارسی، دانشگاه نومل، اسلام آباد، پاکستانمربی ارشد گروه زبان و ادبیات ف.  1
 .پاکستان فارسی، کراچی، استاد دانشگاه کراچی، گروه زبان و ادبیات .  2
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می شود که اسطوره از تعاریف جدیدی برخوردار شده است که به عنوان یک اصطلاح در 

تحول در معنی اصطلاحی کلمۀ نقد ادبی جهت تحلیل متون کاربرد دارد. در واقع، 

نزد اسطوره شناسان، منطقی و درست است و معنی اسطوره که در ذهن عامۀ « اسطوره»

 ده تا حدی اشتباه رایج شده است. مردم رسوخ پیدا کر

 

 شناسان، نقد ادبی. ه، اسطوراسطوره، اصطلاح ادبی، تحول معنی:واژگان کلیدی
 

 همقدم .1
در همان مفاهیم که در زبان عربی از حیث  "اسطوره"در زبان فارسی واژه 

در زبان اردو و  معانی لغوی و اصطلاحی مستعمل است، به کار برده می شود.

 "اسطوره "در برابر "علم الاصنام"و ( 52،62: 1372،نقوی) "ومالادی"سانسکرت، 

که بر گرفته .  (80: 1970حسن،) "myth""ثمی"مستعمل است. در زبان انگلیسی 

 متبادل اسطوره است.(91: 1376)انوشه، یونانی است "mythos "میتوس"از
ت آگوستن قدیس در کتاب اعترافااسطوره یک اصطلاح پیچیده است، چنانکه 

مشروط بر  چیستکه خیلی خوب می دانم اسطوره چیست؟ "چنین نوشت:

ند، از پاسخ هکسی از من نپرسد؛ اما اگر از من بپرسند و توضیح بخوا هآنک

 ( 13: 1387، اسماعیل پور ) "دادن عاجزم

با مرور زمان در آثار اسطوره شناسی یک تحولی در معنای این کلمه نزد 

ای  هقادی، نقد اسطورانتای ه هیکی از شیو ته است.اسطوره شناسان صورت پذیرف

آرمانی ۀ ای اساطیری نمونه د می کوشد تا کیفیتادر این رویکرد، نق هاست ک

 دهان نشان دگا را در آثار نویسندهر ملت را کشف کند و آنهنگ هدر فر موجود

 و برای این گونه بررسی شناخت یک اسطوره یک مسئله است. (92، 1376ه، انوش)

 هدف تحقیق .1-1

قیق، بررسی در تحول معنای اصطلاحی کلمۀ اسطوره از هدف این تح

دیدگاه اسطوره شناسان در چند سال های اخیر است. این تحقیق برای نشان دادن 

این تحقیق در جستجوی پاسخ  اضافه به معنی اساطیر در آثار اسطوره شناسان است.

 چندتا پرسش به عمل آمده است:
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 چیست ؟  هراسطواصل و ریشۀ  .1

 ابعاد متنوع معنای لغوی و اصطلاحی اساطیر چیست؟ .2

 است؟ هدر معنای اصطلاحی اسطوره چه تحولی پدید آمد .3

 تعریف جامع کلمۀ اسطوره چیست؟ .4

 شناخت یک اسطوره چه طور ممکن است؟ .5

 شهپژوحدود و روش  .2-1

این کلمه  لغوی واصطلاحی  حدود این تحقیق فقط مشتمل بر تحول در معنای

 شناسان می باشد.  ه، نزد اسطوراسطوره

به این ترتیب انجام داده شده که  است و "استقرایی و تطبیقی"روش این تحقیق 

استخراج می اول معنای لغوی و اصطلاحی از لغات فارسی، عربی، اردو و انگلیسی 

شود و با در نظر گرفتن  دیدگاه کتب اسطوره شناسی به بررسی تحول در معنای آن  

 ی شود. پرداخته م

در اختیار داشتم  هاز تمام مدارک و اسنادی ک مقالهمطالب این  هیهبرای ت

ای اساطیری، تاریخ ادیان، بررسی هنگ هپردازان، فر همتون اصلی اسطور :ازقبیل

ا و قصص و تاریخ میتولوژی ه های انتقادی بر روی علم اساطیر، آثارداستانی ، افسانه

 ام. هکرد هگون استفاداملل گون

 

 شهپژوپیشینۀ  .3-1

علم اسطوره شناسی مورد توجه و بررسی نویسندگان و پژوهشگران جهان 

قرار گرفته شده است. بعضی از کتابهای مهم در علم اسطوره شناسی از نویسنگان 

جهان که از طریق ترجمه به فارسی به دست ما رسیده بترتیب سال چاپ عبارتند از: 

، اثر اساطیر ایرانیش(؛ 1374رویا منجم،  ترجمم) اثر میر چاالیاده ،رویا راز هاسطور

رولان  ، اثراسطوره امروزش(؛ 1383، احمد طباطبائی ترجممآلبرت جوزف کارنوی )

 ها و حماسهان، داستانهاساطیر ج(؛ ش1384 شیرین دخت دقیقیان، ترجمم) بارت
بهشت و دوزخ در ش(؛ 1386 ،عبدالحسین شریفیان ترجمم)روزنبرگ  دونا ، اثراه
چشم انداز های ش(؛ 1389ابو القاسم، ترجم، اثر ن.ک.ساندرز )مساطیر بین النهرینا
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نگاهی نو به اسطوره ش(؛ 1391جلال ستاری،  ترجمماثر میر چاالیاده ) اسطوره
دکتر رحیم کوشش،  ترجمم، اثر فیلیپ ویلکینسون و نیل فیلیپ )شناسی

سال چاپ ، عیل پورابوالقاسم اسما ترجم)مک.ک.روتون اثر، اسطورهش(؛ 1391

 .ندارد(

بعضی از آثار معروف از نویسنگان ایرانی در مورد اسطوره شناسی بترتیب 

 1347سعید فاطمی ، ) اساطیر یونان و روم یا افسانه خدایان سال چاپ، عبارتند از:

در  هتجلی اسطور(؛ ش 1352 ،ارهرداد بهم) نگ ایرانهاساطیر ایران، بنیاد فر(؛ ش
علی )، انتشارات بامداد اسطوره  قربانی(، ش 1368،  رور مولاییمحمد س)شعر حافظ

رحیم ) ،لویهای په هنگ ایرانی در نوشتهاساطیر و فرش(؛ 1369 ،اصغر مصطفوی

وش واحد هم) در شاهنامه فردوسی ای اساطیریهادینه هن(؛ ش 1374عفیفی،

 ھ 1379، )کیهان شهریاری  زن در اساطیر ایران و بین النهرین(؛ ش 1379،  دوست

 1379)محمد مختاری ،   اسطوره زال: تبلور تضاد و وحدت در حماسۀ ملیش(؛ 

از هفت: اسطوره شناسی رش(؛  1381)مهرداد بهار ،  پژوهشی در اساطیرایران؛ ش(
، )جلال اسطوره و فرهنگش(؛ 1385)اسد اللهی بقایی،  و نمادشناسی عدد هفت

تماشا (؛ ش 1387، قاسم اسماعیل پورابو ) بیان نمادین اسطورهش(؛ 1385ستاری، 
)فائقه سرخوش،  زمین و آسمان هاسطور(؛ ش 1387ثمینی ، هنغم)اساطیر ۀخان

 هدر آمدی بر اسطور ش(؛1390،ارهرداد بهم) از اسطوره تا تاریخش(؛  1389
 (.ش 1392، من نامور مطلقهب) ،شناسی

عارف ادبیات معنای لغوی و اصطلاحی کلمه اسطوره که در لغات و دائرۀ الم

اساطیر  ۀدانشناممانند: ، این اصطلاح است نوجود دارد که نشانگر چند معنی بود
 هاساطیر و داستان وار نگهرفش و 1389 برگردان ابو القاسم،، رکس وارنر اثر، انهج
ش، نیز مراجع مهم علم اسطوره 1389از محمد جعفر یاحقی ، در ادبیات فارسی اه

 شناسی می باشند.

صورت زمان قاله بررسی تحول در معنای این اصطلاح که با مرور در این م

 گرفته است، بحث می رود که قبلاٌ به این صورت بررسی نشده است.
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 اصل و ریشۀ اسطوره .2

اسطوره اختلاف وجود دارد. ایشان در دو  ۀاصل و ریش ۀبین اهل لغت دربار

 اند:شده گروه منقسم 

( 179: 1375،عمید)و ربی الاصل استاساطیر ع ۀگروه اول بر آنند که کلم

دکتر رحیم عفیفی  است.  "س ط ر  " ۀمشتق از ماد (52، ندارد: الدین فیروز)

 است: هنوشت

ه زبان فارسی را هایست تازی و از زبان عربی ب هاساطیر واژ"

 (دهسیز: 1374،عفیفی)."هیافت

( 363: 1405 ،ابن منظور) جمع است. "اساطیر "طبق بیشتر اهل لغت 

، پرویز( )2011: 1330، 10، ش م:خداهد( )11، ندارد:المنجد( )94: 1973،لاروس)

البته در مفرد آن اختلاف وجود دارد و  در این ضمن سه قول معروف  (873ندارد: 

 است:

)همان( ، جمع اسطوره می باشد."اساطیر "معروف ترین قول این است که .1

  "اسطور"و  "اسطیره"،"رهاسطا"اسطوره( ")علاوه از"لسان العرب"البته در 

: 1405،ابن منظور) شده است.  هنیز مفرد اساطیر قرار داد

 (26: 1374()علوی،363

: 1405،ابن منظور) جمع الجمع است. "اساطیر"دومین قول این است که  .2

طبق یک  از این قرار است. "لسان العرب"در این ضمن بعضی از اقوال( 363

بقول )همان( ."سطر"جمع  "اسطار" است و"اسطار "جمع "اسَاطیر "گروه

 "اساطیر"، "اسطر"باشد و جمع می "اسطر"، "سطر"ابو عبیده جمع

 )همان(است.

جمع است و مفرد ندارد. چنانچه در  "اساطیر"سومین قول این است که  .3

نیز در  )همان(."لاواحدله "قولی از ابوالحسن نقل شده است که  لسان العرب

اساطیر جمعی باشد بی  "قل شده است که ، طبق سیوطی نلغتنامه دهخدا

 (2011: 1330، 10، ش م:خداهد) ."واحد
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متفق نرسیده اند، لذا، ما این قول  ۀچون اهل لغت در این بحث به نتیج

 معروف از اکثریت را قبول می کنیم که اساطیر جمع اسطوره می باشد. 

 "رهاسطو"گروه  دوم از زبان شناسان معاصر هستند که می گویندکه  

 ( می باشدhistoria) "هستوریا"یونانی دارد و معربّ کلمه  ۀ)واحد اساطیر( ریش

( 252 :1376،شمیسا) (873، ندارد: پرویز( )9: 1376صادقی( )91: 1376ه،انوش)

: 1381بهار،( )11: 1389سرخوش،( )67: 1369،مشیری( )267: 1371، 1 ج ،معین)

اساطیر جمع مکسر " می نویسد: اعریهنر ش ۀواژه نام مولفّ همان طوری که ۔(343

 .(9: 1376،صادقی) "است (historiaواژهء اسطوره که معرّب واژه یونانی )

است که  هواضح کرد "قرآن مجیدای دخیل در ه هواژ"آرتورجفری در  ولی

 ه( یونانی گرفتστορίαἱ)استوریایگمان برد که  اساطیر از )Sprenger (اشپرنگر ":

نیز در نقد و بررسی گایگر  (Fleischer)که فلایشرو این نظری است  هشد

(Geiger)اما  اند؛ هآن را پذیرفت است و بسیاری از دانشمندان بعدی هار داشتهاظ

می  مطمناً هاست. ب هبر آن گرفته بی جواب ماند (Horovitz)وروویتس هایراداتی که  

 :1386 ،جفری)."باشد هاز یونانی وارد زبان عربی شد مستقیماً هکه واژ گفتتوان 

115-116). 

که   (Schwally)و شوالی (Noldeke)در بحث بعدی آرتورجفری نظر نولدکه 

. "است ه)اساطیر( از سریانی گرفته  شده واژ":است که  گرفتهقرار  هبیشتر قانع کنند

غیر ممکن نیست که  زبان عربی " و آرتور جفری نیز احتمال دارد که:(116 )همان:

 .(116)همان: ."باشد هتاثیر گذاشت هن کلمجنوبی در شکل ای

ای دخیل قرآن و ه هواژ" عنوانه ب هنیز کاظم برگ نیسی در طی مقال
 "اساطیر"است و کلمۀ  های دخیل قرآن را بصورت جدول در آورده هواژ "اه هدیدگا

 هاست و نیز احتمال از زبان  عربی جنوبی بودن این کلم هرا زیر کلمات سریانی آورد

 )29،. )همانتاس هنشان داد را نیز

چنین عربی است را آرتور جفری  "سَطَرَ"از  هاول که  اسطور هگرونظریۀ 

 هعربستان جنوبی آورد ه)سطر( را به ممکن است نفوذ آرامی، واژ": است بیان کرده 
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که آن  دهدر شعر قدیم عربی نشان می د )سَطرََ(ه استعمال واژ ر حال،هباشد.  به  

  )253 ،ن)هما."دیمی استیک لغت قرضی ق

کلمۀ ه می توان اخذ کرد که پس در نظر گرفتن نظریات بالا این نتیج

  است: هان نفوذ پیدا کردهای مختلف جه به این ترتیب در زبان "اساطیر"

 اردو ←فارسی ←عربی ←جنوبی عربی ←سریانی

 معنی اسطوره در لغت. 2-1

ردو و انگلیسی میسوطاً در لغات مختلف عربی، فارسی، ا "اسطوره"معانی 

بیان شده است. ما آن معانی را از بعضی از فرهنگ های معروف و متداول، در ذیل 

 خلاصه می کنیم:

 

 :لغات عربی. 2-1-1

 1307 ،3 ج، الزبیدی()1405:268،ابن منظور)لاباطیل، احادیث لا نظام لها

(، 94: 1973، لاروس)، الحدیث المغلق، لااصل له(268: )همان ، الاکاذیب(268:

طبیبیان، ( )194،602: 1994البعلبکی،)خرافۀ(، 11،ندارد:المنجد)القصۀ أوالحکایۀ 

خرافۀ دینیۀ قدیمۀ ، شخص )أو( شئ خرافی، ترهۀ تلفیقۀ، خز عبلۀ ، ، (1378

 .(42 :1983 ،الکرمی) مختصرص، لا وجود فی الحقیقۀ.

 :لغات فارسی. 2-1-2

( 93 :1356ر،افشا()385: 1346( )حییم، 713 :1362،کاشانی) افسانه

فیروز ( )62،  52: 1372نقوی( )33، 32 :1964 ،3 فرهنگ کامل، ج)

: 1379( )آذرنوش،552 :1373تریجانیان،( )184 :1362،غفاری( )52،47،ندارد:الدین

بیهوده، قصه  و(633: 1390سیاح، ، بیهوده ها)قصهّ، حکایت، سخن پریشان (،10

: 1371، 1 ج،معین( )157، 153: 1375 ،عمید)میزهای اغراق آ های دروغ، داستان

افسانه های باطل، اباطیل و اکاذیب، (، 49،50: 1363،محمد)سخن باطل،(225، 267

 داستان،(، 225-267: 1371، 1ج،معین()2011: 1330،دهخدا)احادیث بی سامان

 ای قدیمی موروثیه خبر، قصد، خیالبافی شاعرانه و ادبیات، داستان جستجو، آگاهی،

داستان ( 67،  58: 1369 ،مشیری) های قدیمی داستان .(91: 1376 2ج،هانوش)
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چیز موهوم، شخص موهوم،  سخن لغو،(، 115: 1368،رادفرد)خرافی یا نیمه خرافی

 ,Saatchi, Vol.2)(33، 32: 1964 ،3 فرهنگ کامل، ج)چیز افسانه آمیز

 (،42 -37 :1387، توسلی، )1دیتیرمبیک("اشعار )تمثیلیۀافسان؛ 1992،1419 (

سرگذشت (.123 :1388)خوانساری، (16: 1360شهابی،داستان های باستان خرافی)

 (.84: 1386مهیار،ساختگی، سخنان پوچ و بی پایه )

 : لغات اردو. 2-1-3

 ںانیاہک ، ےقص ،ےروایات، افسان(،62: 1372نقوی) ہور عام افسانہمش

فیروز سنز ) دیومالا(، .872،873:  ندارد پرویز)،ناھلک نا،ھلک ںمی ںلائنو ،سیدهی

قدیم (؛95: 1987، 1جیا،داردو جامع انسائیکلوپی( )703: 1984یا،داردو انسائیکلوپی

 ، ںانیاہک یٹوھج(، 52: فیروز الدینبات ) یٹبناو ،ہافسان عام ورہداستان، مش

 ،1 اردو لغت )تاریخی اصول پر( ، ج) ،ھمت ا،ھکت دیو انی،ہک ،ےقص تھڑگ من

 بات .(47: 1995 ،حقیحکایت ) بیہمذ روایت، بیہمذ ،ہقدیم افسان(، 481: 1977

 یا چیز فرضی ،ہخیالی قص(، 1292: 1992،جالبی) داستان (،96، فیروز الدین)

 ۔(Ahmed,1995: 95) شخص

 لغات انگلیسی:. 2-1-4
Myth, fable, story, romance, tale (Steingass, : 57) (Salmone,1978: 13) 

.traditional tales (The Oxford Companion to Classical Literature,1985: 

377), falsehood, fabrication, fiction, illusion, invention, untruth, figment, 

creation (nonexistent things), opposite fact (Jellis, 2001:598), legend, 

fable, saga (Wehr,1980:16). 

 

 

 عنای لغوی کلمۀ اسطوره:.تحلیل زمانی م3

اسطوره در فرهنگهای اردو، فارسی،  لغوی: ترتیب زمانی معنی 1شماره جدول 

 انگلیسی و عربی زبان

                                                 
1

 ه: فتح الهنر شاعری، ترجم، هارسطومیشود.)ر.ک.  ہخواند ,Dionysusسروده های که در ستایش خدای.  

 (؛42،ش ھ1337ران،هت بنگاه نشر  اندیشه، مجتبایی،
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سال  کتاب معنی لغوی اسطوره

 چاپ

 1سال ایرانی

Myth , Fable, Story, 

Romance, Tale 
A Comprehensive 

Persian – English 

dictionary 

 ش1271 م1892

 ش1307 ش1307 تاج العروس، المجلد الثالث لاباطیل، احادیث لا نظام لها ب،الاکاذی

، اباطیل و اکاذیب، افسانه های باطل

 احادیث بی سامان

 ۀشمارجلد  دهخدالغتنامۀ 
 10مسلسل:

 ش1330 ش1330

، شخص موهوم، چیز موهوم، سخن لغو

 افسانه، چیز افسانه آمیز

 ش1342 م1964 3 فرهنگ کامل، ج

فارسی  -رهنگ کوچکف افسانه
 انگلیسی

 ش1346 ش1346

 ش1352 م1973 لاروس الحدیث المغلق ،لااصل له

 ،ےقص تھڑمن گ، ںانیاہک یٹوھج

 ھمت،  اھدیو کت، انیہک

اردو لغت )تاریخی اصول پر( ، ج 
1 

 ش1355 م1977

 ش1356 ش1356 زفرهنگ فارسی امرو افسانه
Myth, Fable, Story, 

Romance, Tale, 
An Advance Learner’s 

Arabic- English 

Dictionary 

 ش1357 م1978

Saga, Fable, Legend A Dictionary of Modern 

Written Arabic 
 ش1359 م1980

عربی به _فرهنگ اشتقاقی داستان های باستان خرافی
 فارسی

 ش1360 ش1360

 ش1360 ش1360 فرهنگ فارسی عربی داستان های باستان خرافی

شخص )أو( شئ ، قدیمۀخرافۀ دینیۀ 

، خز عبلۀ، ترهۀ تلفیقۀ، خرافی

 لا وجود فی الحقیقۀ، مختصرص

 ش1362 م1983 عربی -المنار قاموس انگلیسی

فرهنگ نوین: انگلیسی به فارسی  افسانه
 وانگلیسی

 ش1362 ش1362

انگلیسی به -فرهنگ فشرده  افسانه
 فارسی

 ش1362 ش1362

 ش1362 م1984 یدیا،فیروز سنز اردو انسائیکلوپ دیومالا

                                                 
م مبدل: تفوی۔  1

-http://www.iranchamber.com/calendar/converter/iranian_calendar_converter.php

2021st March 1on  accessed 

http://www.iranchamber.com/calendar/converter/iranian_calendar_converter.php-accessed
http://www.iranchamber.com/calendar/converter/iranian_calendar_converter.php-accessed
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 ش1363 ق1405 لسان العرب لاباطیل، احادیث لا نظام لها

 ش1363 ش1363 غیاث اللغات سخن باطل
traditional tales The Oxford Companion 

to Classical Literature 
 ش1364 م1985

 ش1365 م1987 1اردو جامع انسائیکلوپیدیا،ج دیومالا

 ش1368 ش1368 ادبی -فرهنگ بلاغی داستان خرافی یا نیمه خرافی

 ش1369 ش1369 فرهنگ زبان فارسی های قدیمی داستان

، شخص موهوم، چیز موهوم، سخن لغو

 چیز افسانه آمیز

The Yadvareh- English 

Persian, Collegiate 

Dictionary 

 ش1370 م1992

 ش1370 م1992 قومی انگریزی اردو لغت داستان

قصه های  ،های اغراق آمیز داستان

افسانه ، های اغراق آمیز داستان، دروغ

احادیث  ،اباطیل و اکاذیب، های باطل

 بی سامان

 ش1371 ش1371 1 ج،معین فرهنگ

فارسی به  -فرهنگ جامع ہافسان عام ورہمش،  افسانه
 انگلیسی و اردو

 ش1372 ش1372

 ش1373 م1994 عربی-فرهنگ فرزان، فارسی خرافۀ

 ش1373 م1994 المورد خرافۀ

فرهنگ اصطلاحات فلسفه و  افسانه
 علوم اجتماعی

 ش1373 ش1373

 بیہمذروایت،  بیہمذ، ہقدیم افسان

 حکایت

 ش1373 م1995 نگ تلفظهفر

 ش1373 م1995 اردو(-گریزیان) جامی هنگفر فرضی چیز یا شخص ،ہخیالی قص

قصه های ، های اغراق آمیز داستان

 های اغراق آمیز داستان، دروغ

 ش1375 ش1375 دعمی فرهنگ

، موروثی، خبر، جستجو، آگاهی، داستان

خیالبافی ، قصد، ای قدیمیه داستان

 شاعرانه و ادبیات

 ش1376 ش1376 2فرهنگنامه ادب فارسی، ج

 ش1379 ش1379 فارسی(-فرهنگ معاصر)عربی افسانه

opposite fact, 

creation(nonexistent 

things), Figment, Untruth, 

Invention, Illusion, Fiction, 

Falsehood, Fabrication 

The Encarta Thesaurus 2001ش1380 م 

 ش1386 ش1386 فارسی -فرهنگ عربیسرگذشت ساختگی، سخنان پوچ و بی 
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 پایه

 ش1387 ش1387 هفردوسی و اسطور تمثیلیۀافسان

فرهنگ بزرگ جامع نوین، عربی  ، بیهودهسخن پریشان، حکایت، قصّه
 فارسی–

 ش1390 ش1390

 

در ضمن تحول در 1390ش تا 1271مرور زمانی از  1 هشماردر جدول 

ش یعنی در مرور  1330تا سال کرد. مشاهده توان می اسطوره ۀمعنای لغوی کلم

شد.  می تلقی دروغ سخن یا فرضی ادبی صنف یک به تنها هسال اسطور 60تقریبا 

 هوم نیز اشارموه چیز ای شخص معنی به اسطوره معانی این علاوه هب 1372بعدا تا 

 هم مذهب به را اسطوره ، ش1373 سالهای لغات در تنها هجالب این است ک شد.

دروغ محض است.  همیشهپس آن وقت نتوان گفت که یک اسطوره کردند.  مربوط

ش  1390البته عنصر اغراق در آن موجود است. و دیگر معنای قبلی اسطوره تا سال 

 ادامه دارد.

 حاصطلادر  اسطوره .4

نگ ه. )فر"ای هاتفاق کردن جمعی مخصوص برای وضع کلم"اصطلاح یعنی:

. "ومی برای لفظی سوای معنی اصلی آنهمقرر داشتن معنی و مف"و  فارسی معین(

عنوان یک اصطلاح نیز بکار برده می شود و معنای ه اسطوره ب ۀواژ )فرهنگ  عمید(

 ةلغات و دائر ر، ماخوذ ازاصطلاحی آن  وسعت دارد. اگر تعریفات اصطلاحی اساطی

 المعارف های معروف دسته بندی شود بقرار زیر منقسم می شود:

،ش م خداهد( )58: 1369، مشیری) افسانه های قدماءخرافات پیشینیان،  .1

( 225: 1371، 1 ج( )معین،115: 1368، رادفرد( )2011: 1330، 10:

(Shasti,1996:226)  (Lane,1872: 1358) یا اساطیر

، الانعام 5، الفرقان 24النحل  :قرآن کریم)( 27 ندارد: ،عبدالطیف)الاولین

، 15، القلم  17، الاحقاف68، النمل 83، المومنون 31، الانفال 25

 ، نداردپرویز( )47،فیروز الدین( )2011: 1330،دهخدا) ( 13المطففین 

 (..873و  872:
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 )معین، ، (115: 1368، رادفرد( )153: 1375)عمید، های خدایان داستان .2

فیروز سنز اردو ( )183: 1362غفاری( ) 225: 1371، 1 ج
 ,Guirand) (؛1292 :1992 ،جالبی()703:  1984،یادانسائیکلوپی

1983:126 

( 153: 1375)عمید، ) 225: 1371، 1 ج ،معین( لوانانهای په داستان .3

 (.703: 1984، یادفیروز سنز اردو انسائیکلوپی)

( 91: 1376، 2ج )انوشه، فرا طبیعی موجودات ۀها در بار داستان .4

 (.93 :  1356ر،افشا( )115: 1368 ،رادفرده( )پانزد:1347 ،2ج،فاطمی)

فیروز سنز اردو ) ؛ ( 91: 1376، 2ج )انوشه، داستان های متمایل به مذهب .5
 ،جالبی) (99: 1، جیاداردو جامع انسائیکلوپی) ؛ ( 703: یادانسائیکلوپی

1992 :1292)  . 

، 1ج  یاداردو جامع انسائیکلوپی) یم نگاری مظاهر فطرتتمثیل وتجس .6

 (؛95: 1987

: 1356ر، افشا)های بر دلالت علمی در باره مظاهر فطرت  داستان .7

 (703: 1984، یادفیروز سنز اردو انسائیکلوپی()93

 

 . تحلیل زمانی معنای لغوی کلمۀ اسطوره4-1

ثار اردو، فارسی، انگلیسی و : ترتیب زمانی معنی اصطلاحی اسطوره در آ2شماره جدول

 عربی زبان

سال  کتاب معنی اصطلاحی اسطوره

 چاپ

 سال ایرانی

 ش1251 مArabic –English Lexicon 1872 خرافات پیشینیان، افسانه های قدماء

 ش1330 ش1330 10:،ش م خداهدلغتنامه  افسانه های قدماء، خرافات پیشینیان

 ش1347 ش1347 اساطیر یونان و روم یا افسانه خدایان یموجودات فرا طبیع ۀها در بار داستان

موجودات فرا  ۀها در بار داستان

های بر دلالت علمی  داستان، طبیعی

 در باره مظاهر فطرت

 ش1356 ش1356 زفرهنگ فارسی امرو
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 New Larousse Encyclopedia of های خدایان داستان

Mythology 
 ش1362 م1983

نوین: انگلیسی به فارسی  فرهنگ های خدایان داستان
 وانگلیسی

 ش1362 ش1362

های بر دلالت علمی در باره  داستان

 مظاهر فطرت

 ش1362 م1984 یادفیروز سنز اردو انسائیکلوپی

ای ه داستان، های خدایان داستان

داستان های متمایل به ، لوانانهپ

 مذهب

 ش1363 م1984 یادفیروز سنز اردو انسائیکلوپی

تمثیل ، ایل به مذهبداستان های متم

 وتجسیم نگاری مظاهر فطرت

 ش1366 م1987 یاداردو جامع انسائیکلوپی

 ش1368 ش1368 ادبی -فرهنگ بلاغی افسانه های قدماء، خرافات پیشینیان

ها در  داستان ،های خدایان داستان

 موجودات فرا طبیعی ۀبار

 ش1368 ش1368 ادبی -فرهنگ بلاغی

، های قدماءافسانه ، خرافات پیشینیان

 افسانه های قدماء، خرافات پیشینیان

 ش1369 ش1369 فرهنگ زبان فارسی

 ش1371 ش1371 1ج معینفرهنگ  افسانه های قدماء، خرافات پیشینیان

 ش1371 م1992 قومی انگریزی اردو لغت های خدایان داستان

ای ه داستان، های خدایان داستان

 لوانانهپ

 ش1371 ش1371 1، جمعینفرهنگ 

 ش1371 م1992 قومی انگریزی اردو لغت داستان های متمایل به مذهب

 ش1375 مEncyclopedia Indica, 1996 افسانه های قدماء، خرافات پیشینیان

ای ه داستان، های خدایان داستان

 لوانانهپ

 ش1375 ش1375 عمیدفرهنگ 

موجودات فرا  ۀها در بار داستان

 داستان های متمایل به مذهب، طبیعی

 ش1376 ش1376 2رهنگنامه ادب فارسی، جف

 

در ضمن تحول در ش 1376ش تا 1251مرور زمانی از  2 هشماردر جدول 

ش یعنی در 1330تا سال کرد. مشاهده توان می اسطوره ۀکلم اصطلاحیمعنای 

شد.  می تلقی سخن پیشینیان مشخص یک بعنوان تنها هسال اسطور 80مرور تقریبا 

م هیا  های بر دلالت علمی در باره مظاهر فطرت تانداس هبهم  1356بعدا تا 

ش بویژه از 1370هۀ و همانند معنایی لغوی، از د شد. هنیز اشار موجودات فراطبیعی
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پس این امر ، در معنایی اصطلاحی نیز عنصر مذهب آمد.  1376تا  1371سالهای 

وغ در همیشهان یک اسطوره هبرای مردم در نکات محتلف ج هثابت تر گردید ک

 محض است. 

ازاین مطالب می توان اخذ کرد که از حیث یک اصطلاح ادبی، 

مردم  بیشتر بر آن روایات اغراق آمیز باستانی صادق می آید  هنزد عام"اسطوره"کلمه

خدایان و قهرمانان و موجودات فرا طبیعی یا تجسیم عوامل فطرت است  ۀکه دربار

  ذهب دارد.مکه میل به 

 اصطلاحی اسطوره. تحول در معنی 4-2

م اتفاق دارد ولی هدر منابع  مختلف با همعنای لغوی و اصطلاحی اسطور

 هدهتضاد معانی را می توان مشامی در خود یک تعریف هم دارد. حتی گاهاختلاف 

 :فرهنگ فارسی امروزکرد.  چنانکه  طبق 

 هدیعق ۀچیز طبیعی باشد یاغیر طبیعی و یا دربار ۀم درباره هیک اسطور " 

ائی فوق طبیعی ، حاوی برخی ها یا رویدادهکار هاسطور. استانی باشد یا تاریخیب

ان، هپیدائش ج: مانندخی، ائی طبیعی یا تاریه هپدید ۀائی باستانی درباره هعقید

 .(93: 1356رافشا)"اها و کشوره ا، ملته ا، یا قومها، روده هان، کوهجانوران، گیا
 ان معنای وسیعاسطوره شناسنزد  هویژه باسطوره با مرور زمان این اصطلاح 

در آثار بعضی اسطوره شناسان معنای اسطوره چنین آمده ، یافتتر و مختلف تر 

 است:

ایی است  که  ه هواژ هاز جمل هاسطور ": شناسی هدرآمدی بر اسطور طبق -

و این چند معنایی چنان است که حتی برخی از این  هبسیار چند معنا بود

 .(13: 1392،مطلق). "م قرار می گیرندهضاد  معانی در مقابل و ت

این اصطلاح "اسطوره دیگر غیر تاریخ نیست: بیان نمادین هاسطور طبق -

و به  طور کلی، در تقابل با حقیقت  ه( در تقابل با تاریخ، علم، فلسفه)اسطور

م و هیفدهای ه های دیگر یافت.  در سد هپیش جلو ۀقرار داشت، اما از سد

ای بیش نمی دانستند  هرا افسان هعصر روشنگری، اسطورم یعنی در هیجده

 م میلادیهنوزد ۀکه از نظر علمی و تاریخی حقیقت نداشت. اما در سد
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مانند شعر، نوعی حقیقت یا در برابر  ها، اسطوره مزمان با رشد رمانتیکه

. "حقیقت تلقی شد که  دیگر رقیب حقایق علمی و تاریخی نیست

 .(29 :1387 ،اسماعیل پور)

باری " :اشارات داستانی در مثنوی ۀتجلی شاعران :ای پیامبرانه هفرهنگ قص -

خیالبافی نیست بلکه   Mythرسیدند که   هم به این نتیجهمتفکران قرن نوزد

. "طرز فکری است که  با طرز فکر انسان امروزی تفاوت کلی دارد

 (24: 1371،چترودی)

 ا و داستانه هساطیر، قصتلقی عمومی از ا" :در شعر حافظ هوراسطتجلی   -

نا  است.هبودن آن "هو قص هافسان"و به  سخن دیگر  "مردگی"ای کهن، ه

 .ه(ن :1368،مولایی.)"است هدرستی چنین پنداری دیریست که  اثبات شد

 همردم اسطور هبرای عام  Weiner Oxford English Dictionaryطبق  -

 ت: اس 1دروغ
The myth, in general use is an untrue or popular tale, a 

rumour.(Simpson,  J.A. , 177) 

ای قدیمی ه داستان ":یک حقیقت است ادبی فارسی ۀفرهنگ ناماما طبق  -

 :1376،هانوش. )"ی از مردم حقیقی بودهگرو هموروثی که  زمانی به  دید

91) 

 :و اساس تاریخی ندارد هپای "میتولوژی"، ’’Litre”"هلیتر"بنا بر تعریف  -

و اساس تاریخی ندارد و یا حاوی  ها و اتفاقات و حوادثی که  پایه نداستا"

گرفته  ولی  هستند که  از اتفاقات و حوادث واقعی سر چشمهایی ه هافسان

 یا داستان هر شان عوض شدهظا ها، قیافهدادن آن هبی جلوهبمنظور مذ

 ،فاطمی)ر.ک.  .ستندهخیال محض  ۀیچ واقعیت ندارند و زایدهایی که  ه

 ه(پانزد:1347 ،1خدایان، جاساطیر یونان و روم یا افسانه   ،عیدس
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، تاریخ را بنیان زن در اساطیر ایران و بین النهرین اما کیهان شهریاری در، -

عبارت است از یک دسته از داستان ها  که   Mythاسطوره "اسطوره می داند: 

ی آنها به  اگرچه بنیان آنها بر حقیقت و تاریخ مبتنی است اماّ شکل ظاهر

 (4 :1379شهریاری،) ."افسانه شبیه است

 هانی و گاهای گوناگون ناگهاساطیر ورود و دخول " :چشم انداز های اسطوره -

. "آمیز عنصر مینوی )یا مافوق طبیعی( را در عالم، وصف می کند هفاجع

 (15: 1362)الیاده، میر چا،

اطلاق می  هشت، اسطوربا واقعیت تضاد دا هک هر آنچهبه ":اسطوره ، رویا، راز -

، واقعی ومقدس است و به  هاسطور"( 23: 1374، میر چا ،الیاده). "شد

 )همان،."تکرار پذیر می گردد هنتیج و در مین سبب سرمشق می شوده

23-24) 

- Encyclopedia of Religion and Ethics 

“they (myths) go back to a mythopoeic age’ which represents a 

certain stage in the development of human thoughts. But some 

myths such as those of many legends of the saints, have arisen 

in historic times. It (myth) seems to be substantially true, at 

least by those among whom it is first repeated”. (Eliade, 

Mircea, p 8) 

- The New Universal Library 

“They are, at least originally felt to be true and taken 

seriously”.445 

 ریطامی اسهمشترکات و متضادات با .5

لازم نیست که  تمام مختصات یک طبق نظر بالای اسطوره شناسان  پس

ردم در حال حاضر ، غالب علمای م" مشابه  باشند.  دیگر کاملاً هبه  اسطور هاسطور

 "شناسی بر این عقیده اند که نظریه ای کلی برای همه ی اساطیر نمی توان یافت

با  همی یک اسطورهمشترکات و متضادات با. .(117 ، ج اول،1345)مصاحب، 

 بندی  کرد: هدیگر را می توان به  قرار زیر دست هاسطور

 می باشد:مشترک  هر اسطورهتقریبا در  یا اساسه این ویژگی

 روایت است.  یک هاسطور .1
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 است.  هفوق العاد  هاسطور .2

 . )مذهبی یا غیر مذهبی( ه ارزش اعتقادی دارداسطور .3

ای متوالی به  یکدیگر انتقال پیدا می ه موروثی است و از نسل هاسطور .4

  .)تکرار می شود(کنند

باشد. شاید یک  هر اسطورهزیر لازم نیست که در متضاد ای ه تمام ویژگی

 باشد، های درج ذیل داشته یا بیش از یک ویژگیدارای فقط یک  هاسطور

 ، حکایت، داستان یا نماد است. ه، قصهی،  افسانهیک خبر، آگا هاسطور .1

 داستان قدیم یا رویداد تاریخی است. باستانی، هیک عقید  هاسطور .2

 تمثیل و تجسیم است.  هاسطور .3

 است. یک حقیقت مطلق هاسطور .4

 است.یک داستان خرافی اسطوره  .5

 خرافی است.  هنیم اسطوره  .6

 و حدیث بی سامان می باشد.  هودهیک سخن پریشان و بی هاسطور .7

 است. و اغراق آمیز هخود ساخت ۀیا قص هیک خیالبافی شاعران هاسطور .8

 .اختراع و  خلاقیت است هاسطور .9

هیچ نظریه فراگیر و یگانه ای در بارۀ اساطیر "چنانکه محمد مختاری می نویسد:

برخی از صاحب نظران پیشنهاد کرده اند که بهتر است به  موجود نیست. از اینرو

زیرا در  "یک اسطوره چیست؟"، بپرسیم "اسطوره چیست؟"جای اینکه بپرسیم

پرسش دوم خود به  خود شرایط و مشخصات یک اسطوره نیز منظور می شود؛ که 

چه بسا منشاء و طبیعت و ساخت و کارکرد  و انگیزه و اهدافش اسطوره ها فرق 

 (21: 1379)مختاری، ."رددا

ممکن است. الان  های بالا شناخت یک اسطوره پس با در نظر گرفتن ویژگی

 را می توان چنین تعریف کرد: هیک اسطور

موروثی اما حقیقی، غیر  ةیک روایت فوق العاد همیشه هیک اسطور"

 خدایان یا افراد هخدایان و نیم ةحقیقی یا اغراق آمیز می باشد که  دربار
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وموجودات فراطبییعی یا تجسیم عوامل فطرت است که  اغلب   هالعاد فوق

 ."ب داردهمیل به مذ

تعریف بالا را در نظر داشته یک اسطوره را می توان شناخت و بنا بر آن سه نوع 

اطیر اغراق آمیز، اساطیر غیر حقیقی. اساسطوره به دست می آید: اساطیر حقیقی، 

خص کردن مشکل است چون اسطوره چیزی ر سه نوع از یکدیگر مشهمرز این 

مربوط به عقیده انسانی است پس ممکن است که یک اسطوره شاید برای یک گروه 

مردم دروغ است اما برای گروه دیگر بزرگ ترین حقیقت است. در این ضمن 

 تلمیحات مذهبی و تاریخی را می توان شمرد. 

وره این تعدد در بنا بر تفاوت وسیع تر در معنای لغوی و اصطلاحی اسط

انوای اساطیر رخ داده است و اسطوره شناسان انواع مختلف اساطیر ابراز نموده اند، 

اساطیر ؛ ر چگونگی آفرینش انسانیطااس، انهجن پایا اساطیرآفرینش ومانند: 

، اساطیر پیامبران و قدسیان ،انخدای هر خدایان و نیمیطااس ،موجودات فراطبیعی

ر یطااس، رمانانهلوانان و قهاساطیر پ، ریارانهنان و شهیر کااساطان، هاساطیر پادشا

؛ و نماد نرهاساطیر ؛ انهاساطیر جانوران و گیا، ای شرهر ویرانی نیرویطااس، عاشقان

ر زمان و یطااسو  ریاساطیر بخت و تقد، آیینی ۀاسطور ؛ مثلاً اساطیر جوامع شناسی

 وغیره. نمکا

 گیرینتیجه .6

 :گرفت کهنتیجه ازین بحث می توان 

های  غلب در مفهوم قصه های دروغ و خود ساخته و بیان داستانا "اساطیر" .1

 .اغراق آمیز و شرح احادیث خدایان است و به مذهب ربط دارد

 بنا بر تحول معنی اسطوره بخش مهم تاریخ انسانی نیز است. .2

 دروغ محض نیست. میشه یک اسطوره ه .3

می توان سراسر حقیقی یا  هک است یتاریخ، بیان واقعات historiaکلمه هستوریه  .4

نظریه گروه دوم را می توان  با تحولی در معنی اسطوره اغراق آمیز باشد و  

 متبادل یا مترادف کلمه یونانی هستوریه "اسطوره"یا  "اساطیر"که  قبول کرد
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(historiaاست )   هستوریه"و "اسطوره"کلمه در حالیکه" (historia)  مماثلت

 نیز دارد. ظاهری

نزد  "اسطوره"پس معلوم می شود که تحول در معنی اصطلاحی کلمۀ 

اسطوره شناسان، منطقی و درست است و معنی اسطوره که در ذهن عامۀ مردم 

رسوخ پیدا کرده تا حدی غلط العام است. درست است که بعضی اساطیر دروغ 

هر اسطوره هر دروغ را اسطوره نمی توان گفت نه اند یا آمیخته به دروغ اند اما، 

را دروغ، بلکه آن حقیقت فوق العاده که بظاهر دروغ معلوم می شود آن را 

باید نامید چون لازم نیست که هر چیزی که ماورا الفهم  "اسطوره"یا  "میث"

 باشد دروغ است. 

 کتابنامه

 فارسی:

 .هنشر  اندیش هبنگا :تهران ،ترجمه: فتح اله مجتبایی ،هنر شاعری (.1337. )ارسطو  .1

 .هنشر ادب الحوز :، قملسان العرب(. 1405) ه.علام ،ابن منظور  .2

 شیخ غلام علی ایند سنز. هور:(ء جلد اول، لا1987اردو جامع انسائیکلوپیدیا، )  .3

 ترقی اردو بورد. :(ء جلد اول، کراچی1977اردو لغت )تاریخی اصول پر( ، )  .4

 .سروش :، تهرانین،بیان نماد  اسطور (. 1387. )قاسمالابو ،اسماعیل پور  .5

 .هنشر کلم هموسس: ، تهرانزفرهنگ فارسی امرو(. 1356. )غلام حسین ،افشار  .6

 (، تهران: نشر نی.فارسی-فرهنگ معاصر)عربی(. 1379آذرنوش، آذرتاش. )  .7

 .چاپ بیروت  ،المورد (1994البعلبکی، منیر. )  .8

  .ت فرهنگ، تهران: وزار2، جفرهنگنامه ادب فارسی. (1376) .انوشه، حسن  .9
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اسلام آباد، ، 93 هشمار دانش، ه، فصلنامهوسی و اسطورفرد (،1387، )دیهمحمد م ،توسلی  .13

 .37صص۔مرکزتحقیقات فارسی ایران و پاکستان

 زبان.  قومی همقتدر و ، اسلام آبادقومی انگریزی اردو لغت .(1992.جالبی، جمیل  .14

  .توس ن، تهرا ای، هدکتر فریدون بدر ۀ، ترجمای دخیل در قرآنه هواژ( 1386، )آرتور ،جفری  .15
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 .زبان قومی همقتدر و، اسلام آبادنگ تلفظهفر( 1995حقی، شان الحق، )  .18

ود ابر وخیم و هکتاب فروشی ین،، تهرااز حییم فارسی انگلیسی -فرهنگ کوچک  (1346حییم،)  .19

 .پسران

 تهران: نشر خرسندی.، فرهنگ فارسی عربی(، 1388خوانساری، مجتبی بنی هاشمی، )  .20
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، بکوشش نگ غیاث اللغاتهفر (،1363،)محمد بن جلال الدین بن شرف الدین رامپوری ،غیاث الدین  .38

 انتشارات امیر کبیر. هموسس :تهران منصور ثروت،

 .منهب ،تهران ، جلد اول،اساطیر یونان و روم یا افسانه خدایان (ش 1347) ،سعید ،فاطمی  .39

 چاپ و انتشارات امیر کبیر.  هموسس ،تهران (،1964)،  سی فارسیانگلی -فرهنگ کامل  .40
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 بررسی ابعاد ادب عامه در رمان سووشون

  

 1دکتر خدیجه اقبال

 

A Study of the Dimensions of Public Literature in 

Suoshun's Novel 

Dr. Khadijeh Iqbal.  

In prose literature, fiction is the most popular genre of literature and 

"Savushun" is the first Persian novel written by an Iranian woman 

author; is a story that covers various aspects as politically, culturally and 

socially, and this research follows the dimensions of public literature in 

this novel. Culture, social beliefs and religious customs can reflect all 

aspects of a society. One can understand many cultural, social, and 

religious beliefs and can explore the ways to deal with those beliefs in 

that society by reading a novel. In a fiction, according to the main theme 

of the story and the role of the characters, life and its needs are generally 

discussed. The more realistic the story is, the greater its sociological 

value and significance will be. 

Key Words: Literature, Novel, Folklore, Savushun, Simin Daneshvar 
 

 چکیده: 

نخستین رمان فارسی « سووشون»ادبی است و  در ادبیات منثور، داستان، مقبول ترین نوع
است که به قلم نویسنده زن ایرانی نوشته شده است؛ داستانی است که جنبه های مختلفی 
به لحاظ سیاسی و فرهنگی و اجتماعی را در بر می گیرد واین نگارش ابعاد ادب عامة 

وانند تمامی زوایای تعقاید عامیانه و آداب مذهبی میداستان را دنبال می کند. فرهنگ و 
توان با مشاهدة عقاید شود، مییک جامعه را منعکس کنند. زمانی که یک رمان مطالعه می

های برخورد با مذهبی به بسیاری از اعتقادات فرهنگی و اجتماعی و مذهبی پی برد و شیوه

                                                 
 مربی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده دولتی اصغر مال، راولپندی،-1



                                                                                                              

 

  

 
  

ش 
دان

13
8

-
13

9
 

   

13
88

 

 

124 

ة دثآثار داستانی، به اقتضای جریان حاة در هماین عقاید در آن جامعه را واکاوی کرد. 
، به زندگی و لوازم آن در مفهوم عام پرداخته هاتاصلی داستان و ایفای نقش شخصی

شناختی هد از ارزش و اهمیت جامعرتر باشد، این مواگرایانهشود. هرچه داستان، واقعمی
 .د بودنبیشتری برخوردار خواه

 انشور.ادبیات، رمان، فرهنگ، عقاید، ادب عامه، سووشون، سیمین د :واژگان کلیدی

 همقدم .1

و  ها، ترانهها، اسطورههاو افسانه هایا ادب شفاهی شامل قصه ادب عامه

یی است که شفاهاً از فردی به فرد دیگر هاو چیستان هالثوحکم، م، امثالهاتصنیف

یک ملت  شود. این مجموعه از مشترکات فرهنگیمییا از نسلی به نسل دیگر منتقل 

عامه متعلق به مردم عامه است، از این رو ون فرهنگچ. و عامل پیوند آنان است

ی زندگی عادی مردم دارد. این نوع ادبیات در هاادبیات عامه هم پیوندی با واقعیت

دهندة رفتار و منش زندگی اجتماعی و فرهنگی مردم، شیوة کار و نشان انعکاسواقع 

ه بعضاً هنوز هم ک و اندیشه و احساس و مذهب و اخلاق و اعتقادات هر جامعه است

( سهم ۴ص. ، 1: ش. 1۳۹۰. )بیرق، صورت مکتوب نیافته و ثبت و ضبط نشده است

بزرگی از ادبیات یک جامعه را ادب و فرهنگ عامة آن جامعه تشکیل می دهد. در 

واقع ادب عامه آیینة تمدن یک کشور و جامعه است که نویسنده در نوشته های خود 

 ه را به وضوح نشان می دهد.انعکاس می دهد و عکس آن جامع

 . پیشینه تحقیق1-2

دربارة ادبیات فرهنگ عامه در رمان سووشون در ایران تحقیقات بسیاری 

انجام شده است اما در پاکستان تا کنون بررسی و تحقیقی در این مورد صورت 

 نگرفته است و مقاله حاضر اولین تحقیق در این خصوص است.

های اض جامعة خود است و حضور شخصیتسیمین دانشور یک نویسندة نب
شود تا با ورود داستان به فضای خانوادگی، زن رنگارنگ در سووشون سبب می

های مذهبی و اجتماعی ارائه شوند. از سوی دیگر سیمین دانشور هبسیاری از اید
های عقیدتی هایش وارد حیطهتلاش دارد تا در طی گفتگوها و با زبان خود شخصیت

نویس در نهایت اجتماع ایران در تاریخی خاص را به تصویر بکشد. رمان شده و در
ورسوم، مذهب و عقاید عامیانه هایی مربوط به ادب عامه؛ آدابداستانش به موضوع
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 ها و استفاده از آیات و احادیث بههچون اعتقاد به دعا، نذرونیاز، رفتن به زیارتگا
های علمی، هدر تمام زمین او»کنند. می منظور خاص و برآورده شدن حاجات، اشاره

البته  ،ای دارداندازهی بیهاادبی، اجتماعی، هنری و حتی سیاسی و بهداشتی آگاهی
بیشتر در قلمرو علوم انسانی و هنرهای گوناگون است؛ مانند تاریخ  هااین آگاهی

در تمام شناسی ییویژه زیبابه، شناسیشناسی، نژادشناسی، باستانهت، جامعاادبی
 هاهای فلسفی و تاریخی آن. او در مورد اقوام گوناگون کشورمان و زبانهشعب و ریش

ای دارد. دامنة این اطلاعات به هها اطلاعات بسیار ارزندورسوم و عادات آنو آداب
ویژه در نظام سابق هم کشیده ی طبقة حاکم ایران بههابندیهو قشرها و گرو هاتیره
مایه ری ادبی و داستانی چنان پُهاویژه در مورد کتابشناسی بهشود. در کتابمی

)دهباشی، « این زمینه دانست. متحركّ در یرا فرهنگ و قاموس آنتوان میاست که 
وفور به چشم های ادب عامه به( در رمان سووشون نمونه۷1-۷۰: صص. 1۳۸۳

 کنیم.ها اشاره میخورد که در ادامه به برخی از آنمی

 و رسومداب آ. 2

 مراسم عقدکنان و عروسی:. 2-1

شود. خواننده از همان آغاز داستان سووشون با مراسم عقدکنان روبرو می
مردم  ةمراسم عقدکنان را با جزئیاتی از باورهای عامیان شسیمین دانشور در رمان

طور ایستاده بود به نان نگاه یوسف رفت و زری همان». شیراز توصیف کرده است
 ؛ ودر را به هم چسبانیده بودند ةزد. دو تا لنگ قلمکار را کنار ةد. خم شد و سفرکرمی

وبته و نقش لیلی و مجنون قرار داشت و در ی اسفند با گلهادورتادور سفره سینی
تقدیمی صنف »وسط نان برشته به رنگ گل. خطّ روی نان با خشخاش پر شده بود: 

گذاری کرده بودند و هدانه نقطن و سیاهبا زعفرا« گسترنانوا به حکمران عدالت
 (.5: ص. 1۳۹۳، )دانشور« مبارك باد»دورتادور نان نوشته بود: 

 شب عروسی:. 2-1-1

آداب شب عروسی،  درهر جامعه نشانگر آداب جشنهای خود است. سیمین 
الدوله عروس به اطاق عقدکنان آمد و عزتّ»: کندمیچنین توصیف را شب عروسی 
که  هاپفی شبیه فرشتهی پفهاگرفته بود. پنج تا دختر کوچولو با لباس زیر بغلش را

دنبال  وکراواتوشلوار گل دستشان بود و پنج تا پسر کوچولو با کتدسته یک هرکدام
الدوله .. عروس روی زین اسب جلو آینه نشست و عزتآمدند، اطاق پر بود.میعروس 
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مز زبان یاران داماد را دوخت و روی پسرش قند سابید. زنی با سوزن و نخ قر
الدوله در کیف را گشود و یک کیسه پر از افسرهای خارجی کرکر خندیدند... عزت

 (۹-۸ همان، صص.)« نقل و سکه سفید درآورد و رو سر عروس ریخت.
بعد از عقدکنان جشن در باغ و در ایوان جلو عمارت شروع شد. سروها، »

 ...ه چراغان شده بود. هر درختی به رنگیهای نارنج همهای زینتی، درختنخل
های کوچک. عین های کوچک با گلوپهای بزرگ و درختهای بزرگ با گلوپدرخت

شد... دورتادور استخر به پله بود سرازیر مینما که پلهستاره آب از دو سمت، در آب
 شاخه و یک سبد گل چیدهمرغی پر از انواع میوه، یک جار سهترتیب یک قدح گل

کرد، ها را خاموش میهای جارها روشن بود و تا وزش نسیم یکی از آنبودند. شمع
نمود. خود حاکم، مرد چهارشانه و کوتاه روشنش میمستخدمی فوراً با مشعل دسته

های بلندبالایی که سبیل و موی سفید داشت، کنار استخر ایستاده بود و به مهمان
ها آمدند. بعد مطرب( »1۰-۹: صص. 1۳۹۳ ،دانشور)« گفت.وارد خوشامد میتازه

ای زد و پسرك زیر ابرو برداشتهاش تار میگندهزد و همکار شکمنعمت قانون می
« عزیزم برگ بیدی، برگ بیدی...»را خواند و رقصید و بعد « گلم، گلم، یار گلابتون»

ی رقص های عاریتی قشقایرا خواند و بعد ضرب گرفتند و چند تا زن و مرد با لباس
 (1۰)همان، ص. « دستمال و چوبی هشلهفی کردند

 . رسم صیغة خواهرخواندگی:2-2

ورسوم صیغة خواهرخواندگی که در فرهنگ ایران رایج سیمین دانشور آداب
خانم و عزت الدوله با همدیگر صیغة کند. عمهاست را در سووشون توصیف می

بیا از نو همان خواهرهایی که »گوید: بودند. عزت الدوله میخواهرخواندگی خوانده
بودیم بشویم، یادت است هردومان بچه بودیم، جشن گرفتیم و آخوند آوردیم و 

)همان، « ی خواهری خواندیم و نقل روی سرمان ریختند؟ اما تو عوض شدی.صیغه
 (۸۹ص. 

 مسافر: کردن بدرقه. رسم 2-3

که رفت،  یوسف»کند: سیمین آداب بدرقه کردن مسافر را نیز تعریف می
بود  ای سبز نارنج انداختهعمه خانم کاسة بلور پر آبی را که دستش بود و در آن برگه

ة انعام بخواند و به جهتی سورپشت سرش به زمین ریخت و رفت که پشت مسافر، 
 (1۴5: ص. 1۳۹۳، دانشور)« که مسافر رفته فوت کند.
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 و رسوم قسم خوردن:. آداب 2-4

رود که های گوینده به کار میتأکید و باوراندن حرف منظور بیشتر به هاقسم
عموماً از قسم خوردن  مردم ایرانحاصل آن ایجاد اطمینان خاطر و آرامش دل است. 

. یابندمیات مذهبی سود جسته و به این منظور دست سو مقد به خدا، پیامبر، امامان
نماید. ح میورسوم چند نوع قسم خوردن را مطرسیمین در رمان سووشون آداب

ها بیاید و سکوت کند و دهد که به مهمانی فرنگیبرادر یوسف او را به قرآن قسم می
های آیی و حرفبه این قرآن قسم بخور که امروز عصر می»ها حرفی نزند: بر علیه آن

به موهایت قسم چیز مهمی نبوده ( »2۴)همان، ص. « زنی.رویه هم نمیبی
تایی را خلع سلاح کردند، چند تا را سر بریدند و دهها، یک دسته سوار اژدهاکش

تایی اسب به چنگ آوردند، همین، سر خود هم این تفنگ و مقداری فشنگ و بیست
اند. تیرة فارسی مدان به گوش عمویم رساند، خود عمویم موافق کار را کرده

ائمة خان کاکا قسم خورد. به خداوندی خدا، به ( »۴۸)همان ص. « دزدی نیست.دله
( یوسف ۶۰)همان، ص.« اطهار، هفت قرآن به میان، اگر من حرف اسب را زده باشم...

از چوپان پرسیدم چرا دو تا گوسفند کم داری؟ جواب داد به سر خودت »گفت: 
گویی قسم گرگ خورده، به موهایت قسم، کدخدا دخالت کرد که اگر راست می

)همان، « قسم حضرت عباس بخور.حضرت عباس بخور، هفت قدم رو به قبله بردار و 
جای سلام ورود به مجردبهگشت و میی ظهر به خانه برهانزدیکی( »112ص. 

-رفت و به ابوالفضلمییادش  اما هنوز ظهر نشده« هستم. بنده مسیحی»: گفتمی

طاهره قسمت  ةخدایا به عصمت صدیق( »2۳۶ ص. )همان،« خورد.میالعباس قسم 
سر او پسر این کنیز روسیاهت را هم  ةمادرش ببخش! از صدقدهم این پسر را به می

 (2۴۰ص.  )همان،« نظام اجباری خلاص کن. از شرّ

 . آداب و رسوم سوگواری:2-5

 . مجلس ختم و حلوا پختن برای مرده:2-5-1

گیرد که اسبش مرده است، گردد و خبر میوقتی خسرو از شکار برمی

دهد و خسرو از زری ری هم اجازه میخواهد رسم ختم برای سحر بگیرد. زمی

، بعد تأملی «زری گفت اگر بخواهی البته.« »کنی؟حلوا هم درست می»پرسد: می
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کنم. بوی حلوا که بلند شود روح سحر چشم، حلوا هم درست می»کرد و افزود: 

 (۹۷)همان، ص. « شود که به فکرش هستیم.خبردار می

 نمونة دیگری از رسم ختم:

صدای پیشکار شوهرش را در »رگ یوسف در حالت غم شدید زری بعد از م

« زد و صدایش خراش برداشته بود.شنید. از مجلس ختم حرف میوبیداری میخواب

 (25۴: ص. 1۳۹۳، دانشور)

توانید. تلفن جواب داد. حضرت قطب فرمود: می»محمد گفت: یا مثلاً: سید

 (2۶۰)همان، ص. « باز است.در خانة علی ختم بگیرید در خانه علی به روی همه 

 پوش شدن در مراسم مرگ:. سیاه2-5-2

خودم روسری سیاه و لباس سیاه دارم اما »شنود: زری باز صدای عمه را می

آمد. وقتی مادر زری مرحوم شد، نگذاشت زری ندارد. آن ناکام از رنگ سیاه بدش می

اش را بدهم ریزری بیشتر از چهل روز سیاه بپوشد. مجبور شدم پیراهن و روس

ها را دادم رنگ کند... محمدرضا، همین امشب رنگ سیاه بکند. تمام ملافهحاجی

گذارم ها را که دورتادور اتاق میپوش کنم. روی تشکها را سیاهخواهم همه اتاقمی

 (2۶۸)همان، ص. « اندازم.ملافه سیاه می

 مثال دیگری از سیاه پوشیدن در عزاداری:

گوید: زن می« اید؟ا همتان چارقد سیاه سر کردهچر»پرسد: زری می

تصدق قد و بالات بشوم. امشب شب سووشون است. فردا روز سوگ است. اگر »

ما که برسیم  ...رسیمخوان میکه راه بیفتیم، خروسجان آمده باشد الآنبلدرجی

 (2۷۰)همان، ص. « طبل زنند... ...زننددهل می

زبان زنان چارقد مشکی در مورد مراسم در این قسمت داستان دانشور از 

گوید و بین کشته شدن مظلومانة یوسف و سیاووش و امام سووشون سخن می

 کند.حسین رابطة معنایی برقرار می
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12۹ 

 خوانی:خوانی و تعزیه. مراسم شبیه2-5-3

نشینیم گیریم میشویم دورتادور میدان میگوید: ما که وارد میزن می»

انگور ریش  ...آورند. شربت گلابان پادرازی، نان زنجبیلی میآورند. نچای داغ می

اند. دهند... وسط میدان هیمه گذاشتهبابا... روز سووشون و شبش ناهار و شام هم می

بینی رنگ شب پریده. اما هنوز آفتاب نزده که کنی، میکنند. یکهو نگاه میآتش می

-طور سواره نماز میانگار همان شود.قربانش بروم، سر کوه سوار بر اسبش پیدا می

کند. بارالها... خودش گذارد و به جمیع مسلمانان دعا میخواند قرآن به سر می

شود. ما آید و با اسب از روی آتش رد میپوش است اسبش سیاه است میسیاه

زنند... کشند... پسرها سوت میکنیم مردها غیه میزنیم هلهله میها کل میعورت

« بینی آفتاب تیغ کشید و میدان روشن شد.زنند و یکهو مید، طبل میزنندهل می

 (2۷1)همان، ص. 

 . لوازم ضروری برای تشیع جنازه:2-5-4

شناخت. راه باز کردند و پوشی که زری نمیغلام رفت پیشواز مردهای سیاه»

مت لختی با علاکش که جار و چلچراغ بر سر داشتند راه دادند... مرد نیمهبه دو طبق

های شال ترمه و پری که جلوی علامت تکان تکان تعزیه، مزین به گل و لاله و طاقه

خورد، به احتیاط خم شد و علامت را از در باغ تو آورد... تا ساعت نه. نه و نیم، می

آمدند. دستة دسته میپوش پر شده بود و هنوز هم دستهباغ دیگر از مردهای سیاه

-2۸۹: صص. 1۳۹۳، دانشور)« ر حجلة قاسم آوردند.آخری زنجیر داشتند و آخرس

2۹۰) 

 . عقاید مذهبی و عامیانه3

دین و مذهب، سیستمی از تفکّرات، احساسات و اعمال است که گروهی از »

ای از قوانین رفتاری را هطور مشترك دارا هستند. این سیستم، مجموعمردم، آن را به

توانند نتایج اجتماعی و شخصی مین دهد که توسط آمیها قرار در اختیار انسان

همچنین معیاری را برای پیوند افراد به جهان و دین اعمال خود را قضاوت کنند. 

این اعتقادات ( 12ص.  ،1: ش. 1۳۹5)شریلو و فرزاد، « دهد.میشناسان ارائه هجامع
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و  گفتگوها. شودمیخلاصه  هاو دعا و نفرین هامیان عامه مردم در قسم معمولاً در

ی دانشور به کاربرده هاای رایج بین مردم شیراز که در داستانهعبارات محاور

قسم، طعنه، کنایه، تعارفات و...  ،اند، تحت عناوین مختلف مانند دعا، نفرینهشد

نوع نگرش  توان به فرهنگ ومیاند و واضح است که از طریق زبان، هبندی شدهطبق

 .ها پی بردطرز فکر آنمردم به زندگی و چگونگی اندیشه و 

 . اعتقاد به روز آخرت:3-1

کند، اگر نتواند دنیایش را بخرد، آخرتش را که ثواب می»عمه گفت: 

 (2۳: ص 1۳۹۳، دانشور)« خریده.

 جو پس از مرگ:و. اعتقاد به پرس3-2

خانم سرش را بلند کرد... و عمه« هنوز در فکرسفر هستید؟»زری پرسید: 

بله خواهر، دل من تنگ است عالمی که تنگ نیست... حالا که این دنیا »داد: جواب 

نشد، اقلکم تهیه آخرتم را ببینم. اگر کسی مجاور چنان امامی بشود، شب اول قبر، 

آیند. سؤال و جواب هم ندارد. وقت مردن اول حضرت نکیر و منکر به بالینش نمی

اگر زن باشد حضرت فاطمه.  ؛ وآیندیامیر )ع( و بعد امام حسین )ع( به بالینش م

 (۶۹)همان، ص. « رود.دست در دست این مطهران پیش خدا می

 . رعایت حجاب و تصور محرم و نامحرم:3-3

ها که چادرتان را بیندازید روی سرتان، این»خانم گفت: زری آهسته به عمه

رو به ! ه بر خداپنا»خانم به صورتش زد و گفت: عمه« اند، مرد هستند.در باغ نشسته

، دانشورهولکی به سر کشید. )و چادرش را هول« کوه سیاه! آخرالزمان شدههفت

-که در آن دین رنگ می ( در این مثال به اعتقاد به دورة آخرالزمآن55: ص. 1۳۹۳

-دهد و محرم و نامحرم از هم تشخیص داده نمیحیایی رخ میشرم و بیبازد و بی

 شوند اشاره شده است. 
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1۳1 

 . خانقاه و رواج عرفان اسلامی:3-4

با هم به خانه رفتند. به خانقاه رسیدند. در خانة علی باز بود و صدایی از »

 (1۳۴)همان، ص. « کرد: یاهو، یا حق، یا علی.داخل خانه ترنم می

 . اعتقاد به کفّاره دادن:3-5

ن کار تو کفاره دادن به گناهانی است که دیگرا»یوسف به مک ماهون گفت: 

 (2۳5)همان، ص. « کنند.می

 . اعتقاد به تعبیر خواب:3-6

ارزش و جایگاه معین و ارزشمندی دارد.  ،در هر فرهنگ و آیینی، خواب

های بسیار دور هرسد، از گذشتمییا به نظر انسان ؤو حوادثی که در ر خواب دیدن»

ه تأثیرآن در توجه آدمیان را به خود جلب کرده است. تقریباً تمام اقوام باستانی ب

بینی و را نوعی کشف و شهود و پیش« یای صادقهؤر»زندگی آدمی اعتقاد داشته و 

داستان ، اند. نمونة کامل اهمیت آن در نزد اقوام سامیهپنداشتمیخبر دادن از آینده 

خواب حضرت یوسف است که شرح آن در قرآن کریم )سوره یوسف( آمده است. در 

ستان خواب دارای چنین اهمیتی بوده است و ایران نیز از روزگاران با

از آن بهرة فراوان برده و آن  ،اندهکه متوجه تأثیر و نفوذ این عنصر بودناسرایداستان

 (۸1ص.  ،1: ج. 1۳۸2)محجوب، « اند.هی خود مورد استفاده قرار دادهارا در داستان

یر خواب ی زری و نیز تعبهانیز در موارد بسیاری به خواب« سووشون»در 

ها این را هتعبیر خواب استاد بود. همه حتی غریب عمه خانم در»خوریم: برمی

یشان را هاکردند و خوابمیهای ندید و نشناخت که تلفن بسا آدمدانستند. چهمی

یشان هاو به امید ثواب، خواب گفتمی« خیر باشد»کردند و او میبرای عمه تعریف 

ماند به میگزاری هم داشت که هر وقت دری خوابکرد. یک کتاب خطّمیرا تعبیر 

ی زری درماند. کتاب هاتا از خواب اما حتی عمه در تعبیر دو؛ کردمیآن رجوع 

را پیدا بکند. به ها گزاری را هم هرچه ورق زد نتوانست کلید رمز آن خوابخواب

 دم تکراربهدو خواب دم ی زری، آنهاعمه، به همین علتّ بود که در خواب ةعقید

 (2۳۸: ص. 1۳۹۳)دانشور، « .شدمی
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یک میدان ناشناس ایستاده و هزارها  لخت لخت در وسطِ دید کهمیزری در خواب »

دید که موقع میکنند... خواب میاند و به او نگاه همرد و زن دورتادورمیدان ایستاد

هرچه کوشش ایستاده، اما  چردهامتحان است و او در برابر یک ممتحن اخمو و سیاه

 (2۳۸: ص. 1۳۹۳، )دانشور« .داندمیها را نکند جواب سؤالمی

سنگی، زری خواب دید که کلو با تیر و کمان قلوه ،های صبحهشب دیگر دمدم»

درست وسط پیشانی یوسف انداخته. این خواب را عمه اصلاًتعبیر نکردوگفت که 

کشید و خوابید و خواب زری دراز ( »2۳۹ ص. )همان،« صبح تعبیر ندارد.خواب دم

دید درخت عجیبی در باغشان روییده و غلام با آبپاش کوچکی دارد خون پای 

 (252 ص. )همان،« ریزد.میدرخت 

 . اعتقاد به دعا:3-7

ی به دعا اعتقاد دارد و دعای خالص و از خلوص دل برای او مؤمن هر
به همان اندازه، دعا  ،تر باشدتر و صادقهرچه ایمان صاف پناهگاه است. ترینمطمئن

ها طور عمده، خیرخواهی انسانآن، به شود و منشأمیادا  یاز سر خلوص بیشتر
شود. در تصور می قلبیاز محبت و دوستی و خوش انعکاسییکدیگر است و  نسبت به

رنگ و فریبندة یی که دور از تمدن خوشهابین روستاییان و کویرنشینان و مکان
رسوم است که با نحوة اندیشه و دیدگاه و باورهای آنان، زندگی است، دعاهایی م

با مشت به سینه زد و »: ی این دعاها در رمان سووشونهاارتباط مستقیم دارد. نمونه
 (۶5ص.  )همان،« کست را طلب کن!بیخودت این بنده  !یا امام حسین»گفت: 

دلش مثل سیر و  رود.ناگهان چشم زری به خسرو افتاد که به شتاب از تپه بالا می»
خانم دعا کن، سرکه شروع کرد به جوشیدن. با التماس رو به عمه آورد و گفت: عمه

دعایش کن. عمه بلند شد به تپه نگاه کرد و گفت: والله خیر حافظا و هو 
 (1۴۳)همان، ص. « الراحمین و رو به تپه فوت کرد.ارحم

جان، خدا طول یرشوی ننهکند: پمیجای جواب دادن دعا شنود. بهمیزن انگار ن»
 (2۷۰ص.  همان،)« .کندبزیاد  عزتت را و عمر

دهد که در میان مردم اعتقاد به دعا تا این سیمین در سووشون نشان می
خوانند. عزت حد نفوذ کرده است که مردم حتی برای کار غلط و اشتباه هم دعا می

دانست فردوس نمیننهخودم شبانه اسباب حمام را پیچیدم. حتی »گوید: الدوله می
ها را... رولورها را لای حولة حمام جا دادم و حوله را در یک داخل آن چیست؟ تفنگ
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بقچه ترمه پیچیدم و بستم و بقچه را گذاشتم تو طاس، طوری که قسمتی از بقچه 
پناه بر »خانم گفت: عمه« پیدا باشد و نشستم به دعا خواندن و به جنس فوت کردن.

صبح »الدوله بدون توجه به او دنبال کرد: عزت« خوانی!ارهایی دعا میکخدا برای چه
فردوس... عباس کمک کردیم و طاس و سینی را گذاشتیم روی سر ننهسحر با کل

فردوس و بارش فوت کردم و از در اندرونی راهش بازهم دعا خواندم و به ننه
 ( 1۷۰)همان، ص. « انداختم.

 یش رفتن:. برای اجابت دعا پیش درو3-8

خواست رفت پیش یک درویش و درویش گفت یک زن که دلش اولاد می»

باید چهل روز روزه بگیری و سر چهل روز بروی سر کوه، کنار آبشار و تن و بدنت را 

 (25۹: ص. 1۳۹۳، دانشور)« بشویی.

 های مخصوص به نیت برآوردن حاجات:. اعتقاد به نماز3-9

و فرسودگی از کار هر دو خدا به حق  به علت تب محرقه»گوید: دکتر می
جا آید، همینیک زن آخر شب که همه خوابند می»و افزود: « علی شفایش بدهد.

خواند. عزت که دیشب کشیک گیرد و بالای سرش نماز حضرت فاطمه میوضو می
داشته و عزت دلواپس شده... گفت که زن سرش را از روی سر برنمیداشت می

 گفت: یا فاطمه ادرکنی! الغوث!صدای زن را شنیده که می نزدیک رفته شکر خدا
 (212)همان، ص. « !الغوث

 ها:. اعتقاد به نذرونیاز3-10

هایی است که ههای نذری توسط زنان نیز یکی از راهاقدام به برگزاری سفر
این  ؛ وشان باشندشوند تا بتوانند راهگشای مشکلات لاینحل زندگیمیبدان متوسل 

در میان اعتقادات و و همچنین مردم پاکستان است.  فرهنگ مردم ایرانجزوی از 
ویژه زنان، برپایی به و پاکستان جامعة مذهبی ایراندر نزد ی اجتماعی، هاآیین
تقریباً  توان اذعان نمود که اینمیهای نذری از اهمیت خاصی برخوردار بوده و هسفر

 .خاص زنان است
 (1۷)همان، ص. « دانید که من نذر دارماست، میزری گفت: فردا شب، شب جمعه »
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ها و برادرشان خسرو بود که زری نذر کرده بود، هر شب برای به دنیا آوردن آن»
: 1۳۹۳، )دانشور« های دارالمجانین نان و خرما ببرد.هو دیوان هاجمعه برای زندانی

 (2۰ص. 
اند ن به سر گذاشتهخانة مهری قرآزن و مرد برای خانم مسیحادم در مجلس روضه»

و همچنین اکبر خوردل یک گوسفند خریده و دور « اندامن یجیب گرفته»و ختم 
تخت بیمار گردانیده و بعد سر بریده و گوشتش را میان فقرا تقسیم کرده است و 

« کوهی و به بابا هدیه کرده و باباهم برای مریض هو کشیده.پوستش را برده بابا
 (1۴۸)همان، ص. 

چراغ گذارده بود، در ضریح شاه هاقیطان سفیدش را که مدت ةنم بستعمه خا»
دو وجب برید و به گردن کلو کرد و بالای سرش نشست به حدیث و آورده، باز کرد 

 (1۴۹ص.  )همان،« کسا خواندن.
-نقره ببرد برای حرم ابوالفضل دستیکمادرش نذر کرده بود، اگر خدا شفایش داد »

( 15۹ص.  )همان،« الدوله رنگ کند.و سرش را مثل سر عزّتالعباس و بعد برگردد 
کردم حیف که من گیس زیر درخت گیس ایستاده بودم و برای سیاوش گریه می»

« کردم.های دیگر به درخت آویزان میبریدم و مثل آنندارم وگرنه گیسم را می
 (2۷۴)همان، ص. 

 :نفرین. 3-11

و داد زد که: « سفیدی!عجب بچة چشم»زری از جا دررفت. گفت: »
حتی « کند.های مردم را گمراه میاست و بچهفتوحی هم مثل خواهرش دیوانه »

موقع جلو خودش را گرفت و در دل گفت: اما به« پسرباز است.»خواست بگوید: می
دستم ی اگر این طفلک رو. خدا بگذاردت مرد. مرا در عجب دردسری انداختی»

 (1۴۹: ص. 1۳۹۳، )دانشور« ..سرم کنم.ه بمیرد چه خاکی ب

 و عقاید عامیانه باورهای خرافی. 4

اجتماعی است، معلول زندگی ی ـ روح ةخرافه و باور عامیانه که یک پدید
العمل او در مقابله و جدال با طبیعت و محیط اسرارآمیز پیرامون وی آدمی و عکس

العاده خارق هایدهمنطقی بین حوادث و پدی ةرابط دتوانگاه که نمی است. آدمی آن
ها را تا بدین ترتیب مصیبت زدپردابیابد، برای رهایی از آن به ذکر اوراد و نجواها می

تدریج  تا به هکاهش دهد و نتایج دلخواه را از آن به دست آورد و همین امر سبب شد
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(. واژة 1۰۴ص.  ،1: ش. 1۳۸۶)الهامی،  باورها و عقاید خرافی در ذهن او شکل بگیرد
ای ای و اسطورهافات، جمع خرافه، در اصل به معنای سخن بیهوده، باطل، افسانهخر

ها، است و تداول عمومی به عمل یا اعتقاد ناشی از نادانی، جهل، ترس از ناشناخته
شود. )وارینگ، ها اطلاق میاعتقاد به جادو و بخت یا درك نادرست علت و معمول

خورد. قایدی عامیانه و خرافاتی به چشم میای ع( در هر جامعه5ص.  ،1: ج. 1۳۷1
دانشور تلاش دارد تا در میان توصیفات خود به ذکر برخی از این خرافات نیز 

تأمل بوده و در سووشون نیز بپردازد. جادو و جنبل میان زنان ایرانی بسیار قابل
توان تمامی نمودهای شود. با مطالعة چنین اثری میهایی از آن دیده میوجه

 گونه باورها را در داستان شناخت.جتماعی اینا
نشیند تا سوزنی ترمه روی زین اسب را کنار زد و گفت: عروس روی زین اسب می»

 (۷: ص. 1۳۹۳)دانشور، « همیشه بر سر شوهرش سوار باشد.
الدوله است که یک کلاف ابریشم سبز آورده و به گردن عروس تقصیر خانم عزت»

 (۸)همان، ص. « شود.بخت میگوید سبز انداخته، می
جایش گرفت و بهزری را می هدیه« منم ایلان الدوله. منم ویلان الدوله.»گفت: می

داد روی کاغذهای خیالی دعای مهر و محبت و جادو و جنبل و طلسمات، تحویل می
خانه بشوی. روی مزار یک شویحساب اما پیراهنت را با آب مردهبی»گفت: و می

)همان، ص. « ن و صبح بده بپوشد. سبیل پلنگ و مغز الاغ سیاه...کشته پهن ک
1۰2) 

عجیب بود. زری دو تا هندوانه پاره کرد و هر دو زردرنگ و کال از آب درآمد. »
( یوسف 1۹5)همان، « نارسی هندوانه را به فال بد گرفت. هندوانه سوم بد نبود.

زری « مد احوالمان چیست؟خواهی برایت فال حافظ بگیرم ببینم پیشامی»پرسید: 
 (22۴-22۳)همان، صص. « نه.»گفت: 

گیرد: اش کشته شود، مار نر از قاتلش انتقام میآید، اگر مادهمار نر سراغ مار ماده می
بله دیروز تو ایوان نشسته بودیم، یک مار ماده از طرة ارسی افتاد کف خرند. غلام »

بلند شد و با سر خورد زمین، باز بلند پاشید، با آبپاش زد تو سرش، مار داشت آب می
« آید.اش میشد و غلام داشت با بیل کشتش گفت: خانم مار نر عاقبت به سراغ ماده

مرغ برایتان شکستم به اسم آقا درآمد. یک تخم»( خدیجه گفت: 5۹)همان، ص. 
 (22۴: ص. 1۳۹۳، دانشور)« خودشان چشمتان زده بودند.

شود. دانستم صبح که بشود حالتان خوب میمی»: خدیجه به زری سلام کرد و گفت
)همان، « مرغ شکستم، اسفند دود کردم. چقدر نذرونیاز کردم.شکر خدا! برایتان تخم

 .(2۷۶ص. 
 



                                                                                                              

 

  

 
  

ش 
دان

13
8

-
13

9
 

   

13
88

 

 

136 

 . نتیجه گیری5

راز اقبال عمومی خوانندگان  دانشور نویسندة خودآگاه و جامعه شناس است و 
وانایی ممتاز ادبی، دانش در این است که او با اتکا بر ت شنسبت به آثار

ثری ممتاز اورزی و صداقت در آفرینش ادبی، شناسی، فراست در اندیشهزیبایی
ی عناصر فرهنگی هاای و گنجینهههای اسطورگیری از میراثآفریده و ضمن بهره

. نیز برخوردار بوده است به خوبیمی ایرانی، از قدرت بازآفرینی هنری و ادبی لااس
گ و ادب عامه بیانگر خصوصیات و مسایل اخلاقی و آرزوها و آنچنان که فرهن

خواست های انسانی است، دانشور به عنوان نویسنده زندگی انسانی و فرهنگی جامعة 
خود را به خوبی درك می کند و در نوشته های خودش به خصوص در رمان 

معه و سووشون بیان می کند و آداب و رسوم زندگی عامیانه، فرهنگ و تمدن یک جا
عقاید مذهبی انسانها را طوری مطرح می کند که خواننده اش احساس دارد گویی 

 درحقیقت خودش سهم آن زندگی است.
 

 نامه:کتاب
 هنری، حوزة . فصلنامةاقلیمی و عامیانه فرهنگ ابعاد بررسی، 1۳۹۰اکبری بیرق، حسن.  (1

 .سمنان ، استان2۶-1 صص. زمستان 1 شمارة

. پیک نور های عامیانه و عقاید خرافی در شعر نظامیانعکاس باور (.1۳۸۶الهامی، فاطمه. ) (2

 ، تهران.1۰۴، پاییز. ص ۳ شماره، 5علوم انسانی )ویژه زبان و ادبیات فارسی(. دوره 

 . چاپ بیستم، انتشارات خوارزمی، تهران.سووشون (.1۳۹۳دانشور، سیمین. ) (۳

 رات سخن، تهران. انتشابر ساحل جزیره سرگردانی (.1۳۸۳دهباشی، علی. ) (۴

های عامیانه در عناصر فرهنگ و کنش(. 1۳۹5شریلو، ملیحه. فرزاد، عبدالحسین. ) (5

-1بهار. صص:  1شمارة  ،۸. مجلة زن در فرهنگ و هنر، دوره نویسان زن معاصرداستان

 ، تهران22

. جلد اول، ادبیات عامیانة ایران(. 1۳۸2محجوب، محمد جعفر. ذوالفقاری، سید حسن. ) (۶

 : نشر چشمه تهران

ترجمة احمد جماران. جلد اول. تهران: چاپخانة  فرهنگ خرافات.(. 1۳۷1وارینگ، فلپا. ) (۷

 موفق.

 



 

 جایگاه عشق و معشوق در غزل معاصر فارسی

 )قیصر امین پور، محمدعلی بهمنی و حسین منزوی(

 دکتر فرهاد درودگریان1
 زهرا تدین2

 3دکتر حجت اله رئیسی

 

The place of love and beloved in contemporary Persian 

lyric 
(Qaisar Aminpour, Mohammad Ali Bahmani and Hossein Manzavi) 

Dr. Farhad Droudgarian, Zahra Tadayon,Dr. Hojjatullah Raisi 

One of the most important types of literature in the world is 

lyrical literature. The style of lyrical literature is important because 

it reports the inner feelings and emotions of the poet and writer. In 

Persian poetry, richness and feeling have been especially 

considered by poets and have various dimensions. One of the most 

important aspects of richness in poetry is paying attention to love 

(as the stimulus of the universe) and the beloved (as the ultimate 

goal). In this article, which has been written in order to study the 

position of love and beloved in contemporary lyric poetry, the lyric 

poems of three famous poets (Qaisar Aminpour, Mohammad Ali 

Bahmani and Hossein Manzavi) have been studied in an analytical-

descriptive manner and the views of these three prominent poets 

Compared and reviewed. The article concludes; These 

contemporary poets look at love as a living, powerful and eternal 

being who is the only factor in the creation of the world and man, 

and praise, description, desire and glory of the beloved as the main 

themes of the "lovers" of these contemporary lyricists. River. 
Keywords: Lyrical Literature, Love, Beloved, Contemporary Ghazal, 

Qaisar Aminpour, Mohammad Ali Bahmani, Hossein Manzavi. 

                                                 
  .دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور 1
نشگاه پیام نور دانشجوی دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور تهران مرکز، مدرس دا 2

 .بروجن
 .مربی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی بروجن 3
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 چکیده: 

های ادبیات در جهان ادب غنایی است. سبک ادبیات غنایی از آن یکی از مهمترین گونه
جهت اهمیت دارد که گزارشگر عواطف و احساسات درونی شاعر و نویسنده است. در شعر 

ای مورد توجه شاعران بوده است و ابعاد گوناگونی فارسی نیز غنا و احساس به طور ویژه
های غنا در شعر توجه به عشق )به عنوان محرک جهان هستی و جنبه دارد. از مهمترین

کائنات( و معشوق )به عنوان مقصود و هدف نهایی ( است. در این مقاله که به منظور 
بررسی جایگاه عشق و معشوق در غزل معاصر نوشته شده  است،  غزلیات سه شاعر معروف 

توصیفی بررسی –با شیوه تحلیلی   ) قیصر امین پور، محمدعلی بهمنی و حسین منزوی(
شده است و دیدگاه این سه شاعر شاخص در این باره مقایسه و  بررسی می گردد.  مقاله به 

 ازلی و مقتدر زنده، موجود یک عنوان به عشق به معاصر این نتیجه می رسد؛ این شاعران
 و طلب توصیف، رود و ستایش،می شمار به انسان و جهان آفرینش عامل تنها که نگرندمی

سرایان معاصر به شمار  این غزل های «معشوقیه» اصلی مضامین عنوان به معشوق از شکوه
 می رود.

: ادبیات غنایی، عشق، معشوق، غزل معاصر، قیصر امین پور، محمدعلی واژگان کلیدی

 بهمنی، حسین منزوی

 :مقدمه .1

ت و به دبیات غنایی بیان نرم و لطیف عواطف و احساسات شخصی شاعر اسا

عشق، دوستی، رنج ها، نامرادی ها و هرچه روح آدمی را متأثر می کند ، می پردازد. 

آنچه این نوع ادبی را از غیرآن متمایز می سازد غلبه عنصر عاطفه و احساس است بر 

سایر عناصر شعری؛ هر اندازه عواطف شاعر عمیق تر و احساسات او لطیف تر باشد، 

خواهد بود. ادب غنایی از انواع دیگر خصوصیتّ شعری سخنش نافذتر و دلنشین تر 

برجسته تری دارد و از نظر مراتب، کهن ترین و ناب ترین و خیال انگیزترین نوع 

 (.183:1395ید )مشتاق مهر، حساب می آ ادبی به

 بیانگر که است شعری اصطلاح، در و است آواز و سرود معنای به لغت در ناغ

 و روح از که معنی بدان شخصی احساس». باشد آن یگوینده عواطف و احساسات

 لذا اجتماع، از است فردی شاعر کهاین اعتبار به و باشد، گرفته مایه شاعر احساس

 و هاغم گویای زبانش و دارد پیوند جامعه تمام با مسائل از بسیاری در نیز او روح
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: 1385 ،رزمجو)« .است مشترک اجتماعش افراد و وی میان که است هاییشادی

85) 

 دل از که ایناله هر کند،می بیان را انسان احساسات که چیزهایی آن یهمه

 آید،درمی شعر به و شودمی حاصل هجرانی از که اندوهی هر شود،می بلند ایزدهغم

 بیان را آن ایسوختهدل عاشق خواه. نباشد تقلیدی که شرطی به است؛ غنایی شعر

 حال بیان کهاین یا و شود بیان ترانه شکلبه دلیساده اییروست زبان از خواه و کند

 .(1۷٦: 13۴1 صورتگر. )باشد توانمند شاعری

با توجه به تأثیرات اجتماعی بر روی ادبیات هر دوره، ادبیات غنایی نیز از این 

 تلقی ثابت و مطلق دیگر ادبی انواع امروزه»موضوع خارج نیست و از این رو 

 ادبیات، در نوعی هاینظام تاریخی، تکامل و تحول تأثیر تحت بلکه شوندنمی

 دارم،) «گیرندمی قرار بحث مورد جنسیت با ادبی انواع رابطه و انواع شناسیجامعه

1381 :۷5). 

در شعر معاصر و به ویژه غزل معاصر احساسات لطیف شاعران در حوزۀ غزل 

که در غزل معاصر جایگاه  ظهور ویژه ای دارد به خصوص شاعران انتخابی این مقاله

جایگاه عشق و معشوق در غزل ویژه ای دارند. این مقاله بر آن است تا با تحلیل 

و اشعار شاعران نامبرده به چشم انداز و نگاه ویژه این غزلسرایان  معاصر فارسی

درباره عشق و جایگاه معشوق بپردازد و از این زاویه معشوق معاصر را در غزل به 

 توصیفی واکاوی کند.روش تحلیلی 

 . پیشینۀ پژوهش1-2

ادبیات غنایی به دلیل اهمیت ویژه اش در ادبیات فارسی و جهان دارای پیشینۀ  

بسیاری از آثار و مقالات است و مقالاتی در این راستا وجود دارد مانند مشتاق مهر 

 به معرفی غنایی ادبیات صوری و محتوایی شاخصهای( در مقاله ای با نام 1395)

آشنایی با ، شاخص های ارزیابی آثار غنایی پرداخته است و به این نتیجه رسیده است

این شاخص ها در تشخیص انواع ادبی از همدیگر، طبقه بندی آثار ادبی، نگاه علمی 

و تخصصّی به ادبیات و شناخت بهتر بسیاری از آثار ادبی غنایی کمک می کند. 

ی محتوایی و صوری )زبان، صور خیال، نتیجه کلی مقاله این است که ویژگی ها

موسیقی شعر، مباحث دستوری، صنایع ادبی و...( یک اثر می تواند در سبک و نوع 
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مروری بر تاریخچۀ ( نیز در مقاله ای با نام   139۴ناصری ) .ادبی آن تأثیرگذار باشد
شعر ترین شکل نوع غنایی کهن به این موضوع پرداخته است، ادبیات غنایی در ایران

گمان، اولین بشری که پیرامون شعر و سخن آهنگین لب است که سروده شده و بی

به سخن گشوده است و آن را با کلام دلپذیر همراه داشته، در پی بروز احساسات و 

عواطف درونی خود بوده و قطعه شعری که بر زبان جاری ساخته، از نوع شعر غنایی 

نایی نظیر: واژۀ غنا، شعر و ادب غنایی، بوده است. در این پژوهش مضامین ادب غ

ها و انواع شعر غنایی در ادب فارسی و ها و عناصر، قالبها، ویژگیمایهمحتوا و درون

اروپا مورد توجه قرار گرفته است و در نهایت به سیر تحول انواع غنایی تا رسیدن به 

 .خته شده استمرحلۀ پختگی و کمال و روند تکاملی ادبیات غنایی در ایران پردا
 

 تحلیل اشعار قیصر امین پور .2

 عشق .2-1

 ارتباط چون ای رابطه دل با که داند؛ می ناگزیر ای پدیده را عشق پور امین قیصر

 این که است اومعتقد. شد نخواهند جدا یکدیگر از هرگز دو این و دارد ساحل و دریا

 معشوق» را عشق او. است داشته وجود انسان نهاد در آغاز از ارتباط و پیوستگی

 مخاطب را آن چنان و داند می «ها ترانه تمام محتوای» و «ها عاشقانه همه آشنای

 می یاد عشق عظمت از همچنین او است؛ حاضر او نزد در گویی که دهد می قرار

 : داند می ها کرانه بی مقابل در شبنمی عشق نزد در را خود و کند
 تققق نا ن تقققه ت انققق   ققق  یعشقققا  ا یا»

o 
  مققق  ع شقققا ن   ققق  یشققق  تعشقققآ    

o 
 کق   تقه یجمق   هق   ق  تقآ ت یتع  یا

o 
 تمققق ر ت انققق   ققق  یتضقققمآ  ح تا قققآا 

o 
 تقققهیتقققآ ن یاتققق  تققق ا زهققق       قققآان

o 
 «ک انق   ق  یشب ا چگآنق  مر زنقا از هق 

o 
 ( 50 ،1388 پور، امین) 

 و بودن آدم ی لازمه را آن که است چنان پور امین قیصر دیدگاه از عشق اهمیت

 می «دائم هبوطی» و «خنده بی لبی چون» ،«کندن جان» را عشق بدون دگیزن

 دنیا آن در هم و دنیا این در هم نباشد؛ عاشق کس هر: که است معتقد و داند

 ارتباط و انسان نهاد در عشق بودن فطری به نکته این با و رود می شمار به دوزخی
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1۴1 

 و کند می اشاره شود؛ می دوزخ از رستن موجب که انسان بندگی و عرفان با عشق

 می انسان برای هوا و ماهی برای آب الزام چون را ورزیدن عشق لزوم همچنین

 به تمام عطش با و کند می اطلاعی بی اظهار عشق چیستی از همچنان اما.داند

 از و داند می توانا و زنده موجودی را عشق او. است آن اصلی هویت یافتن دنبال

 که داند می خوبی به قیصر. ببرد سفر به خود همراه را او که خواهد می عشق

 امحای و معنوی رابطۀ نوعی که است خویش از گذشتن معنی به شدن عشق همسفر

 ذکر به لازم. کنیم می مشاهده را مضمون عرفانی،این ادبیات در که است نفسانی

 در کنیم تصور را معشوق خدا، جای به اگر اوراد و مناجات از بسیاری در» : که است

 و تفسیر را عاشقانه ادب الواقع فی نخستین عارفان. شد نخواهد ایجاد خللی معنی

 (120 ،1380 شمیسا،)« .اند کرده عرفانی تأویل

 می نوع دو این تخلیط سبب گاه عارفانه و عاشقانه اشعار نزدیک بسیار ارتباط

 شیرازی حافظ شود؛ می مشاهده خوبی به امر این نیز  متقدمان آثار در که گردد

 . رود می شمار به ترکیب شیوه این در مصداق بهترین

 را آن تسخیر و کند می یاد «خیالی ای قله» عنوان با عشق از پور امین قیصر

 اندکی با اما. دارد تناقض او نظرات دیگر با اول نظر در گفته این که داند می محال

 که است «عشق تفسیر» اقعو در «تسخیر» از او منظور که یافت در توان می تأمل

 بی عنقای» را عشق او. نماید می سویه چند و دشوار مولوی و حافظ شعر شرح چون

 با. دارد نهفته خود در را اساطیری رازی که داند می «قاف کوه سیمرغ» و «نشان

 چرا نیست ای چاره عشق جزء را عشق راه ی درمانده که است معتقد حال،باز، این

 آن از گریز روی هیچ به که داند می خود تقدیر و سرنوشت سرشت، را عشق که

 : ندارد تدبیری که مرگ چونان نیست، ممکن
 ته؟یمچ   تآ  ا چ  ه ج  تآ ن ی چ  هیه»

o 
 «تآ تا    یح تاه ی یچآ  ت گ  ن گ  

o 
 (  211 ،1388 پور، امین) 

 عشق اگر»: عنوان با غزلی و گریزد می نباشد عشق آن در که دنیایی از پور امین

 که اینجاست. سراید می عشق، بدون دل هوای و حال کشیدن تصویر به برای «نبود

 عاشقانه و داند می «غم» مایه را عشق او. شود می نمایان عشق اصلی هویت

 همواره غم و عشق ارتباط داند، می فاجعه را غم این نبودن و است غم این خواستار
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 را اندوه و غم این سخن بزرگان برخی نانکهچ است بوده نظر مورد پارسی ادب در

 از بیت این به نمونه برای پردازند می جان با را آن بهای که دانند می رفیع چنان

 : بنگرید نظامی
 هگفه  نجق  هق  تق عه م  چق  کآشق ا؟»

o 
 «هگفققه انققاه   نققا ح جقق     حشقق ا 

o 
 (221 ،138۷ نظامی،) 

 : شود می آشکار ورپ امین توسط عشق تفسیر در اساسی نکته سه

 آن بودن محتوم بودن، ارادی غیر از  منظور اما نماید می ناگریز مرگ چون عشق -1

 عشق مقابل در دل توانی بی و ناگزیری تنها و -نیست مرگ چون– همگان برای

 . است

 برای آبرو وکسب گردش آن،سبب وحضور است برخوردار احترام از همواره عشق-2

 . است جهان

 به و شود می فانی آن است،در عشق ی شیفته و تسلیم که حال عین رد انسان-3

 .است آن چیستی پی در همچنان باز رسد،اما می آن با وحدت
 شیک ا از  آ یعشا ه  شآ  تآ گذ  ت یا»

o 
 « عبقآ ر  یتآ قق   قق ا  تق  ح تق  عق 

o 
 (21۴ ،1388امین پور،)

 پور امین غزلیات در معشوق تجلی و معشوق . 2-2

 و انسان نهاد در عشق اصالت که چرا ورزیدن، عشق برای است ای بهانه وقمعش

 در معشوق به نگاه که دانست باید اما. است شده اثبات او سرشت در آن اهمیت

 با یا ایم، مواجه زمینی معشوقی با یا»عاشقانه، اشعار در.نیست یکسان همیشه ادبیات

 شمیسا،)« آسمانی گاهی و است زمینی گاهی که معشوقی با یا و آسمانی معشوقی

 دشوار کاری عارفانه و عاشقانه اشعار مرز تشخیص آن در که اخیر نوع(. 125 ،1380

 می گفته تلفیقی نوع آن به که شد آغاز عراقی سبک از. است ممکن غیر شاید و

 .است یافته سزایی به رونق ما، دوران در که شود

. اندیشد می تلفیقی معشوقی  به شتربی که است شاعرانی دست آن از پور، امین 

 او پیراهن از ای دکمه تنها را یوسف حسن که داند می زیبا چنان را خود معشوق او

 معشوق برای و داند می او هوای در تنها را افکارش و خود سفر و سیر و داند می
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 مه آسمان نیلوفر از را او عطر و گیرد می نظر در ها «من» تمام از والاتر جایگاهی

 (35 و۴1 ،1388 پور، امین. )داند می خوشبوتر

 می وابستگی و وحدت اظهار او، به عشق ابراز و معشوق ستایش حین در شاعر

 و دهد می نشان را و وابستگی این «منِ من» و «دلم سیب نیمه» عبارت با و کند

 :داند می عشاق ترین عاشق را خود همزمان
 محسققه تقق ر ما ر از  قق  چقق  محسققه»

o 
 «تق  شیتآ هق  تق  از  قآم تق   قآ یا 

o 
 (۴2 همان،) 

 شعر در موهوم یا وهمی معشوق حضور شود، اشاره آن به باید که دیگری ی نکته

 گاهی اما گیرد می شکل معشوق محور حول فارسی غزل که دانیم می. اوست

 اثر منشاء بلکه معشوقی؛ نه و دارد وجود عشقی نه شاعر اثر ی حوزه از خارج»

 با مغازله» عنوان با آن از فردید احمد دکتر که است درونی حس همان یا عاشقانه

 روزبه،) «دارد ادبی سنت از پیروی ی جنبه الواقع فی یا و کند می یاد «خویش

 و برد می کار به را «نادیدنی زنی» اصطلاح معشوق این برای پور امین(.1۷2 ،13۷9

 و تر شب شب از مویی، چنانکه کند؛ می تصور را جمال های جلوه بهترین آن برای

 کردن دل و درد دنبال به او. داند می او زیبایی از قسمتی را شبنم از تازه و تر رویی

 با و روز از تر روشن و تابیدنی و چراغانی شبی را زن آن دیدار شب و است زن آن با

 قیصر. داند می «تب و پرتاب» را شب آن شب، در خود درونی احساس فرافکنی

 معشوق بودن موهوم بیدار، نه و است خواب در نه اینکه بیان با معاصر شعر ینسرزم

 می بهره معنایی و واژگانی های ظرفیت تمام از زیبا چه و کند می اثبات را خود

 :گیرد
 اا ریقسق اا  چشقا م اا ر یقن  م   آاها  ن  ه»

o 
 «اتشق  یانیقن م یزنق اا ر یه  م ای  یک  ت 

o 
 (208 ،1388 پور، امین)

 بهمنی تحلیل اشعار محمد علی .3

 عشق . 3-1

 می عشق تفسیر به موجود، زبانی های ظرفیت و خود توان به توجه با شاعری هر

 یافتن پی در همواره و داند می نیرومند و زنده موجودی را عشق نیز بهمنی. پردازد
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 و پرفراز  بسیار راه عشق راه و نماید می ممکن نا عشق تفسیر. است آن چیستی

 اعلام و زند می دم عشق از شجاعانه، عشق اندوه و درد از آگاهی با شاعر.است نشیبی

 جان در چون و نبود، بیش ای شراره آغاز در عشق گویی. کند می آن در پایداری

 وجود در عشق آتش کشیدن زبانه این.کشد می زبانه آتشی چون گرفت قوت کسی

 ی گردونه» مانند باشد رگشتهس و عاشق،دگرگون که است میسر شرطی به عاشق

 برای حال این با. سازد نمایان را پنهان ای شعله تا بچرخانند را آن باید که «آتش

 . دارد عشق با شدن ور شعله آرزوی شعرش مخاطب خصوص همگان،به
 کق م اینشق   یتفت شیعشا اسه ح ه  تع  ئ

o 
 ت نققا ینشق      تقق یی یقققطقق ه هق  م   یقا 

o 
  تش   سه ی آا ه ا ک ی  م ا ی   شعل  

o 
   انقایهگ  گآنق یک ش تآ  ا  ا عشقا ا یا 

o 
 ( ٦0 (،2) ،138٦ بهمنی،)

 همسایگی خور در را کس هر که بیند می بزرگوار و مختص چنان را عشق شاعر

 از پر دریایی عشق و خروشان موجی چون عاشق. شناسد نمی آن عظمت احساس و

 است اسیر خود( نفس) برکه در ندارد یبینص عشق از که آن هر و است هراس و موج

 می مانند یخ به عشق از دور زیباتر،دلِ  تصویری در. رسد نمی دریا این به هرگز و

 که چرا است نابودی به محکوم  و ندارد توانی و تاب عشق آتش برابر در که شود

 یتنگنا از رستن آرزوی در شاعر رو این است؛از ورزیدن عشق گرو در جاودانه هستی

 ی روحیه انتشار) واقع در و گفتن عشق ،از آن ی چاره تنها و است زیستن عبث

 . است( ورزی عشق
 ایاس  م  از عشا هگآ  ی آا ا از ا یت»

o 
 «اامیقعمق  عبقد مام زمر هق  سق  ه کی 

o 
 ( 8۷ همان،) 

 ذهنشان در همیشه سؤال این و گردند می عشق چیستی دنبال به شاعران تمام

 عنوان به آن احساس و عشق به رسیدن با شاعر واقع چیست؟در عشق که دارد وجود

 از زیادی های پرسش بهمنی. افتد می آن چیستی فکر به درونی عظیم نیروی یک

 او صورت این در و باشد عشق ها آن تمام پاسخ که است امیدوار اما دارد زندگی

 است؛ بوده «عشق چون» چیزی دنبال به زندگی تمام در که چرا ندارد سؤالی دیگر

 . باشد عشق او، آمدن وجود به دلیل که گویی
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 چگونگی به را مخاطب ذهن شعر، در خود های شب کشیدن تصویر به با شاعر

 شب و کند می گم را معشوق روزها که این بیان با او .سازد می مشغول ها شب این

 می خود نظاره به خود که شود می بار آتش ای کوره مانند بیند، می خواب به را او

 داند می خیالی گرمای همین را انجماد از شدن رها و ماندن زنده راه تنها او .نشیند

 دیوار با تنها که کند می معرفی «آزار بی» و «منزوی» چنان حالت آن در را خود و

 تحمل شده که هم شبی برای را او که کند می دعوت مخاطبان از و گوید می سخن

 های سازی تصویر این تمام. کنند احساس شاعر وجود در را نجنو با مدارا تا کنند

 و گردد می عشق برای معنایی دنبال به شب هر شاعر که است این بیان برای شبانه

 عشق واقعی معنای به شدن نزدیک و او درونی جستجوی حاصل تحولات، این تمام

 . است
 یگ م یعشا ت یه ا یکج  منب   تفهآت»

o 
 «کقق ا  قق  شقق  یا تقق  تققبن تع قق  تققحاژه    یققکقق  تقق  ا 

o 
 ( 99 همان،) 

 وجود در ای گمشده. کند می یاد «گمشده» عنوان به عشق از همواره بهمنی،

 بسیار گاهی و یافتنی دست گاهی که چرا است؛ فراتر آرزوهایش تمام از که شاعر

 واقعی ی گمگشته که است این شاعر آرزوی تنها نصیبی بی این در و نماید می دور

 می خود بر که بیند می درد ترین دوا بی را عشق او. نباشد عشق جز به چیزی او

 استاد توسط تعبیر این. گیرد می کار به عشق برای را «اکسیر» تعبیر و پسندد

 . است رفته کار به نیز سعدی سخن،
 چق  ز م کق م؟ یسق   تقآ سقعا ی ح  ایگآ»

o 
 «عشققا هقق  تتققا ا  قق م ح ز  شققار  یاکتقق 

o 
 (  ۴55 ،138۷ سعدی،)

 «کیمیا» و «اکسیر» چون را آن که داند می کمیاب و غریب را عشق چنان شاعر

 وعظمت پرداخته عشق هنر تفسیر به هنرمندانه نیز سعدی.بیند می نیافتنی دست

 مخاطب را آن یا عشق، از گفتن سخن در بهمنی. است دانسته عشق گرو در را خود

 «تو» و «او» مانند شخصی ضمایر از آن به اشاره برای انسانی چون یا و دهد می قرار

 شاعر” Animism“ انگاری جاندار دیدگاه مبین نیز نکته این  کند می استفاده

 ای عمده تفاوت« personification» بخشی شخصیت با انگاری جاندار. است

 استعاره و تشبیه بحث انگاری جاندار در و است تشبیه ما قصد تشخیص در. دارد
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 و بودن زنده به قبلاً شاعر که چرا رسد؛ می نظر به مضحک کمی تخییلیه ی مکینه

 ( ۷0 ،1382 شمیسا،. )دارد اعتقاد الیه مشار بودن موجود
   عشقا  یا یشقا تقآ ه شق یکق ش تق یت  ا یگمگش   »

 « محاتقققق  یاتقققق ار م م از تققققآ هقققق یه  ققققآم نمقققق
o 

 ( 120، (2) ،138٦ بهمنی،)

 با بهمنی. ندارد وجود گذری هیچ آن در که نددا می گذاری چون را عشق شاعر

 اشاره همزمان طور به عشق به رسی دست بودن ممکن نا و بودن ممکن به تعبیر این

 «خطر سوی آمدنی» جز به راه این که دهد می هشدار مخاطب به اما کند می

 به خود و کند می تشبیه «پدر داغ» به را عشق گداز و سوز و خشونت او. نیست

 روشنایی به رسیدن برای راهی هیچ اما کند می اعتراف عشق دنیای بودن تاریک

 و روشنایی مقابل در سیاهی و تاریکی. ندارد سراغ عشق به زدن چنگ جز به سحر

 و ناخودآگاه، ضمیر نشانه تاریکی گفت توان می تعبیری به.گیرد می قرار سفیدی

 از باید کامل خودآگاهی دنرسی برای. است شاعر خودآگاه ضمیر از نمودی روشنایی

 . گذشت و کرد عبور تاریکی و آگاهی ناخود

 به و کند می نفی را خود سیاه رنگ «لوشر ماکس» روایت به دیگر تعبیری در

 آن بر باید که است سفیدی کاغذ مانند ، «بله» معنی به سفید و است «نه» معنی

 به تا گذشت خود نفی و «نه» از باید نیز تعبیر این در( 9۷ ،13۷۴ لوشر،. )نوشت

 . است عشق مرز به رسیدن راه تنها خود از عبور. رسید مثبت و پاک وجودی

  نشق نگ  تق ع عهقق      ک  قاه  قآم  یه  ع آا  نفق  هیس»

 «اسققققققه ییانصقققققق ا  نهقققققق   یقققققق ایتتققققققل
o 

 ( 9۷ همان،) 

 میان مرز تشخیص که بینیم می تسلیم و انصراف خویش، از گذر مورد در

 «سنگ» به را انسان نفس و وجود شاعر. بود خواهد دشوار کاری «عرفان» و «عشق»

 راه تنها کند می تشبیه «روان ی چشمه» به را عشق و «تشنه» به را عشق طالب و

. است «نفس» کردن محو و مانع از گذشتن «تشنگی» درونی میل این به دادن پاسخ

 را دیواری او که تفاوت این اب کند می استفاده تعبیر همین از مثنوی در نیز مولانا
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 بزرگ سنگ یک آب، به رسیدن برای بهمنی مانع ولی بیند می آب و تشنه بین

 ( 23٦ص دوم، دفتر ،138٦ مولوی،. )است

 و کوتاه راهی واقعی عشق به رسیدن گذشت، خود از باید عشق به رسیدن برای

 . است دهش نقل الاولیا تذکره در بسطامی بایزید از چنانکه، است دشوار

 و نهد خود های نصیب بر قدم یک تا که آید حاصل قدم دو در هست چه هر»

 عطار)« .بدارد جای بر را دیگر این و دارد بر را قدم یک آن حق، های فرمان به یکی

 ( 19۴ ،13٦0 نیشابوری،

 به رسیدن دیگر قدم و نهادن نفس بر پا و غفلت ناآگاهی، از گذشتن اول، قدم

 از در خود توان تمام با که خواهد می مخاطب از شاعر. است عشق روشن ساحت

 .برسد( عشق) روان ی چشمه این به و بکوشد مانع این برداشتن میان
 چشم   حا  اسه یکیس گ   یتش  ! م  ا یا»
o 

 «تهیاگ  ن ش یس ه ه  مناا  هشک  ت  یا 

 ( 10۷ ، (2) ،138٦ بهمنی،)

 شاعری او. زند می موج جویی خطر و یستیز آرامش بهمنی، اشعار جای جای در

 دامان به دست منظور این به و ندارد سر به را خفتن و آرامش رؤیای هرگز که است

 طبیعت و زید می عشق با او چون که گفت توان می بیانی به البته. شود می عشق

 را آرامش شاعر. رود می خطر دنبال به همواره نیست، سازگار قرار و آرام با عشق

 . داند نمی «عذاب» و «رنج» جز به یچیز
 م ققا یمحهقق  ه تقق ا  نقق  تقق ی  اتشقق»

o 
 « طقق  هبقق  یتگققذا  م  عققذاها ح سققآ 

o 
 ( 85 همان،) 

 م ققا یتقق ا  نقق  تقق شقق ی  اتشققا  م»
o 

 «شآ   طق  کج سقه کق   نجقا هق  سق  شقآم 
o 

 ( 3٦ ،(1) ،138٦ بهمنی،) 

 مضمون گاهی اما دنه می مخاطب روی فرا را عشق از شماری بی تصاویر شاعر

 . دارد تفاوت شاعران دیگر شعر در عشق تصاویر و تشبیهات دیگر با عشق با مرتبط

. است تشنه عاشق خون به معشوق که شود می مانند مسلخی به عشق گاهی

 که شود می تشبیه انسانی شاید و موجود به عشق گاهی و( 228 ،1385 بهمنی،)

 . شود می گرفتار ای نکرده جرم گناه به مثلاً
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                    سقققآزم یعشقققا هققق  جققق ر نکققق مه تققق شققق ی م»

 « تهمققه   سققه  یققاققس  ه  یققتقق   ققا از ا  ینصقق

                                                            o(،2۴٦ همان) 

 که چرا. دارد بیشتری توجه و دقت به نیاز بهمنی شعر در عشق بودن معصوم
 رایج امروز که است عشق غیر به «عشق» ناروای لقب دادن سبتن  او منظور شاید
 عتاب مورد مظلومانه عشق پس خواهیم؛ می ما که چه آن نامیدن عشق و است شده

 می بهمنی شعر در عشق مقوله به کلی نگاهی در .گیرد می قرار تهمت و سرزنش و
 سؤال پاسخ» ،«آتش فواره» ،«غزل جان» چون عناوینی با عشق از شاعر :گفت توان

...  و «حافظ غزل» چون تکراری غیر و ،«جانسوز آتش» ،«سخت قمار» ،«زندگی
 عشق به شاعر. است عشق های ویژگی از یکی بر ناظر یک هر که کند می تعبیر
 عشق .کند می گویا را لال و بینا را کور جوان، را پیر که چرا دهد؛ می اعجاز نسبت
 را لفظ که است این در آن هنر و شود می مکانلا به پرواز و جان شدن تازه موجب

 و آید می کار به عشق وصف برای تنها لفظ شاعر اعتقاد به. کشد می معنی شرح به
 عشق بی شعر– کند می آسمانی عشق را شعر دیگر بیان به یا  آفریند می معنی

 به -زمینی هرچند -باشد جاری عشق آن در که شعری و است ارزش بی  زمینگیر،
 . رسد می معنویت بالای اتدرج

          تققآ اگقق   ینب شقق یتققآ تگقق ؟ حا ی یققعشققا! چقق  چ»

 «تقققق ا  کقققق   سققققم   هک ققققا؟  یقققق گیشققققع  زت

o                                            (،250 همان) 

 غزل بهمنی در آن جایگاه و معشوق .3-2

 دنبال به -گاهآ شاعر یک عنوان به بهمنی– دارد خاصی جایگاه شعر در معشوق
 بیشتر او معشوق است. پرورانده خود ذهن در که است معشوق به ورزیدن عشق

 وجود نکته این اما. کند می اعتراف معشوقش بودن انسان به بارها و است زمینی
 دنبال به گاهی شاعر. کند نمی نفی را او شعر در وهمی معشوق و ازلی معشوق
 تعلیلی حسن واقع در که -کند می ایشست و وصف را او گاهی گردد، می معشوق

 و گلایه به زبان نیز گاهی و -او به احساسات ابراز نوعی و داشتن دوست برای است
 که چه آن هر و. گوید می سخن معشوق با صادقانه او. گشاید می معشوق از شکوه
 شعرش در نهفته نیست بعید هیچ که معشوق. کند می طلب معشوق از دارد آرزو
 دلیل: که کند می اذعان مکرر بهمنی که هرچند شود، متولد او شعر اب و باشد
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 است معتقد و گوید می شعر که است معشوق برای او. است معشوق وجود شعرهایش
 : اند شده یکی واقع در غزل و معشوق که

                        تققققهین  یققققح  قققق   تقققق   مح چ ییت هقققق  تققققآ»

 «تقققهیتققق   گ یققق  ن یشقققگیتآأتققق     م  یقققز

                                 o(،251 ،1385 بهمنی  ) 

 
                    تقققه  ی مققق  جققق  از  ققق   تققق  سققق   یحق ققق»

 « مققق  جققق  تقققآ   مققق  جقق  تقققآ   مققق  جققق  تقققآ یع ققی

 (18 (،1،)138٦ بهمنی،)                            

 ای پیچیده مک دست یا و ناشناخته موجود معشوق معاصر، اشعار از بسیاری در

 غزل» گفت توان می هست چه آن هر اما. شود می بیان رمز زبان به گاهی که است

 ،13۷0 شمیسا،) «زند می دور عشق مدار بر مستقیم غیر چه و مستقیم چه فارسی،

2٦1).  

 با شاعر. دارد را معشوق از طلب یا آرزو حالت بیشتر معشوق با بهمنی گفتگوی

 می نیز او بزرگداشت و توصیف بهمعشوق  به احساس برازا و خود درونی حالات بیان

 تا گاهی انتظار این و دارد سازگاری و دوستی انتظار معشوق از همواره اما. پردازد

 . داند می او با وصال به مشروط را معشوق داشتن دوست او که رود می پیش جایی
    محسقه  قآا ا ماشقه  شق ی م ایتآ  ا چقآ    زح ق »

 «یتگقققذا  شی قققآ یتققق ا م    زحکققق   یهققق  شققق  
o 

( 9۷ ،(2)،138٦بهمنی،)   

. گشاید می معشوق توصیف و ستایش به لب شاعران تمام مانند نیز او همه این با

 زیبا و بخشنده و همت بلند چنان را او و است مند گله معشوق بودن گریزان از شاعر

 آرامش معشوق دیگر ویژگی. است نیاز بی نیز باران از حتی که کند می توصیف

 او بودن زمینی به همه این با و نامد می «ها آغاز ی نقطه» را خود معشوق او. اوست

 .کند می اعتراف
 هقققق نا محسققققه  ا  ی ققققی قققق   زت»

o 
 «جققق  انتققق   نبقققآم چیمحسقققه تققق   ققق 

o 
 ( ٦٦ همان،) 
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 تواند می معشوق آتش تنها که بیند می ای کرده یخ جسم چون را خود بهمنی
 دوباره حیات شاعر به که کند می تصور آتشی چون را معشوق او. دده نجات را او

 که است آرزومند رو این از. اوست برای «درمان آخرین» معشوق تنها و بخشد می
 آن و ندارد را( روزه یک حتی) هجران این طاقت که چرا نیفتد دور معشوق از هرگز

 ( 89 همان،. )داند می برابر دنیایش و خود نابودی با را
 به خود درونی میل انعکاس با و بیند می ناخوشایند امری را معشوق ناسازگاری شاعر

 . دارد سازش انتظار او از هم باز معشوق،
               یم قققه    ایقققگآ یتققق ااسقققهیح ا ایققق بقققه نققق  گآ»

 «یمحسقق ا ما  یلققیکقق    یع ققی یسقق   مشققم   یققکقق  ا
o 

 ( 9٦ همان،) 

 میان در که باشد عامیانه باورهای جمله از تواند می معنایی نظر از بیت این البته

 از بیت این به( زنان) افراد برون و درون متناقض پاسخ مورد در .دارند رواج مردم

 : بنگرید فرخزاد فروغ
                                کقققققق  زنقققققق     یا اهی ا شقققققق   یققققققا ایشقققققق »

 ...« ح نقققققققق  هقققققققق   قققققققق  ما نققققققققا  یم  م    

                                        o(،101 ،1383 فرخزاد) 

 محور معشوق از گلایه و شکوه نیز گاهی.نیست ستایش مورد همیشه معشوق

 ستمگری، خودکامگی، وفایی، بی چون هایی ویژگی از شاعر. است شعر اساسی

 چون هایی ویژگی غزل، یک در بهمنی. کند می گله معشوق هوسبازی و ناپاکی

 پر آتشی چون را او و دهد می نسبت معشوق به را «سودابه دل» و «نمرود دوزخ»

 می آزرده را شاعر که است نیرنگ و پلیدی و سیاهی معنی به دود ،داند می دود

 ( 1۴0 و 1۴1 (،2) ،138٦ بهمنی، رک. )کند

 به. گیرد می جان رؤیاها این با و کند می مصور خود ذهن در را معشوق شاعر
 و معشوق بودن خیالی به بودن، معشوق با های شب برای «افسانه» ی واژه کاربردن

 «جان» خستگی که خواب در خیالی دیداری. کند می اشاره او با وصال کم دست یا
 از آنها وتناسب وهمنشینی معنا نظر از جان و جسم تقابل.کند درمی را «جسم» و

 به شاعر زیاد بستگیدل و معشوق بودن جانبه همه برای دلیلی تواند می تکامل، نظر
 . روح ترویح موجب هم و شود می جسم تقویت موجب هم که چرا باشد؛ او
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 حضور با که کند می احساس شاعر که است خاطر این به وصال تمدید تقاضای
 جدیدی هوای و حال و گردد می باز او به دوباره جوانی -رؤیا در چند هر– معشوق

 را شعر و شاعر بین فاصله که است عاملی تنها معشوق زیرا شود می داده او اشعار به
 : کند می اذعان «نباید» ی واژه با را فاصله این از خود ناخشنودی شاعر. کند می کم

                اسققه یشققع  ح تقق  هقق ق  یاگقق  هقق ی ققیح ناطقق  چ» 

 «  ا  ناطققققق  ناطققققق  کم ققققق  کققققق  ایقققققتقققققآ    نب 

                                 o(،38 ،... چتر ،138٦ بهمنی) 

 وحدت احساس او با که شده نزدیک معشوق به چنان اشعارش بعضی در بهمنی،
 که شود می زیاد حدی تا معشوق و او میان فکری و روحی تشابه. کند می همدلی و

 آیینه به ضعف این وقتی.ندارد را دیگری چیز با تشابه توان اینگونه ای آیینه هیچ
 می معشوق با یگانگی و وحدت به شاعر: که است این شود؛مبین می داده نسبت

 شعر دنیای در که چرا. است برده بین از شعر از استفاده با را موانع تمام و اندیشد
 :بیند می یکی را معشوق و خود گونه این

 ایشآ یه   ا مح ه ت  ی مآا ه ت  شب»
o 

 «تققهین  یققن  قق ییکقق  م    یهقق     شققب    
o 

 (251 ،1385 بهمنی،) 
                     ایقققق ققققا شققققاه ا ی حهقققق ح ی  قققق ی  ح تققققآ  تقققق»

 «ب سقققهیشقققا  ز یکقققی مققق  هققق   قققا   یقققچاقققا  ا
o 

  

 (2۴٦ همان،) 

 تحلیل اشعار حسین منزوی  .4

 . عشق4-1

 دنبال به اشعارش جایجای در معاصر، شاعر ترینپیشه شقاع عنوان به منزوی
 او. پردازدمی گفتن خنس به آن با گاهی و کندمی توصیف را آن گردد،می عشق

 در را «کی» و «کجا» عبارات و بیندمی مکان و زمان از مبرا دیاری را عشق سرزمین
 را آن که داردمی آن بر را شاعر عشق ویژگی این. داندمی معنی بی اقلیم، این

 به نیازی هیچ که است آشوبی شهر عشق،. کند معرفی «ناکجاآباد» دیار از مسافری
 تمجید و توصیف و توضیح معنی به آرایش. ندارد مشاطگان آرایش و «آرایی هفت»

( ازلی) مادرزاد سنیحُ با چون است؛ توصیف و تمجید از نیاز بی ذاتاً  عشق پس. است



                                                                                                              

 

  

 
  

ش 
دان

13
8

-
13

9
 

   

13
88

 

 

152 

 واقعی عاشق که است مقدراتی دنیای عشق دنیای. است نهاده وجود یعرصه به پای
 چه هر» هم باز باشد، جرانه او سهم اگر حتی و نهدمی سر آن به چرا و چون بدون

 آنها به موجودات توان و ظرفیت نسبت به که است موهبتی عشق. گویدمی «باد بادا
 توانی کم الگوی عنوان به را یک هر و زندمی مثال را دریا و قطره شاعر. شودمی عطا

 از باشیم بزرگتری قلب دارای قدر هر که معنی این به. بردمی کار به زیاد وسعت و
 درک معنای به عشق زیادی و کم و داشت خواهیم بیشتری سهم عشق یایدن

 عشق چند هر. است بلندمرتبه و واقعی عشقی به یازیدن دست و عشق از درست
. داندمی فرخنده را آن همواره شاعر اما دارد همراه به را زیادی هایناله و هاشکوه

 اعلام را آن از خود درست و واقعی درک عشق، بودن پهلو دو به اشاره با منزوی
 همراه طرب و شادی نوعی با که است زیاد میل و شوق سو یک در عشق. کندمی
 . گرداندمی زار را عاشقی هر که آن از حاصل اندوه و غم دیگر سوی از و شودمی

 همه برای که بیندمی اضدادی از مرکب را آن عشق، از زیبا توصیفی با شاعر

 و است عشق این. است معنی بی اقلیم این در «کی» و «کجا»: است انگیزشگفت

 ... آیدمی ناکجاآباد از زمان، بی از عشق
تجقق ا نیتقق  ا از عشققا حتققو ح  صققو ح نققیش ح نققآش »

 « یققققاشققققگف   اح کقققق  هقققق  ت کیبققققی از ا ققققاام تی
o 

 (21 و 22(، 1) ،138۷ منزوی،)

 :کندیم اشاره عشق ناکجایی و زمان بی به نیز دیگری جای در منزوی
ه           انا    ج  ح     اظ     ی م  زی    ت   عشا»

 «گ یقققق ی...سقققق ی ی  از ن کجقققق  تیهققققی زتقققق   تی
o 

 (2۴ همان،)

 از یکی گویای یک هر که کندمی یاد عشق از متنوعی و متفاوت عبارات با منزوی
 قصد متضاد، مفاهیمی با بیت هر در عشق توصیف با او. است عشق هایویژگی

 عین در و «ناب نوشین» ،«گوارا» را عشق او. دارد را عشق وجهگی چند مایشن
 حیات نوعی و بخشی نشاط به اشاره عشق، بودن گوارا. نامدمی «شوکران جام» حال،

 شاعر. است عشق بودن سوزان و ویرانگری گویای آن، بودن شوکران و دارد آن در
 به را عشق و -انسان اب بودن همجنس جهت به -زمین یسیاره به را خود

 را( انسان)خود حیات و کندمی تشبیه( زمین بخشحیات و گرما نور، نماد)خورشید
 زندگی دفتر پایانی و آغازین فصل دو عشق. داندمی وابسته عشق خورشید تابش به
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 شروع و عطف ینقطه که آغاز فصل. دارد فصل دو این به نیاز دفتری هر و است
 دلیل و هدف که آن انجام و داندمی مرتبط عشق با را بشر تحیا آغاز شاعر و است

 یدهندهپایان عشق شاعر نظر از. داندمی زیستن هدف را عشق شاعر و است، زندگی
 که است بشر برای آلایده حیات به رسیدن یمنزله به کابوس پایان. است هاکابوس

 حقیقت ذات و اصل وانعن به منزوی شعر در عشق. شودمی میسر عشق وجود با تنها
 و هاحجاب تمام عشق. ندارد وجود آن جز حقیقتی هیچ چنانکه رود؛می کار به

 «نقاب بی راستین» را آن شاعر دلیل، همین به و گیردمی باز حقیقت از را هاپیرایه
 هازیبایی تمام برای تمثیلی را آن و بیندمی آبی را عشق رنگ منزوی. خواندمی

 دیدگاه از و است آرامش معنای به روانشناسی نظر از» آبی رنگ. کندمی معرفی
 شاعر که است واضح .(۷8 ،13۷۴ لوشر،«).دهدمی را خوشنودی معنای فیزیولوژیکی

 تنها عشق. داندمی زندگی از خوشنودی نهایت در و واقعی آرامش عامل را عشق
. است تهبس نقش شاعر ذهن در که است «هستم؟ چرا» همیشگی سؤال به پاسخ
 خود خلقت دلیل او عشق، وجود با اما دیدهمی جواب بی همیشه را پرسش این شاعر

 :یابدمی را
  

                         گآا ای ت  ای نآشی  ن ب ت !سهر ای عشا »

                   ه  ج ر شآک ا  ت  ش اب ت  سهر ای عشا... 

                                    سؤا  هی جآاها هآم از ای ر « چ ا  ت ا»

 «تآ مامی ه  سهر  آم جآاب ت   سهر ای عشا.

                                         o(،2۷ و 28 (،1) ،138۷ منزوی) 

 خطاب را آن نیز گاهی کند؛می عشق از منزوی که توصیفاتی تمام وجود با

 و است گشته عشق دنبال به عمری نکهای از او. گزاردمی گله آن از حتی و کندمی

 معنای به عشق بودن دسترس از دور و بودن نایاب. است ناخرسند نیافته، را آن هنوز

 دیده نیز معاصر شاعران اکثر شعر در موضوع این. است آن تفسیر و دریافت دشواری

 و گل» بازی در عشق حریف را خود او. نالدمی «عشق» لطفی کم از منزوی. شودمی

 برای گل یک پی، در پی پوچ صد از بعد که خواهدمی عشق از و کندمی فرض «پوچ

 سر در را حقیقی معشوقی یا و مثبت جواب انتظار عبارات، این با شاعر. کند رو شاعر

 شاعر. کندمی مخالفت او با بیشتر عشق کند،می مدارا عشق با چه هر. پروراندمی
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 منفی جواب همواره اما است عشق از «آری» جواب یک شنیدن منتظر هاسال

 داندمی دی سرد ماه تنها عشق، تقویم از را خود سهم اندوه از پر دلی با او. گیردمی

 شاعر احساسی نگاه این. ندارد اردیبهشت ماه عشق، یسالنامه که است باور این بر و

 از شاعر ینارضایت نهایت در و پردازیخیال باعث است؛ رمانتیسم مکتب از متأثر که

 به را خود دل منزوی(. 9٦ ،1388 اللهی، حبیب و دهقانی.)شودمی حال شرایط

 همچنان و است نشنیده عشق سوی از بانگی هیچ که کندمی تشبیه ایگمشده یبره

 میلی هیچ که کندمی تشبیه چوپانی به را عشق او. بردمی سر به حیران و شده گم

 نامشخص و پایان بی راهی را عشق راه او. ندارد (شاعر دل)گمشده بره این یافتن به

 دنیای در ابهام یسلطه به اشاره مسئله این است، گم اندر گم که کندمی توصیف

 عشق ذات و اصل به پیموده، را راه این چه هر که است باور این بر شاعر. دارد عشق

 است مئنمط و طلبدمی عشق از را خود( معشوق)گمشده او. است نکرده پیدا دست

 را خود معشوق هرگز چرا که است حیران باز اما یابدمی را آن عشق با روزی که

 :است کرده اشاره عشق ابهام و ناپیدایی به اشعارش از بسیاری در منزوی. یابدنمی
ار ای عشقا اس از عم ی ه  ه  و سق  نهق م  م  اقی»

ار ای عشقا؟... کج  ایاار  آا ا ک م؟ ایش ک ؟ کقی

     ا  چق   ا قی تقآ کق  ا ی نقه  سقیا  نیتقهگا انا  گ

 ار ای عشقا!اگ  چ  هیش ح ایش از      ی ک مر  ی

o                                      (،۷2 (،1) ،138۷ منزوی) 

 آن اعلام و عشق به نیاز احساس توانمی عشق، به منزوی رویکردهای دیگر از
 دیگر که تفاوت این با دهدمی قرار خطاب مورد را عشق هم بار این شاعر. دانست
 به تنهایی شدت از او. است آن دنبال به ملتمسانه فقط و کندنمی ایناله و شکوه
 کندمی تلقی( ناقص وجود)ناشکفته ایغنچه مانند را خود قلب و بردمی پناه عشق

 زیارت آرزوی در چنان. رسدمی تکامل به و شودمی شکوفا عشق نسیم وزش با که
 این در و آوردمی جای به شکر نماز آن، به رسیدن محض به که بردمی سر به قعش

 آن با است حاضر و سپاردمی عشق به سر. ماندمی باقی( شکرگزاری و سجده)حالت
 به غزل و ترانه با و داندمی عشق را شعرهایش دلیل شاعر. بزند سر جا همه به

 خود وجود تمام و بپیراید همه از را لد که است خیال این در او. رودمی آن پیشواز
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 نیز و خودشناسی برای آینه. داندمی آینه از را عشق جنس او. کند مزین عشق با را
 :داندمی عشق احکام پیرو را خود شاعر پایان در. رودمی کار به محبوب دیدن

 ای عشققا هیقق  کقق  سقق ه ت هقق یا»
o 

 سقققق  یات هقققق یا ح جقققق  تققققآ  ا نمی 
o 

 ایچاه؟ سقق  نمققیم  ققآاه تققآ چیتقق
o 

 «.ک ققی اققذی ایا قق  مکققا کقق  تی 
o 

 (132 و 133 همان،)

 او. است فرد به منحصر -ازلی موجود یک عنوان به -عشق به منزوی دیدگاه
 معتقد وجود این با اما داندمی کائنات تمام پیدایش از قبل موجودی و مقدر را عشق
 عنوان با آن از بعدها که عشقی. اندسرشته عشق با ازل روز در را آدم گل: که است

 را تقبلش توان هم آسمان حتی که امانتی آن شاعر، نظر به. شد یاد «امانت بار»
 عشق بار سنگینی از را آسمان پشت هنرمندانه تعلیلی حسن با او. است عشق ندارد،

. است پرداخته عشق بزرگداشت و ستایش به تعبیر این با واقع در و بیندمی خم
 حاکم تیره شبی هستی سراسر در آن، پیدایش از قبل که است چنان عشق اهمیت

 باعث را عشق شاعر و است غفلت و جهل برای نمادی تیرگی و شب. است بوده
 در اگر شاعر گمان به که است چنان عشق تقدس. داندمی آگاهی و بینش بینایی،
 و هاخرمی تمام. بود نخواهد بهشت از کم آنجا شود، یافت عشق کمی نیز جهنم
 نشان را عشق بخشیحیات و اهمیت امر این و هستند عشق به وابسته هازندگی

 این اما ندارد وجود عالم در اندوهی و غم هیچ عشق بدون که پذیرفته شاعر. دهدمی
. داشت نخواهد وجود لبخندی و شادی هرگز عشق، بدون که کندمی بیان نیز را نکته
 طغیان مقابل در هم دریا هفت حتی که است چنان شاعر نظر از عشق شور و توان

 و وسعت نماد تعبیر، این در شاعر. بود خواهند شبنمی یاندازه به عشق توفان
 تعبیر. کندمی تشبیه( شبنم)مقداری بی ینمونه به عشق مقابل در را( دریا)ابدیت
 بی تی،شگف. است شده استفاده نیز دیگر شاعران توسط بارها دریا، مقابل در شبنم

 کرده جلب را منزوی نظر دیگری چیز هر از بیش عشق ازلیت و قدرتمندی انتهایی،
 :است

        چققآ  تققآ تققآجی هققی ققق ا   ای عشققا م  عقق  ا نبققآم»

                          فقققه م یققق  اقققیش تآ ققق   تقققآ جققق  شقققب ا نبقققآم

                          از قلقققققا   سققققق یی تاقققققای  هققققق   قققققآ  حجقققققآم

 « ققآ م  کقق ی  عقق  ا نبققآم. حزی  قققا تی ن تققه   

o                                                (،1۴1 و 1۴2 همان) 
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 دنبال به کسی هر که است انسان یناداشته هایداشته از یکی عنوان به عشق
 بارها که است چیزی یافتن پی در تمام اشتیاق با هم منزوی. گرددمی آن چیستی

 اشتیاق شودمی دیده جستجو این در که چیزی اما کندمی تشبیه و مجسم را آن
 تمام او. دریابد را آن تا کندمی عشق درگاه فدای را خود شاعر چنانکه است؛ مخفی

 کندمی تحمل آن خاطر به را ناملایمات تمام و گرددمی عشق دنبال به را خود عمر
 بعد سحری خواب مانند که اردد وجود آرامشی عشق در که است معتقد پایان در اما
 و رویش یمایه را عشق. است بخشلذت ،(هاتلخی و ناملایمات)شبانه هایکابوس از

 را خود او. بیندمی عشق راه در فنا گروه در را جاودانه بقای و داندمی زدن جوانه
 در حیات و ماندگاری راز که داندمی اما کندمی تشبیه آتش به را عشق و ققنوس

 که بیندمی ایمحکمه را عشق شاعر. برود میان از و بسوزد آتش این در که است این
 همداستان و یگانه عشق با و شد بیگانه عشق جز همه از باید آن صافی از عبور برای

 آن حمل توان او جز کس هیچ اما افتاده انسان جان به که است آتشی عشق. گردید
 عشق دنیای در رموزی دنبال به هم باز رشاع هانزدیکی این وجود با. ندارد را

 :گرددمی
                     میققق ی اسقققه م قققا م  هققق  م  ح   نققق  هققق    نققق  »

                  تققق  کقققی  هققق  کققق  ی هقققا ز تقققآ ای عشقققا! نشققق ن ... 

                            هققققق  ر کققققق   لقققققک نیققققق  نی  سقققققه کشقققققیا 

      هقق تش  ققآش  آشققک ای عشققا! هقق    نقق  تقق  تی

                     قققآا ا کققق  چقققآ قا قققآه هتقققآزر هققق  نهیبقققه 

 «کشقققی ای  تقققش  قققآش سقققآز! زه نققق چقققآ  تی

                                             o(،1۷2 و 1۷3 همان) 

 همچنان» را اشعارش مجموعه از یکی او که است چنان منزوی نزد عشق اهمیت
 به بیشتر بلکه نیست تشریح و توصیف دنبال به مجموعه این در.نامدمی «عشق از

 برای خود درونی یتزکیه از.است پرداخته عشق برابر در هایشواکنش توضیح و بیان
 را گذشتن خود از و شدن فنا پایان، در و گویدمی سخن عشق بارگاه به رسیدن

 اوضاع به دقیق نگاهی با شاعر. داندمی( وصال)رستگاری این به رسیدن شرط
 با عشق روزها، این در که است معتقد و گشایدمی را خود یگزنده نقد زبان ماع،اجت

 هر امروزی انسان که چرا است؛ بهتان مورد همواره و شده آلوده هاهوس و عادات
 :نامدمی عشق را عادتی و میل
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 عشققا هقق  نقق ر عقق مر از  قق  سققآ»
o 

 « ققققققا  تی  قققققق ی هه قققققق   اسققققققه 
o 

 (۷۷ (،2) ،138۷ منزوی،)

 از عشق، با رابطه در گروهی ساختن متهم و عشق به نسبت شاعر اجتماعی دید
 اجتماعی بینشی توانسته هم عشق مورد در که اوست تلفیقی شعر خاص هایویژگی

 تفسیر و عشق با رابطه در منزوی اشعار از درصد پنج و بیست. باشد داشته فراگیر و
 .است شده سروده آن تحلیل و

 

 منزوی . معشوق در اشعار4-2

 طور به گاهی مقوله این. گویدمی سخن معشوق از اشعارش، اغلب در منزوی
 زمان از معشوق و عشق یمقوله. گیردمی انجام تلویحی صورت به گاهی و مستقیم
 عشق، که بار اول»: مثلاً. است بوده تحول و تغییر در همواره کنون تا گذشته

 خرمشاهی،«)است انسانی عشق د؛شومی غزل مخصوصاً و فارسی شعر یدرونمایه
 شود،می مربوط معشوق به که اشعاری بیشتر نیز منزوی شعر در .(288 ،1382
 «تغزل» به که منزوی یعاشقانه اشعار بیشتر در که است روشن. هستند گونه تغزل
 انواع دیگر از ترمتفاوت کمی او هایتغزل اما. است زمینی معشوق هستند، شبیه
 مضامین است فارسی نو غزل عرصه در نوآوران جمله از منزوی ینحس». است مشابه
 .(151 ،1381 ذوالفقاری،«)دهدمی تشکیل رمانتیک هایتغزل را او هایغزل اصلی
 کرد مشاهده وضوح به را معشوق بودن زمینی توانمی منزوی اشعار برخی در
 در معشوق دنبو زمینی. است کرده نکته این به هم هاییاشاره او خود که چنان

 تلفیق. است شاعر بودن رئالیست نوعی به و بینیواقع از حاکی اشعار، از بسیاری
 منزوی شعر بارز هایویژگی از یکی( رمانتیسم)گراییاحساس و( رئالیسم) بینیواقع
 .است نظیربی خود نوع در که است

 بهترین از کند؛می ترسیم آن حالات و معشوق از شاعر که تشبیهاتی و تصاویر
 مختلف هایراه از منزوی شعر در. رودمی شمار به معاصر شعر در عاشقانه مضامین

 فروشی جلوه از نیاز بی را معشوق او. یابیممی دست معشوق ستایش و مدح به
 بستن کار به و غنچه به معشوق تشبیه. سازدمی متهم کار این به را گل و بیندمی

. دارد اشاره معشوق زیبایی حال عین در و یریگکناره به ،«خودنشینی در» تعبیر
 را آن که چرا خواندمی خوشایند و دلپذیر را معشوق طرف از واکنشی هر شاعر

 و«نر آهوی» به را پرورعشق جان شاعر دیگر، تشبیهی در. بیند می «عشق طنین»
 گرایی،جنس و جنسیت حفظ عین در که کندمی تشبیه «ماده پلنگ» به را معشوق
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 معنوی و زبانی ظرفیتهای زیباترین از و کندمی بیان حال هر در را معشوق یبهغل
 یاسمن بلبل، گل، مانند طبیعی عناصر برخی به توجه. گیردمی بهره کار این برای

 خراسانی سبک اشعار به را خواننده بوسه مانند بازیعشق به مربوط واژگان نیز و... و
 که کرده کمک او به شاعر، خیالی و بکر ضامینم حال عین در ولی سازدمی متوجه

 :کند حرکت معاصر شعر پای به پا
      ار زیب سققه نشققی یشقق  اسققه ح م  شقق  تقق   آش»

                  ار زیب سقققه چی یهققق  هآسققق  از  ققق  تققق   آشققق 

                    تقققآ  ا هققق  جلقققآه   حشقققی نیققق ز نیتقققه چقققآ گقققو 

                     زیب سققققه ارای ح م   ققققآم نشققققی یکقققق    چقققق 

                      جققق   عشقققا اققق ح  تققق  -هققق    قققآی نققق  تققق 

 «ار زیب سقققققه.ال قققققگ تققققق مه!  جقققققآر کمی قققققی

o                           (،۴8 و ۴9 (،1) ،138۷ منزوی) 

 آنها از هم فرشتگان حتی که شمردمی بر خصوصیاتی خود معشوق برای شاعر

 او نظر به. کندمی بیان را خود معشوق بودن زمینی تعبیر نای با و هستند محروم

 معشوق دلیل همین به و است انسان مختص کار این و بورزد عشق تواندنمی فرشته

 :ستایدمی را زمینی عشق و
                      ش   عشا ناانا ه   سم   چ   حر؟ »

 «ار زیب سه.ه ای ت  تآ ح عشا زتی ی

 (۴9 همان،)                                            

 به شعر این در که است حافظ از «نداند عشق فرشته» تعبیر که است ذکر به لازم

 .است رفته کار به مطلب تضمین عنوان

 :برد پی معشوق بودن زمینی به توانمی نیز دیگری اشعار بسیاری در
                        م   یقققق  چشققققا تقققق  ای شققققآکه زتی ققققی تققققآ »

 «ت .هقققق  جلققققآه از  مقققق   آهقققق    سققققم    ققققآش

o                             (،15۴ (،1) ،138۷ منزوی) 

 توانمی زمینی معشوق با معاشقه و طبیعی مسائل به منزوی توجه مصادیق دیگر از

 :کرد اشاره او یپرده بی هایتغزل به
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 نشتقق   تققآ هقق  قققا   قق ا   آاهیققا »
o 

 تقق ی  هققآمیز  نقق ! کقق  ز  زن نقق  هققآم ح تققآ 
o 

 تآ  ا گ  ه هق   قآم هق زحا   ق  ی تق 
o 

 «ترین نگین بودیای تو درخشانبه حلقه 
o 

 (95 و 9٦ همان،)
چآ  ت  ک   ه زیگآش از ش  ی ه  ش  ی هپق  از ایق  »

 «هققق زحیا اققق  هققق    هققق  ایققق  هققق زحیا   نققق  کققق 
o 

 (52 ،...همچنان ،138۷ منزوی،)
 ار  ا   نگف ق گقذا م مقش ر اگق  نمی»

o 
 «هگققذا  تقق  هگققآیا   قق  هقق   بققه نهقق مه 

o 
 (٦3 همان،)

   ی  لقققآ  سققق    حی ت قققهشقققکآ  »
o 

 «محهقق  ه تققآ تی تققآ تی اسققه هقق   ت ققه 
o 

 (508 ،1388 منزوی،)
 .کنیممی یاد «عریان هایتغزل» عنوان با آنها از که دیگر شمار بی هاینمونه و

 کهن به اشعارش برخی در او. شودنمی حدودم زمینی معشوق به منزوی توجه اما
 به توانمی شعر خلال در که ورزدمی عشق خود( درونی زن)آنیما( تایپ آرکی)الگو

 خود به خود از را معشوق این صراحت به شاعر. برد پی معشوق این بودن درونی
 و نگفته رازهای حتی که است نهفته شاعر در چنان معشوق این. داندمی آشناتر

 با زیاد بسیار درونی انس خاطر به و رو این از. داندمی را او ینخوانده رهایشع
 :نامدمی «زن ترین زن» را او( آنیما)معشوق

 شع ر ن آاناه  آانی   ازر نگف   مانی»
o 

 ای هقق  تقق   شقق  ت   م ققی تققآ از تقق  تقق  
o 

 از تقآ  حشق    نق  ا هت   از تآ گ ر اسه   ا 
o 

 «تققق ی  ز  تققق  هققق نآی هققق نآانی  ای ز  
o 

 (190 و 191 (،1) ،138۷ منزوی،)
 قرار خطاب مورد آن با را خود درونی معشوق منزوی که است ایکلمه «زن»
 صدایی. پیچدمی جانش گوش در او از ندایی اما ندیده چشم به را او که زنی. دهدمی
 تنها اما بیابد نامی معشوق این برای تا کوشدمی او. آشناست شاعر جان و دل با که
 :است درونی و قدرت پر ازلی، عشق مانند چون. آوردمی زبان بر را عشق نام
 الا زنی کق  تقاایی   اقد تقاا ای ز !»

o 
 تقاای هق  م  ح جقق   تق   شقق    ای ز ! 

o 
 تآ  یچ ن ر نقاا ی هق  ن ق  تق  ن چق  

o 
 «زنا تقاا  ای ز !ه  ن ر عشا تآ  ا تقی 

o 
 .(۷8 همان،)
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 دهدمی قرار شعر مخاطب را معشوق او. است نظیربی عشوقم ستایش در منزوی

 زیبایی که ماهی ولی کندمی تشبیه ماه به را معشوق. گویدمی سخن آن با و

 به او وجود از عشق که داندمی عشق کان معدن را معشوق او. است آن از خورشید

 عشق. است معشوق حسن از ایقطره دنیا هایزیبایی تمام. است زده پر عالم این

 غزل این در. شودمی تردید تباهی و ایمان بروز باعث( ازلی)معشوق این به ورزیدن

 حقیقی شراب. داندمی او از را بهاران و هاباغ سرسبزی شاعر گونه قصیده

 و آسمان در ناهید که معشوق. اوست از عالم در کنندهروشن واقعی نور و کنندهمست

 و اصطلاحات و کهنه بسیار غزل سبک که بینیممی. نداشده او ثناگوی زمین بر شاعر

 این بستن کار به در شاعر توان که است این واقعیت اما است ابتدایی آن تعبیرات

 چشم به آن در ابتذال و معنا ضعف هنوز چند هر. نموده دلنشین را آنواژگان،

 به آن و رود می شمار به معشوق با نیایش و ستایش نوع بهترین از ولی خوردمی

 :است تعبیرات و زبان سادگی دلیل
 ت ه ت ! ت  ی ح زیب یی  آ شیا از تآسقه

o 
 «ی عشققا ز تققآ  شققآکه اتیققا از تآسققهجلققآه 

o 
 (1۷۴ و 1۷5 همان،)

 -زمینی -ازلی)معشوق ستایش و توصیف و گفتن سخن بهاشعارش ، در منزوی

 این از.است داده صاختصا خود به را درونمایه حجم بیشترین که پردازدمی( وهمی

 .دانیممی پیشهعشق شاعری را او رو

 

 نتیجه گیری .5

سه شاعر برجسته ی غزل سرای معاصر)قیصر امین  غزل در عاشقانه مضامین
 چشمگیری میزان در و خاص تنوعی باحسین منزوی( ، -محمدعلی بهمنی -پور

 تنها عنوان به آن تغییر و عشق حقیقت یافتن دنبال به شاعران .تمام اندشده سروده
 را آن عشق، به اجتماعی رویکرد در. هستند موجودات دیگر به انسان برتری عامل

 به جدی آسیبهای که دانندمی گیتی گانناپخت و هوسبازان دست یبازیچه
 موجود یک عنوان به عشق به معاصر شاعراناین . کندمی وارد انسانی هایارزش
. رودمی شمار به انسان و جهان آفرینش عامل اتنه که نگرندمی ازلی و مقتدر زنده،

 کار این به خود شعر و توان اقتضای به یک هر اما است ناممکن امر یک عشق تفسیر
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 ناتوانی اعلام. کنندمی اعلام را کار این در خود ناتوانی و عجز نهایت در و اندپرداخته
 شناخته مسیر نای در تکامل و شناخت درجات از یکی عنوان به عشق بارگاه در
 ازمعاصرو  شعر مضامین از یکی عنوان به عشق ستایش و توصیف. شودمی

 .استسرایان  غزلاین  یهادرونمایه
 معاصر این سه شاعر. است معشوق فارسی، غزل در شاعری و شعر اصلی یبهانه

 شعر سرودن.آسمانی معشوق به گاهی و اندورزیده عشق زمینی معشوقی به گاهی
 نیست محسوسات و واقعیات جهان در معشوق یک وجود معنای به زوماًل عاشقانه

 ستایش،. کندمی دل درد و معاشقه خود( آنیما)درونی معشوق با شاعر گاهی بلکه
 غزلاین  های «معشوقیه» اصلی مضامین عنوان به معشوق از شکوه و طلب ،توصیف

 .استسرایان معاصر 
 

 نامهکتاب
 مروارید. اول، تهران: انتشارات چاپاشعار،  کامل جموعهم(،  1388قیصر، ) پور، امین (1

دوم،  چاپ شود؟، نمی خیس که خیال چه برای چتر(، 1، )(138٦)  علی، محمد بهمنی، (2

 تهران: دارینوش.

 .دارینوش: تهران سوم، چاپ ، (شعر گزینه) است شنیدنی شاعر، (1385)ـــــــــــــــ، (3

 .دارینوش: تهران ،شود می تنگ خودم برای دلم گاهی(، 2) ،(138٦) ـــــــــــــــ، (۴

 .قطره نشر دوم، تهران: چاپ ،ماست یحافظه حافظ ،(1382) بهاءالدین، خرمشاهی، (5

 در نوستالوژی بررسی ،(1388) محمد، اللهی، حبیب و محمدحسین فیروزآبادی، دهقانی (٦
 .95-113صص ،3 و ۴ ش چهاردهم، سال پارسی، ینامه ،عراقی فخرالدین شعر

ی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه نامه، پژوهشانواع ادبی (،1381. )دارم، محمود (۷

 .33ی شهید بهشتی، شماره

  چشمه. نشر اول تهران: چاپ ،غزل قاف ،(1381) حسن، ذوالفقاری، (8

 دانشگاه انتشارات مشهد: ،فارسی  انواع ادبی و آثار آن در زبان (.1385، )رزمجو، حسین (9

 فردوسی.

، اسلامی انقلاب تا مشروطه از فارسی غزل در تحول سیر (،13۷9رضا، ) محمد روزبه، (10

 روزنه. اول، تهران: انتشارات چاپ

 فروغی، مرحوم تصحیح ،سعدی کلیات ،(138۷) مصلح، الدین مشرف شیرازری، سعدی (11

 آبان. ششم، تهران: نشر چاپ

 فردوس. تشاراتهشتم، تهران: ان چاپ ،ادبی انواع(، 1380سیروس، ) شمیسا، (12
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 گذاریتأثیرمکتب سوررئالیسم و پل الوار بر فریدون رهنما در  تأثیر

  فارسیبر سبک شعر نو معاصر  

 1مریم عزیزی

  2دکتر محمد زیار

 

The Influence of Surrealism and Paul Éluard on 

Fereydoun Rahnema and his influence on Contemporary 

Iranian Poetry known as “She’r-E No” (translates in 

English as “New poetry”)   

Maryam Azizi, Dr.Mohahmad Ziyar 
Surrealism is one the literary schools that began at the beginning 

of 20th century in Europe and France and found its way to other 

nation’s literature including Persian literature and had a great 

impact on them. In Iran, the poetic movements known as "Moj-E 

No" (translates in English as “New wave”) and "Hajm-Gara" have 

been influenced by this school more than other contemporary 

poetic movements. The aim of the present study is to investigate 

the historical and social performance of the school of Surrealism 

and the influence of the poems of Paul Éluard, a French poet, on 

Fereydoun Rahnama, an Iranian poet.  

With the method of content analysis and comparative approach, 

this article first takes a brief look at the surrealism movement and 

the principles of this literary school and as a result shows that 

Fereydoun Rahnama is interested in classical Iranian literature such 

as Ferdowsi's Shahnameh and Beyhaqi's works and etc., combines 

the surrealist school with the style of these texts and opens a new 

path for poets of new form of poetry, “new wave” and volume in 

contemporary Iranian literature, including Nima Yoshij, etc. 

                                                 
لامی، تهران، . دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فرانسه، گروه فرانسه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اس 1

 .ایران
 ..استادیار گروه فرانسه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران 2
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Keywords:Surrealism,Surrealist school,Paul Éluard,Fereydoun 

Rahnama,Ahmad shamloo;Persian “She’r-E No” (translates in 

English as “New poetry”)   

 چکیده: 

و اروپا  سوررئالیسم یکی از نهضت های ادبی است که از ابتدای قرن بیستم در فرانسه

گذاشت. در  تأثیرپیدا شد، به ادبیات دیگر ملل از جمله ادبیات  فارسی راه یافت و بر آن ها 

های شعر معاصر از ، بیش از سایر جریان«گراحجم»و « موج نو»های شعری ایران جریان

اند. هدف پژوهش حاضر، بررسی عملکرد تاریخی و اجتماعی پذیرفته تأثیران این جری

اشعار پل الوار، شاعر فرانسوی بر فریدون رهنما شاعر ایرانی است.  تأثیرمکتب سورئالیسم و 

این مقاله با روش تحلیل محتوا  و رویکرد تطبیقی در ابتدا نگاهی کوتاه به جنبش 

دهد که فریدون رهنما اندازد و در نتیجه نشان میادبی میسوررئالیسم و اصول این جریان 

با علاقمندی به ادبیات کلاسیک ایران مانند شاهنامه فردوسی، آثار بیهقی و... مکتب 

فراواقع گرا را با سبک این متون ترکیب می کند و راه و شیوۀ جدیدی پیش پای شاعران 

 گذارد.جمله نیما یوشیج و...میشعر نو، موج نو و حجم در ادبیات معاصر ایران از 

 

 ،الوار، فریدون رهنما، احمد شاملوسوررئالیسم، جنبش فرا واقع گرا، پل  :واژگان کلیدی

 شعر نو فارسی. 

 

 همقدم .1

 شعر زبان گویا و سرچشمه احساس، عاطفه و درونمایه گرایش ها وآرمان های هر

بیان اساطیر دارد که ملت است. شعر از یک سو نقش بی بدیل در ادبیات حماسی و 

به زیباترین شیوه با پیشینه تاریخی یک جامعه ارتباط برقرار می سازد و از سوی 

آرمان  دیگر جهان دیگر هرجامعه ای را می سازد که در قالب ادبیات روشنفکری و

ای که از جهان های عصری انسان ها نقش آفرینی می کند. شاعران در هر گوشه

گذارند. از این رو ادبیات یک می تأثیرمی پذیرند و بر یکدیگر تأثیرباشند از یکدیگر 

کشور بر کشور دیگر اثرات شاخصی می گذارد که این اثرات وقتی از جامعۀ مبدأ به 
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جامعۀ مقصد می رسد با فرهنگ و مختصات در آن جامعه آمیزش می یابد و سبک 

عاصر ایران این نکته تازۀ دیگری از شعر و ادبیات ساخته می شود. در بررسی شعر م

بااهمیت حاصل می شود که شعر معاصر ایران در حوزۀ شعر منثور از شعر معاصر 

ات بسیاری پذیرفته است. جنبش سورئالیسم یکی از تأثیراروپا و به ویژه فرانسه 

-1895خود را بر ادبیات معاصر ایران گذاشته و پل الوار) تأثیرهایی است که نهضت

های نامدار فرانسوی نیمه نخست سده بیستم یکی از نمونهم( از شاعران  1952

 گذاربر شاعران معاصر ایرانی بوده است. تأثیر

تجربۀ فراواقع گرا در  تأثیراین مقاله بر آن است تا با مقایسه به بررسی تطبیقی 

بر شعر فریدون رهنما بپردازد. الوار را نخستین بار فریدون  اشعار پل الوار فرانسوی

به شاعران ایرانی جریان نیمایی معرفی کرد؛ چنانکه شواهد نشان می دهد رهنما 

پس از آن احمد شاملو بیشترین نقش را از او پذیرفته و با ترجمه آثار و برگردان 

اشعار او به زبان فارسی چهرۀ او را به جامعه ادبی ایران معرفی کرد. در پی آن 

ون محمد تقی غیاثی، حشمت جزنی، ترجمه اشعار الوار ادامه یافت و افرادی همچ

محمد رضا پارسایار، قاسم صنعوی و رضا سید حسینی از کسانی هستند که با 

 ترجمه اشعار  الوار او را بیشتردرادبیات ایران بر سر زبانها انداختند.

او بر فریدون رهنما آشکار تأثیراز این رو ضرورت و اهمیت شناخت پل الوار و 

ها، مضامین و سبک آنها می تواند هدایتگر و الهام ه ای قالبشود و بررسی مقایسمی

 بخش تکنیکی و محتوایی نسل جدید در عرصه ادبی و اجتماعی باشد.

ات جریان سورئالیست و پل الوار بر تأثیرهدف این جستار با پرسش هایی در باب 

تحلیل رهنما در زمینه قالب، محتوا و مضامین پیش می رود و نگارش مقاله با روش 

محتوا در حوزه مقایسه تطبیقی و تحلیلی براساس اسناد کتابخانه ای فرجام 

 پذیرد.می
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 پیشینۀ تحقیق .2

ادبیات فرانسه بر شعر معاصر ایران و به ویژه پل الوار بر شاعران سبک  تأثیر

نیمایی و منثور موضوعی بوده که مورد توجه منتقدان بسیاری قرار گرفته است؛ از 

شعر پل الوار بر شعر احمد  تأثیر»( در مقاله ای با عنوان 1399جمله محمدی )

پل الوار بر شعر شاملو پرداخته و به این نتیجه  تأثیربا رویکردی تطبیقی به « شاملو

رسیده است که شاملو در شیوۀ چینش واژگان، ترکیب ها، حروف ربط و ...از شعر 

( در مقاله 1399صرف. جعفری و...)مقلدانۀ  تأثیرپذیرفته است؛ البته نه  تأثیرالوار 

« طبیعت و کارکردهای آن در دستگاه فکری فریدون مشیری و پل الوار »ای با نام 

ترین تصاویر شعری خود را با الهام از که شعرای یاد شده عمده نشان داده است

توان از آنها، دو اند که میو لحظاتی را به تصویر کشیده طبیعت و عناصر آن سروده

داشت متفاوت ارائه داد: اول بیان حالات روحی و رسیدن به پویایی و بازجست من بر

آفرینی و ایجاد پیوند بین روان شاعر و دوم شرح حقیقتی خلاف عادت برای شگفتی

انسان و عوالم فراسویی. با این توضیح که تصاویر شعری پل الوار در پیوند با طبیعت 

شود.  انگیز شدن تصویر می-ی موجب شگفتآمیختگدرهم تنیده است و این درهم

مطالعه ی تطبیقی اسطوره ی »( در مقاله ای با نام 1398همچنین قلعه تکی )

شعر این دو  به این نتیجه رسیده است که« ققنوس در شعر نیما یوشیج و پل الوار

شاعر نقطه ی عطف گذار از شعر سنتی به شعر نو و نقطه ی اوج تحول شعر در قرن 

ای که ظهور ققنوس در شعر این دو در دو کشور ایران و فرانسه است، پدیدهبیستم 

( در پایان نامه ای با عنوان 1391شاعر را به روشنی توجیه می کند. نامجویان )

ترجمه آثار سورئالیستی برخی شاعران فرانسه )پل الوار، ژاک پرور( بر شعر  تأثیر»

ه ترجمه های شاملو و نشان دادن نشان داده است که با مطالع«  سپیده شاملو

ات ترجمه شعر غرب در اشعار وی به زبان فارسی، میتوان نتیجه گرفت که امر تأثیر

ترجمه به شعر فارسی غنا بخشیده است و با گشودن دریچه های جدید فکری، آن را 
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ی شعر سپید شد؛ زیرا به کم از سرگردانی نجات داده است. شاملو پایه گذار گونه

 ها و محتوای نو پی برده بود.شعر قدیم فارسی در ابداع قالبتوانی 

پل الوار را بر  تأثیرهمانطور که مشاهده شد در پیشینه مقاله ای که به روشنی 

ست که پل الوار ایافت نشد  و نوآوری این پژوهش از آنجا  ،فریدون رهنما نشان دهد

که با نگاهی جهانی هر و فریدون رهنما دو شاعر از دوسوی دنیای معاصر هسنتد 

محتوا پرداخته، توانسته اند پایه گذار سبکی نو با  کدام با قالب شکنی به خلق  فرم و

 ادبیات فرانسه و گذار در شعر امروزی در زبان و تأثیرمضامین امروزین و  فرم و

نقش  فارسی باشند. چنانکه امروزه شاهد نسلی برآمده از مکتب این دو شاعر بزرگ و

 در میان هردو ملت هستیم.آفرین 

 مقدمات نظری پژوهش .3

 .  جنبش سوررئالیست یا فرا واقع گرا3-1

خود را بر  تأثیرجنبش سوررئالیست در قرن بیستم در فرانسه  آغاز شد اما 

ادبیات جهان نهاد. سوررئالیسم به معنی گرایش به ماورای واقعیت یا واقعیت برتر 

بین رفتن بود، پیروان آن به دور آندره برتون که است. زمانی که دادائیسم در حال از 

ها بود، گرد آمدند و طرح نهضت جدیدی را پی ریزی خود نیز زمانی از دادائیست

گرایی طور رسمی از فرانسه آغاز شد و فراواقعبه 1922کردند. این شیوه در سال 

ست )گیوی، های قرن بیستم اها و آشفتگینامیده شد. این مکتب بازتاب نابسامانی

(. در واقع انسان مدرن قرن بیستم، بیش از حد به گذشته علمی خود به 169:1367

انتظار وضعیتی بهتر در سایه پیشرفت های ناشی از فرهنگ روشنگری اعتماد کرده 

بود. پس از دوران طلایی سال های نخست قرن است که متوجه می شود نه تنها 

وز به روز بدتر خواهد شد. نتیجه آن شد که چیزی تغییر نخواهد کرد بلکه وضعیت ر

اراده ای قوی برای تغییر زندگی و تمایلی شدید برای شورش در افرادی چون آندره 
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برتون و تریستان  تزارا و همفکران آن ها به وجود آمد. این خواسته در ابتدای کار با 

ویرانی زبان تغییرات در زبان و کارکردهای آن توسط شاعران آشکار شد. در حقیقت 

 (.150:1387ها بود )موسوی، عادی و انکار روش صحیح گفتارهدف اول سوررئالیست

سوررئالیسم، در واقع عصیانی است در برابر تمدن غرب؛ چراکه اعضای این  

مکتب کسانی بودند که دوران نوجوانی آنها با جنگ جهانی اول مصادف شده بود. از 

جاد جنگ و ویرانی است: به هیچ وجه قابل اعتماد نظر این افراد، تمدنی که عامل ای

نبود. به همبن سبب، این نوجوانان با انقلابی فکری و هنری در قالب مکتب 

نشان دادند )سید  "مادی"سوررئالیسم، اعتراض خود را به این تمدن و جهان صرفا 

 (.781.783:1384حسینی، 

 . هنر در جنبش فراواقع گرا یا سوررئالیسم3-2

ای برای خواب و رؤیا قائل ها با توجه به این مطلب، اهمیت ویژهالیستسوررئ

کوشیدند با کمک خواب )مصنوعی یا طبیعی( به آن بخش از ذهن که بودند. آنها می

 در حالت عادی قابل دسترسی نیست، دست یابند.

است. آنها شعر را رکن  «شعر»بیشترین تجلی سوررئالیسم در هنر مربوط به 

توجه چندانی  «داستان کوتاه»و  «رمان»رو به دانستند؛ ازایندگی میاساسی زن

شود مجال بیشتری برای تخیل به نشان ندادند؛ زیرا به عقیده آنها تنها در شعر می

و  دست آورد. ناگفته نماند که دیگر هنرهای بصری مانند نقاشی، تئاتر، سینما

 (.280:1385گرفت )ثروت، ها قرارنیز در حیطه کار سوررئالیست سازیمجسمه

های خاصی استفاده های هنری خود از ابزار و روشها برای آفرینشسوررئالیست

ها، نگارش خودکار بود. آنها با ذهنی نیمه هوشیار، بدون کردند. یکی از این روشمی

کردند که در آن لحظه از هرگونه طرح و تفکری شروع به نوشتن چیزهایی می

گونه دخالتی نداشت. د. در این روش بخش هشیار ذهن هیچکرذهنشان عبور می
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اثر مشترک  «های مغناطیسیمیدان»نخستین اثری که به این شیوه نگاشته شد 

 بود )همان(. «فیلیپ سوپو»و  «آندره برتون»

مکتب سورئالیسم نگاشته شد،  تأثیرترین آثاری که در زبان فارسی تحت شاخص

یدالله ، هوشنگ ایرانیبوده است.  صادق هدایته ، نوشتسه قطره خونو  ربوف کو

اند )انوشه، نیز آثاری در این زمینه پدید آورده رضا احمدیاحمدو  رویایی

840:1376.) 

 

 . پل الوار3-3

 

پل گرندل )به -امیل-( با نام اصلی اوژنPaul Éluardپل اِلوار )به فرانسوی: 

 – 1895دسامبر  14( )زاده Eugène-Émile-Paul Grindelفرانسوی: 

( شاعر فرانسوی بود. او از رهبران جنبش سوررئالیسم 1952نوامبر  18درگذشته 

و همچنین یکی از مؤسسان مجله انقلاب  1938تا  1919های بین سال

 بود. 1924سوررئالیست در سال 

دنی در شمال پاریس به دنیا آمد. پدرش -در سن 1895پل الوار در سال 

سالگی به علت ابتلا به سل مجبور  15مادرش خیاط. وی در کارمندی ساده بود و 

شد تحصیل را رها کند و برای استراحت به مدت یکسال و نیم به کوهستانهای 

سوئیس سفر کند. پس از بهبود و بازگشت به پاریس برای اولین بار چند قطعه از 

به  1914اشعار خود را در مجلات مختلف ادبی فرانسه به چاپ رساند. در سال 

اولین دفتر  1917خدمت نظام احضار شد و در بخش پرستاری انجام وظیفه کرد، در 

( و یک سال le Devoir et l'Inquiétudeشعر خود را به نام وظیفه و نگرانی )

 Poèmes pour laدومین دفتر شعرش با عنوان اشعار برای صلح ) 1918بعد در 

paix.را به چاپ رسانید ) 
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جنگ، با آندره برتون، لوئی آراگون و فیلیپ سوپو آشنا شد و با  الوار پس از پایان

شرکت آنان بیانیه شعر سوررئالیستی فرانسه را امضا کرد و جنبش ادبی سورئالیسم 

 گذاری کرد.را پایه

 les Animaux et leurs)های جانوران و آدمیزادگانشان با مجموعه

hommes) (1920نیازهای زندگی و نتایج رؤیاه ،) ا(les Nécessités de la 

vie et les Conséquences des rêves) (1921 به عنوان یکی از شاعران ،)

 نامدار سورئالیسم شناخته شد. )برگرفته و ترجمه از سایت نویسندگان فرانسوی(.

 

 چهارچوب عملی پژوهش: -4

 فریدون رهنما 4-1

که نقش مهمی در  فریدون رهنما شاعر، اندیشمند و سینماگر مطرح معاصر است

ارتقای زبان و فرهنگ سینما در ایران داشت. به اعتراف برخی شاعران و سینماگران 

 تأثیرهای مدرن و آوانگارد در حوزه ادبیات، سینما و تئاتر، او با دفاع از حرکت

های مدرن گذاشت. فریدون رهنما در خرداد غیرقابل انکاری در معرفی شعر و اندیشه

ر تهران چشم به جهان گشود. فریدون در کودکی بنابه دلایلی خورشیدی د 1309

مجبور شد تا با خانواده اش به لبنان مهاجرت و این دوران را در آنجا سپری کند. با 

رسیدن به سن نوجوانی به تهران بازگشت و تحصیلات خود را از سر گرفت. با 

فرانسه سفر کند و گذراندن دوران متوسطه تصمیم گرفت تا برای ادامه تحصیل به 

تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته ادبیات در دانشگاه سوربن شروع کرد. پس از 

خورشیدی نخستین دفتر شعرش را  1326این دوران رهنما با بازگشت به ایران در 

منتشر کرد )رهنما، « کوچه»با نام مستعار « هیچ»به زبان فارسی با عنوان 

  (.1381مقدمه:
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نام نخستین دفتر شعر رهنما به زبان فرانسه بود که با نام کاوه « ایرانبرای » منظومه

میلادی  1959میلادی منتشر شد. فریدون در  1950طبرستانی در پاریس در 

مجموعه اشعار سرودهای کهنه را با مقدمه ای از پل الوار شاعر سورئالیست فرانسوی 

دفتر شعر او به زبان فرانسه بود در پاریس منتشر کرد. آوازهای رهایی نیز نام آخرین 

 میلادی منتشر شد. )همان( 1968که در 

 فریدون رهنما بر ادبیات معاصر ایران  تأثیر. 4-2

فریدون رهنما خارج از ایران پرورش یافت و تحصیل کرد. زندگی او در شرایطی 

های شاخصی در اوضاع جهان بود. در قرن بیستم گذشت که این قرن محمل جریان

ا در فرانسه سعی کرد با جریان به روز مکتب های شکل گرفته ادبی همراه شود رهنم

و با افزایش دانش و آگاهی خویش از این مکاتب این رهاورد ادبی و فکری خود را در 

ادبیات و فیلم به ایران بازگرداند و در این مسیر موفق شد چنانچه یدالله رویایی 

 دربارۀ او چنین گفته است:

خواهیم از آنچه کرده یاد کنیم ناچار باید از همان جای پای رفته او یاد اما اگر ب

کنیم مثل جای پایی که در شعر امروز ایران دارد. او روی شعر نسل قبل از نسل 

من، یعنی نسل شاملو و شاهرودی یا بهتر بگویم نسل بلافصل بعد از نیما خیلی 

سته باشد تظاهر کند و بنمایاند که آنکه خوامهربانانه و سخاوتمندانه اثر گذاشت بی

نفسی از او در شعر این شاعران وجود دارد. شاملو اولین کسی بود که به این 

اثرگذاری رهنما بر شعر خودش اشاره کرده است. در میان سینماگران ایران هم، 

فصلنامه چه در داخل و چه خارج از آن، بودند که از نفس او بهره گرفتند )رویایی، 

 ش بر ادبیات ایران(.تأثیرفریدون رهنما و  قاله:مچوک، 

 محمدرضا اصلانی درباره کارنامه هنری رهنما چنین گفته است:

با او آشنا شدم.  -1345یک سال بعد از انتشار نخستین کتابم در سال -سالگی 23من در  

 را ساخته بود« جمشیدسیاوش در تخت»او در آن زمان روی شاهنامه کار کرده و فیلم 

بود.  شناخت. جامع بودنش او را صاحب یک نظریه کردهو ایران را خیلی خوب می
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یی باشد جهت ایجاد توانست برای فضای ادبی و هنری ایران پنجرهیی که مینظریه

تنفس. وقتی او وارد فضای ادب و هنر ایران شد، خیلی زود افراد زیادی گردش جمع 

هایی چون بهمن فرمان. طور نقاشب و همینشدند. از شاملو گرفته تا فروغ و سهرا

واری بت تأثیررضا احمدی هایی مثل احمدروی جوان بود.رهنما یک محفل ایجاد کرده 

نشست و برخاست با رهنما  تأثیرداشت که مخرب هم نبود. کتاب اول احمدی تحت 

یی پیوس شکل گرفت. بعدها او از رهنما برید و به حلقه گلستان و بعدتر مسعود کیمیا

 )همان(.

 رسول رخشا  نیز درباره حرکت روشنفکری رهنما در دهۀ چهل بیان کرده است: 

ی که تأثیربرخی هنرمند هستند و سوای هنرشان، هنر دیگری هم دارند، آن هم 

توانند بر اطرافیان و اطراف خود بگذارند، برخی نگرش خود را از جای دیگری می

گردند تا سکوهایی های جدید به سرزمین خود بازمیافقگیرند و برای نگاه کردن به می

اند انگار دیگر برای بازدیدهای نو به جهان بگشایند، برخی پا بر راهی که نهاده

شود نوشت و بازگشت میتوانند از آن بازگردند آنقدری که این راه بیخواهند یا نمینمی

شوند، برخی رهنمای چند نفر و برخی سرنوشت آنها. برخی راهنمای یک نفر می

قابلی  تأثیرهاست، کسی که راهگشای یک نسل. فریدون رهنما یکی از همین برخی

داشته است نه بر یک نفر، نه بر چند نفر که بر بخش بزرگی از جامعه فرهنگی / هنری 

ی فکری. فریدون رهنما بر روشنفکری شکل یافته / نیافته ما یک دوره مشخص تاریخ

زیادی داشته است.  تأثیر، 40در آن دوران یعنی حوالی دهه مهم فرهنگ ما، دهه 

ش بر تأثیرشاعری که سه کتاب شعر بیشتر منتشر نکرد و همگی هم به زبان فرانسه اما 

 ی بود و هست.  )همان(شعر مدرن و معاصر ما فراتر از انتشار شعر به زبان دیگر

 

 .  فریدون رهنما و پل الوار4-3

 

آن چنانکه بیان شد، رهنما در فرانسه تحصیلات خود را پی گرفت و بر زبان و 

ادبیات  فرانسه بسیار مسلط بود. در همان زمان که مکتب سورئالیسم شکل گرفت و 
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، رهنما حضور آندره برتون و پل الوار پایه های این مکتب را پی ریزی می کردند

داشته است و در محافل آنان شرکت می کرد. به زبان فرانسه شعر می سروده است و 

یی که آراگون و دوره »جریان روشنفکری و اندیشه های نو را از نزدیک می بیند: 

الوار شاعرانی معتبر بودند و حزب کمونیست فرانسه قدرت داشت. فرانسه از دوران 

های مختلف سیاسی در عرصه هنر حضور فرادی از شاخهمقاومت برخاسته بود و ا

هایی یافته بودند. شاخه راست در دست آندره مالرو بود و شاخه چپ سوررئالیست

عمیقی داشتند.  تأثیربود. تمام اینها روی رهنما چون آندره برتون را عرضه کرده 

نظر ذهنی و ها چه در تفکر چپ و چه در تفکر راست کشور فرانسه از سوررئالیست

ساختاری و مشارکت در محافل و مباحث مختلف مشارکت فعالی داشتند. در آن 

های مختلف هنری در سینما و نقاشی و ادبیات به عرصه رسیدند. رمان دوره نحله

ها تأثیربودند. این گریه و لوکلزیو مطرح شده -بود و آلن رب نوی فرانسه شکل گرفته

ادبی رهنما در مجموع او را بدل کرد به آدمی  به علاوه مطالعات آکادمیک و

فصلنامه چوک،  )اصلانی،« الاطراف که با کل هنر اروپا آشنایی عمیقی داشتجامع

 ش بر ادبیات ایران(. تأثیرمقاله: فریدون رهنما و 

چنین تسلط و جامع الاطراف بودن از جریان مطالعات آکادمیک و ادبی اروپا باعث 

اندیشه معاصر شاعران ایران شد. در واقع معرفی و شناسایی  گذاری رهنما برتأثیر

گذار در جهان از فرهنگ و کشوری دیگر می تواند دریچه های بسیاری تأثیرشاعران 

برای اندیشه شاعران کشور دیگر بگذارد و نقش ترجمه در این میان در تبادلات 

فریدون » واقع ات بسیار حائز اهمیت است در تأثیرفرهنگی و ادبی و فکری این 

رهنما نخستین کسی بود که لویی آراگون، پل والری، ژاک پره ور، پل الوار و 

او بر شاعران پیشروی دوران در  تأثیرهای دیگر را به شاعران ایرانی شناساند، خیلی

ایران به شکلی است که نگرش و شیوه برخورد این شاعران را با مفهوم شعر تغییر 

کند و برایش نخستین مجموعه شعر شاملو را منتشر می« قطعنامه»داده است. او 
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ی که رهنما بر او و هم نسلانش تأثیرنویسد. احمدرضا احمدی بارها از مقدمه می

که شاعران آوانگارد « شعر دیگر»کند. از شاعران موسوم به گذاشته است یاد می

برای هنرمند  کند. اگر رهنما نخستین راهنمای هنر پیشرودوران بودند، حمایت می

تردید یکی از نخستین کسانی است که این موضوع را به هنر و ایرانی نبود بی

فصلنامه چوک، مقاله: فریدون رهنما و  )رخشا،« اش آموختهنرمندان سرزمین

 ش بر ادبیات ایران(.تأثیر

رهنما اندیشه های شاعران صاحب سبک فرانسوی را به خوبی درک می کند و به  

ط نزدیک و تسلط بر زبان فرانسه بهتر می تواند به جهان بینی حاصل از واسطه ارتبا

گذاری این مکتب در اندیشه تأثیراندیشه های مکتب فراواقع گرا دست یابد. در واقع 

های او که حاصلش در شعرها و آثارش نمود پیدا می کند بیش از همه از پل الوار 

ذارد و این اثر در زبان خود را نشان است. الوار بر جهت نگاه فکری رهنما اثر می گ

آنچه خواننده متون سوررئالیستی را شگفت زده می سازد، زبان » می دهد زیرا 

« اشعار قدیم»(. رهنما اولین مجموعه شعرش را به نام 149:1387)موسوی،« است

هنوز زنده بود. الوار بعد از دیدن شعر او جمله « پل الوار»زمانی منتشر می کند که 

 آمیزی خطاب به او نوشته بود با این مفهوم که: یشستا

« اش را...خواند آوازهای نجیب و بلندپایهفریدون رهنما که با صدای بلند می»

 (.188:1389)حسین پور، 

 

پذیری رهنما از ادبیات فرانسه، در اشعار اولیه خود زبانی ارائه تأثیردربارۀ زمینه 

نزدیک است. دومین مجموعه شعر او با نام الوار بسیار کند که به زبان پلمی

انتشار یافت، کاملا با اشعار دفتر نخستینش تفاوت داشت.  رهنما  « آوازهای رهایی»

های وسیع بود و این نگاهی است که در بیشتر اشعارش تجلی دارد. او عاشق پهنه

بدون اینکه به یک فضای خاص بپردازد عشقش به بیکرانگی و وسوسه حضور در 
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آنکه با آن بماند، دیت را در اغلب شعرهایش بازگفته است. دلبسته واقعیت بود، بیاب

 برد و ارضای خاطر او این بود:ها را به رویاهای دور دست میواقعیت

یافتم ویرانه را که رویای مسکنم بود/ زمین، ای ریشه من/ ای درد سرکشم/ بر شکم 

رک/ خون تو در من جاری است/ آسمان، های کوکبی به رویایم/ در وقت تتو، با چشمه

ها/ ماندم/ مدام بر فراز گورستانبیدار می /…ام/ اضطراب من است/ و عشق گمشده

دیدم/ که ناپدید هایی میکردم/ سقوط ژرف بود/ من سایهآمدن توالی اعصار را نگاه می

ه: فصلنامه چوک، مقال )رویایی،های روشناییشدند در دور/ بر روی سنگفرشمی

 ش بر ادبیات ایران(تأثیرفریدون رهنما و 

در این اشعار می توان بازی با زبان و ویرانگی زبان را به مشاهده نشست که 

کرانگی عشق در کنار هم قرار داده چگونه رهنما بی کرانگی زمین و آسمان را با بی

و  است و جهان ابدیتی برای مخاطب ساخته که او را از فضای تنگ و اسارت زمان

 دهد تا در رهایی جهان نوساختۀ او اندکی بیاساید. مکان نجات می

جنبش  تأثیررهنما در شعر دیگری نیز این جستجوی ابدیت و بیکرانگی را تحت 

 فراواقع گرا چنین می سراید:

های پنهان/ گشت / گشتن شد گشت و گشت و گشت/ با گفتن در زاویه

وقتی که / با رفتن از  گفتن/ گفتن گشتن شد/ هی گفت هی گشت/ تا

 ها(یی پنهان روزی گفت:/ گشتن!/ )از دفتر لبریختهزاویه

 

تکرار در شعر غربی و شاعران فراواقع  تأثیرتحت « گشت»در این شعر تکرار واژه 

شناخته  1گرا است. در واقع تکرار شگردی است که در بلاغت غربی با عنوان آنافورا

واژه یا واژگانی در ابتدای جمله، عبارت، جمله واره، می شود. آنافورا عبارت از تکرار 

(. در این شکل از تکرار بسته به نوع Greene et,2012:50جمله یا مصراع است )

                                                 
1naphora  
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نگارش شعر موارد همسان به شکل عمودی ذیل هم قرار می گیرند یا به شکل افقی 

نافورا را انجام داده کنار هم می آیند. احمد شاملو نیز به پیروی از پل الوار این تکرار آ

است. هر چند تکرار عمودی واژگان در شعر شاملو منحصر به اثر پذیری او از شعر 

الوار نیست وجود شباهت هایی  بین تکرارهای شاملو و الوار هم در ساختار کلی 

پذیری از الوار به تأثیرآنافورا و هم در جزئیات آن نشان می دهد تکرارها عموما با 

 (.32:1399فته است )محمدی،شاملو راه یا

زاویۀ »به شکل تکرار آنافورا در شعر رهنما و تکرار « گشت»این تکرار واژه  

هم در مضمون یعنی رهایی از زمان حاضر و شکستن عرف زبان در صورت « پنهان

او از جریان فراواقع گرا است  که در این شعر الوار نیز سابقۀ این تکرار  تأثیرحاصل 

 د:مشاهده می شو

Je te l’ai dit pour les nuages 

Je te l’ai dit pour l’arbre de la mer 

Pour chaque vague pour les oiseaux dans les feuilles 

Pour les cailloux du bruit 

Pour les mains familières 

Pour l’œil qui devient visage ou paysage 

Et le soleil lui rend le ciel de sa couleur 

Pour toute la nuit bue 

Pour la grille des routes 

Pour la fenêtre ouverte pour un front découvert… (2003:53). 

 

رهنما همچنین سعی کرد نهضت فراواقع گرا را با ادبیات کلاسیک ایران ترکیب 

این کند تا راه نویی بگشاید. علاقۀ او به متون کهن باعث شد تا در هم نسلانش 

اثرگذاری بیشتر شود. این علاقه رهنما به ادبیات کلاسیک ایران اتفاق جدیدی را 

 ایجاد کرد؛ اصلانی در این باره گفته است:
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فرهنگه بود. کمتر فیلمسازی داریم که فردوسی یا مولوی  شدت دوفریدون رهنما به

که شاهنامه و را به خوبی او بشناسد. رهنما نگاهی تصویری داشت. او مرا برانگیخت 

مولوی را بخوانم. رهنما کسی بود که در مقالاتش به نثر فارسی توجه کرد. نثر او 

دهنده عطار بود. در آن دوران نثر را جزو  دهنده نثر بیهقی و بیش از آن ادامهادامه 

کند و از این بابت مدیون او دانستند. رهنما نثر ادبی ایران را احیا میکلام ادبی نمی

ش بر ادبیات ایران: تأثیر)اصلانی، فصلنامه چوک، مقاله: فریدون رهنما و  هستیم

 ایبید(. 

در واقع نثر مسجع و مصنوع در سبک ادبی فارسی کلاسیک به شعر نزدیک است 

و رهنما با خوانش متون کلاسیک این سبک را بهم نسلان شاعر و فیلمسازش منتقل 

نثر شاملو ترکیبی از بیهقی و  »د در واقع را پذیرفته بو تأثیرکرده است. شاملو این 

 )همان(.« او ناشی از التفاتی است که رهنما رقم زد تأثیرعطار است و این 

این توجه رهنما به ادبیات کلاسیک ایران و در واقع تحول در مکتب فراواقع گرای 

با اندیشه ایرانی باعث شده است تا  هانری کرین او را با شهاب الدین سهروردی 

 قیاس کند و از سرحِیرت بگوید:

آنچه مرا متحیّر کرده است، نوع کاری است که فریدون رهنما دربارۀ فصل سیاوش کرده 

الاشراق، احیاکننده حکمت خسروانی ایران سهروردی، شیخ و مشابه کاری است که

اند های شاهنامه انجام داده تا بتوباستان، در سده دوازدهم میلادی، درباره برخی از فصل

ها بود که انه خود را بیافریند... دقیقاً همین یادآوری از یادرفتههای عارفاز این راه حکایت

درنگ و به صرافت اید بیتوانسته»موجب شد آن شب به دوستم فریدون رهنما بگویم: 

 «مایه ارجمندی را بازیابید که فیلسوفان ایرانی ما همواره در پی آن بودندبن طبع، همان

تری به حاصل تلاش و توانم درود گرممان باید  این سخن را از نو بگویم جون نمیگبه

است و در عین  زحمات او بفرستم. تلاشی که با شجاعت و ایستادگی او همراه بوده

خواهم بگویم باز چه امیدهایی است به طرح هایی قدردانی از کاری که انجام داده، می

ها را عملی سازد. چون اشتیاق او ای فراهم آید تا آنزمینهکه در سر دارد، آرزو داریم تا 
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و دوستانش جز این نیست که آن سنّت معنوی ایران را که عمیقاً در او راه یافته، برای 

 (.145:1395همه ما کنونی کند )کربن، 

 

داریوش شایگان نیز  او را شخصیت جامع الاطراف توصیف کرده است و او را بستر 

رن معاصر فارسی می داند. رهنما در کنار افرادی چون هوشنگ ایرانی آفرین شعر مد

در نوآوری همه جانبه شعر فارسی دهه چهل و  جریان سازی در شعر معاصر فارسی  

: روزنامه 1389گذار بوده است )شایگان، تأثیرچون موج نو ، شعر دیگر و شعر حجم 

 شرق( 

 

نان است که نیما، پدر شعر نو گذاری رهنما در شعر معاصر ایران چتأثیراین 

 دربارۀ رهنما چنین می گوید:

ماند؟ البته اگر موضوع عالی باشد و در آن حال و حرف است که شعر ما به جا می

دارد. من دو سه شاگرد دارم، شاهرودی و شاملو و دیگران کیفیّتی، زمان او را نگه می

د از من کمک من باشد. که هنر کار مرا فهمیدند و امیدوارم فریدون رهنما بع

های مرا. کسانی که الوصف نه کسی هنر مرا شناخته است و نه کسی فکر و معرفتمع

 (.75:1388هنر مرا به جا آوردند: فریدون رهنما، شاملو و دیگران )یوشیج، 

  

 

 نتیجه گیری-5

 

گذار در ادبیات جهان تأثیرهای جنبش سورئالیسم یا فراواقع گرایی یکی از جریان

ز جمله ادبیات فارسی است که در این مقاله به تاریخچۀ آن اشاره شد. همچنین ا

مقاله این موضوع را واکاوید که فریدون رهنما، شاعر، فیلمساز و مترجم در انتقال 

گذاری این روند در شعر معاصر ایران به دلیل آشنایی با زبان فرانسه و شرکت تأثیر

ذاران این نهضت از جمله پل الوار سهیم بوده در محافل و ارتباط نزدیک با بنیانگ
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است. رهنما همچون نامش راهنمایی برای شاعران، فیلمسازان و متفکران ایرانی در 

آشنایی با ظرافت های این جنبش داشته است به طوری که پل الوار او را در سرودن 

را با شعرهایش تشویق می کند و هانری کربن، اسلام شناس و مستشرق فرانسوی او 

شیخ شهاب الدین سهروردی قیاس می کند. در این راستا بسیاری از شاعران  بزرگ 

و نقش  تأثیرنوپرداز معاصرمانند نیما یوشیج، احمد شاملو، فریدن مشیری و.... از 

اند. رهنما با علاقمندی به آثار رهنما در خلاقیت و ابداع سبک شعر خود سخن گفته

فردوسی و آثار بیهقی و... نهضت فراواقع گرا را با  کلاسیک ایران مانند شاهنامه

سبک این متون ترکیب کرده، راه و شیوۀ جدیدی پیش پای شاعران نوگرا، موج نو و 

 حجم در ادبیات معاصر ایران  می گذارد.
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